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 جدول فهرست مطالب 

 تشکر و قدردانی

   ینیو بازب شیرای و پ،یعشق در تا همراهان

 گنج حضور  ۱۰۲۵وار از برنامهٔ ای فهرستخلاصه

 متن غزل برنامه 

 شروع بخش اول

 شروع بخش دوم

 شروع بخش سوم

 شروع بخش چهارم 
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رود. ]پس[   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  یکس   نی اوست بهتر

 یراه را[ به ما ارزان  ن یکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیاز خدا توف

است که نعمت موجود را نگه دارد   یریسپاس همچون زنج  رایکناد. ز

 نشود جز آنچه خدا خواهد. چیکند و ه دیتر را صو نعمت فزون
 ( یمولو  ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو 

 

تلاشها  ستهیشا از  آقا  یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر  در   یشهباز  زیپرو   یمتعهدانه، 

جان، در کنار     یمولانا  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس   ،یبرنامه و روشنگر  نیا   یاجرا 

را به   یکمال سپاس و قدردان  ،ینوران ریمس نیا  انیبا راه شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم یبرقرار

 . می جا آور

 

 کار رفته در برنامه و به  اتیارسال مجموعهٔ اب  بابت  فرهنگ  ماین  یاز جناب آقا   نیهمچن 

گنج حضور کمال تشکر   یرسم   تیساها در وب الصاق برنامه   یبرا شوشتری    سای خانم پر

 .می را دار یو قدردان

 

 های گنج حضور سازی متن برنامه گروه پیاده 
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 ۱۰۲۵برنامهٔ گهربار  ینیو بازب  شیرایو پ،یعشق در تا همراهان

 از لرستان  یگودرز محمود از چالوس  یمهردخت عراق پور از تهران الهام بخشوده

 از زنجان  اتی محمد جواد ب ز یاز تبر زادهی نقل یحس  یلیل از نورآباد  نهیماهان چوب

 راز یاز ش  یهمت  شاپرک توران نصری  زاده از ونکوور  ییمجتبا  آتنا

 از سنندج  انی نصرت ظهور س یاز پرد یشوشتر  هیمرض ذره از همدان 

 آباد از نجف  انیدیجمش  هیمرض آباداز نجف  ان یدیاعظم جمش  از تهران  پوری فرد  مهوش

 ا ی از استرال ییرضا  حانهیر از کرج  یفاطمه انار  از تهران  یاکبر  ایرو

 از خوزستان  یفرشاد کوه  از تهران  یف یشر حانهیر از تهران  یجعفر رضای عل

 راز یاز ش  یکوه یفاطمه ذوالفقار  س یاز انگل  یهاشم بهناز  مرزوق از مشهد  ستاره 

 س یاز پرد یشوشتر  هیمرض ن یاز قزو یفاطمه زند از آلمان  ی اریالناز خدا

 از مرودشت  ی عماد الهام زد یاز  یعابس سیپارم  راز یاز ش یغلام لایل

 از سنندج  یکمال محمود از مرودشت  یعماد  هیراض از آلمان  یمهدو ایپو

 از کرمان  رضایفرزانه پورعل  ار یاسدپور از شهر شبنم ن یاز قزو یزند  میمر

 از تهران  یزهرا عال  از اهواز  یسالار  دیناه از اصفهان  اینالهام فرزام 

   پور از کرج بهرام زارع 

 

 های گنج حضور با آیدیجهت همکاری با گروه متن برنامه 

zarepour_b 

 در تلگرام تماس بگیرید.

 های گنج حضور در تلگرام:لینک کانال گروه متن برنامه 

https://t.me/ganjehozourProgramsText 
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    گنج حضور  ۱۰۲۵وار از برنامهٔ  ای فهرست خلاصه    

 : ۱۰۲۵موضوع کلی برنامه  

  دهیذهنِ همان  یفضا  ای به من نگاه کن که مونس تو در قبر  دیگوی به انسان که امتداد خودش است م یزندگ
را    یذهنمن  صورت نیچون درا  دهد؛ی که در مرکزت است و ذهنت آن را نشان م ی زیچ  ای  ریهستم، نه به غ

 . یاکه دشمن تو است، مونس و همدم خود کرده 

و تا    ،یدار  یجسم  ی اریهش  ،یاصل ی اریروزِ هش ییروشنا یجا که از تولدت شروع شده، تو به  یشب نیا در
که به خواب   یشب  نیدر ا دی. تو بایبپر  رونیکه از ذهن ب  یشدن تن، فرصت دار  یلحظهٔ مرگ و متلاش

و   شینما یبرا یانهمانش که دک یو انس گرفتن با من، از فضا  ییبا فضاگشا ،یافرورفته  های دگ یهمان 
خانهٔ تو   کند،ی از خودش را تحمل نم  ریکه تنگ است و غ ی. ذهنیفروش متعلقات و هنرها شده، عبور کن

 . یده ر ییدارد تغ زیچکس و همه همه  یشده که جا براگشوده   یمنزلت را به فضا دیبا ست؛ین

 اول  بخش✓

  رهیچهار دا  یهمراه بررس  اول تا سوم غزل به تیب ریتفس -

سلام   میاندر رحمت است، هر لحظه به ما که امتداد خودش هست  خداوند که رحمت  دیگوی دوم م  تیب -
و   می . با تسلمیشوی متوجه نم   م،یهست  های دگی برحسب همان دنیما چون مشغول ذهن و د ی ول کند،ی م

ما را   ما  و خبردار شد که او دائ د یسلام خدا را شن توانی قبر ذهن هم م ن یدر هم ی حت  ،یی فضاگشا
 .دهییپای م

از ما جدا نبوده   وقتچی خداوند ه  یول م،یاخدا و خودمان شده   نیب یسوم، ما پرده و مانع تیبراساس ب -
  ادی بابت ز یعقل در درون پردهٔ ذهن هم خود خداست، چه در زمان شاد شبه   ن یهم یو نخواهد شد؛ حت

 ها. کم شدن آن یبرا یو چه در وقت پژمردگ های دگ یشدن همان

 .افتدی معنا در ما جا م می را تکرار کن ات یاب ن یغزل، که اگر ا ییباردار ابتدا یهابه واژه راجع   یاتیاب -

 اول:  تی»به من نگر« در ب   ید یبر عبارت کل دیجهت تأک   یاتیاب-

 خدا  دنیو د ییبه ذهن، فقط به بهانهٔ فضاگشا ستنینگر تیبتک  -

  یعبارت اساس  تی دو ب نی. در امیحفظ کن دیهست که با یتی ها دو بآن  نیاز دفتر دوم که در ب یاتیاب -
  دیگوی از قرآن، خداوند به ما م یاه یساده طبق آ  یلیطور خ ما کُنْتمُ فَوَلُّوا وَجْه کمُ« وجود دارد و به  ثُیْ»ح  

 . دیمن نگاه کن  هب  دیفقط با د،ینگاه کن  یگرید  ز یبه چ دیکه اصلاً حق ندار

عنوان انسان  ما هم به  ایآ  ست،ین  یزندگ  یگ ل جا  داندی خر هم م  یحت دیگوی مولانا م اتی اب نیادامهٔ ا در
 م؟ یروی نم  رونیجا را خانه کرده و بپس چرا آن  ست؟ین یزندگ یجا  های دگی باتلاق همان  نیکه ا میدانی م

به   یوا  م،یشد دهیها همان با آن  یعنی م،یرا »مونس« خود کرد  اری اگر ما اغ ۳۰۶۹از غزل   تیطبق ده ب -
 . میدر بب رجان سالم به  میکنی م جادیخودمان ا  یکه خودمان برا ییاز دردها میتوانی حالمان! نم
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فضا را   یعن ی: »به من نگر« کندی م  انی را ب دیآی م یکه از طرف زندگ  ییدوباره ندا ۳۰۷۲از غزل  تیچهار ب -
که واقعا  آزاد   یکس  ایبلکه به شعر مولانا  ر؛یو با او انس نگ ن یرا نب  ریغ  ن،یباز و مرکز را عدم کن، من را بب
 شده و نمک از خدا دارد، بنگر.

 دوم  بخش✓

ابزارها، خودمان خودمان را   نیبه آن بود. با خواندن ااول راجع  تیجهت درک مفهوم »انُس« که ب  یاتیاب -
 : جاستن یو مشکل من از ا  رم،یانس بگ توانمی نم دهدی که ذهنم نشان م یزی که من با چ میکنی متقاعد م 

  نیباشد و قاعده ا یک ی یدائما  با زندگ دی: جان ما بادیگوی م  یمهم  یل یاز دفتر ششم مطلب خ تیچهار ب -
وسعت و   نی ا د،یآی م  یچالش ی. وقت میوصل باش یبه زندگ ییبا فضاگشا شهیهم دیاست که ما با

 . شودی م ادتر یز  ییفضاگشا

با نگاه   دیما با دیگوی اول غزل، که م تی»عبور« در ب دواژهٔیجهت روشن شدن کل   ۸۶۲از غزل   تیسه ب -
دامگاه صعب و دکان ذهن که آن را   نیآتش زده و از ا عیسر های دگ یهمان  یِشهوت  یهاکردن به خدا، به دانه 

 . میعبور کن  زشیخ  کیبه  م،یدانی خانهٔ خود م

که کسب کرده و   ییهنرها دیگوی دزدان« در دفتر ششم ممحمود و شب هنر از داستان »سلطان  تیپنج ب -
 است. جهان بسته   نیندارد به ا یزندگ نیریکه مزهٔ ش یگردن ما را با پوست  م، یگذاری م  شیبه معرض نما

 اول غزل: تیبر کلمهٔ باردار »دکان« در ب  دیدر تأک  یاتیاب -

  یو در جا  میکنی مختلف را به هم وصل م ی هاما مرتب در ذهن تکه دیگوی از دفتر چهارم م تیهفت ب -
.  میرا زنده نگه دار  یذهنمن  ی عنی  م،یتا دکان ذهن را باز نگه دار میدوزی م  یز یچ  های دگیهمان ی خال

تا به معدن عقل و عشق   م،ی نو ته  دکان را بکَ مینداز یدو فکر فاصله ب نیب ییفضاگشا   با دیبا کهی درصورت 
 . میکن دایدست پ

و   امده ی بالا ن یدگیبرحسب همان  گریو د میکن لی دکانمان را تعط  کندی از دفتر اول که کمک م تیسه ب -
 . میحسُن خود را به مردم نفروش 

خداوند    ای یقاض  یو اقرار به الَسَت از ذهن که راهرو  ییاز دفتر پنجم با فضاگشا تیبراساس سه ب -
 . مینیبی را م یو قاض میشوی است وارد م  ییکتای  یاست، به اتاق او که فضا

  چیبراساس ه گرید  نیبنابرا م، یکه از گفتارمان واره  میخواه ی از خداوند م ۲۴۴۹از غزل  تی در سه ب -
 . میکنی و دکان را خراب م میدهی پزُ نم یهنر

 : مییگوی م  مانی ذهنبه من  م،یکن لیدکان را تعط میما نتوان   یعنیدست از دکان برندارد  یذهناگر من  -

قبر تنگ   نیاز ا ای: آپرسد ی اول غزل، از ما م  تی»گور« در ب  دواژهٔیاز دفتر دوم جهت درک کل  تیسه ب -
   رد؟یگی نفسَت نم های دگ یهمان 

دوم   تیاز ب «ی جهت روشن شدن عبارت »سلامِ من ش نَو یات یاول غزل، و سپس اب تیسه ب ی ادآوری -
 : میتا سلام خدا را بشنو کندی کمک م  اتیاب نیغزل، که خواندن ا
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 در غم و راحت  کاره،مه ی صد درصد نه ن می توکل و تسل تیبتک  -

رضا و توکل« از جنس خدا شده و سلامش را   م،یسه کار »تسل  با انجام  کندی م لیکه تکم  یت یدو ب -
 . میشنوی م

 مانند مولانا  «ی کمک گرفتن از »سلامِ خوش سلامان تیبتک  -

  دنید یبند ما براچشم  م،یبه خدا زنده شو میخواهی م  یذهن  یساز با سبب  کهن یا دیگوی که م یتیبتک  -
 است.خدا شده 

  یما با زندگ  یو درود فرستادن بر خدا، همهٔ اجزا ییبا فضاگشا دیگوی قبل که م   تیبر ب دیی در تأ یتیبتک  -
 . شوندی هماهنگ و مقرّب م

سلطهٔ   ریها، جسم، روح و فکرمان را از زتا ما با خواندن و تکرار آن  کندی کمک م اتیطرح از اب  نیارائهٔ ا -
 . می اوری ب رونیب یذهنمن  یخرابکار 

  خواهدی قبل از آن، که از ما م  تیصادق است و ب  شهیبودن خدا که هم راندازیکمان بودن ما و ت  تیبتک  -
 . میرا از قرآن بخوان ت«یْاِذْ ر م  ت یْ »ما ر م  ریتفس

  کیدر پناه  کهی نوح شده و درحال یسوارِ کشت  شودی فضا باز م  ی وقت کندی م  ان یکه ب یمهم  یلیخ  تیب -
 . میروی شده و راه م  لیمرتب تبد  م،یشوی بخش ساکن مجان بزرگِ جان 

 نشدن  ریخبهعاقبت  جه یو درنت   یصبریشدن دراثر ب ری»مونسِ« غ تیبتک  -

کننده و  خدا آگاه دید دیگوی را، و م  یذهن نه من داندی م  ری که خدا را بص یمهم  یل یخ تیبتک  -
 هشداردهندهٔ ماست. 

 ی اول غزل اصل تیهمراه سه ب به  یذهنمثلث همانش و شکل افسانهٔ من   یبررس -

 ها شکل نی از ا کیبه هر  مربوط  ات یهمراه اب به  ییمثلث پندار کمال و مثلث فضاگشا  یبررس -

که ما   دهدی نشان م  یمهم   یلی خ  تیاست و در ب دانم«ی به »نممربوط  ییضلع از مثلث فضاگشا کی -
من    یو آن دانش ذهن دانمی که نم می کنی م یادآور یلحظه دائما  به خودمان بهو لحظه  م یکنی م  ییفضاگشا
 .د یای ابزار به حساب ن گریکوچک شود و د ی تا از نظر ما آن دانستنِ ذهن ست؛یدانش ن

 سوم بخش✓

 اول غزل  تیهمراه سه بانسان به یوجود  قتیمثلث واهمانش و شکل حق  یبررس -

 توجه نکند.  ریچقدر مشکل است که انسان به غ کهن یا یادآور یجهت  گران،ی عدم تمرکز بر د تیسه ب -

انسان   یوجود  قت یو حق  یذهنبا دو شکل افسانهٔ من  اتیتک ابغزل، تک  ی چهارم تا انتها  تیاز ب -
 . شودی از غزل آورده م تیبهتر آن ب ن ییجهت تب  یات یو اب شوند، ی م یبررس
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که   ی زیانگانسان، اگر در شب شگفت ی ا دیگوی چهارم که م  تیب ریاول غزل، و تفس  تیمرور دوبارهٔ سه ب -
  غامیخودت پ قتیو درحق  یشنوی هست را م  تی که تنها آشنا یآواز زندگ   ،یفضا را باز کن یدر غربت هست 

درد و وحشت که مجموعهٔ ترس حاصل   یفضا  دنیاز گَز صورتن ی. درایرسانی را به گوش خودت م  یزندگ
 . یشویاست، رها م  های دگیاز همان

 شتن یاز درون و به گوش خو قت یگفتنِ حق تیبتک  -

شدن از سوها و   دی چون ناام د،ینشو وسی و مأ  دیناام دیگوی از دفتر ششم خداوند به ما م تی در سه ب -
 .می اآورده  ی رو  یاست که ما به زندگ یمعن  نیبد یساز سبب

 عمل  نیترعنوان محبوب به  م«یکسب و »تسل نیعنوان بهتر»توکل« به  تیبتک  -

 . میجا که قدرت دارتا آن  ییفضاگشا  ی عنی و توکل،  میصد درصد تسل تیبتکرار دوبارهٔ تک  -

 که تا به  آورد ی م ییهاه یما هد  دهٔیذهنِ همان یعشق و مرکز عدم به فضا  یپنجم غزل، مست تیبراساس ب -
لحظه را روشن   نیو ا میخرد، شاهد ناظر که خودمان هست  سبب، یب یشاد  ات،ی : آب حمیبود دهیحال ند

  یبو  تیو درنها باست،یز  یلینُقل دارد و خ  رونیشراب در ب نیو انعکاس ا میخوری نور که م  یغذا م، یکنی م
 . رسدی به مشام ما م یخوش عشق، انعطاف و سازندگ

 یی خداوند شدن با کوشش در فضاگشا هٔیهد  قیکنندهٔ لاروشن  تیبتک  -

  یوقت  دیگوی ششم خداوند م تی غزل، هنوز چراغ خرد در درون ما روشن نبوده؛ در ب یجا ن یتا به ا -
عقل خدا در   یعنی کنم؛ی بالاخره چراغ خرد کل را در تو روشن م  ،ی ادامه داد  ییبه فضاگشا یاندازهٔ کافبه

تمام مردم جهان   یذهن  ی هااز قبر من  یو زنده شدن  یشاد یو هو  ی . در آن موقع چه هاشودی ما زنده م 
 !دیآی برم

 افروختن شمع دل توسط عارف  تیدو ب -

 . میآن کار را نکن گریو د میبخوان مید یرا د بمانیتا هرموقع ع میحفظ باش دیکه با یتیبتک  -

 عقل کاذب  یِنیبمعکوس   تیدو ب -

هفتم   ت یمولانا در ب  رسد،ی و زنده شدن بر اصلمان م امتیغزل که دارد به ق  دوارکنندهٔی در ادامهٔ ام -
و   های دگ یدانهٔ هماندانه  امت،ی و زدن طبل ق های شدن زندگ داریمردم بابت ب یشاد  یو هو  ی از ها دیگوی م

 . شوندی م جیگ  یذهن  یهامن 

بدبخت   ی دگ یهمان  ن یبا انداختن ا دیگوی که م  یذهن من  دیدر پاسخ به تهد ر«یْزدن »نعرهٔ لاض  تیبتک  -
 . یشوی م

  امتیق  یاست، برا لیاسراف پوری دم خداوند که همان ش م،یکنی فضا را باز م یهشتم، وقت  تیبراساس ب -
تا   ردیگی و گوش خود را م دهیرا در شیهای دگیپردهٔ همان  ای کفن  یآن هر کس جهٔیکه درنت  د؛یآی ما م
چه    د،یآی م یذهنمن   وشکه از مغز و گ  یحرف را نشنود. اما  جیگ یِ ذهن یهاخود و من  یذهنمن  یها حرف 
 دارد؟!  لی در مقابل سور اسراف یارزش
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فضا را باز   یعنیکوثر را ندارد،   یکه آب فراوان یاز هر دشمن یتوبه کردن مردانه و دور  تیبدو تک  -
 . کندی نم

چون    یول م، یلحظه هست نیو ما ثابت و مستقر در ا  یزندگ دیگوی دفتر ششم م ۸۲۲تا   ۸۱۸ تیپنج ب -
که از ذهن چه   می کنی افسرده و جامد شده و دائما  نگاه م ی جسم  راتییبه نقش تغ مانی ذهنچشم من 

زنده شدن و   یعن یغلط را با »بعث«  دید نیا ،ییجالب انتها   تی. طبق سه بمی کنی م  رییما هم تغ  گذرد،ی م
 . م یدرست کن میتوانی بلند شدن از قبر ذهن، م

  میبه هر طرف نگاه کن م، یشد یفضا را باز کرده و از جنس زندگ  یاندازهٔ کافبه  ینهم غزل، وقت  تیطبق ب -
 . یبه شر و شورِ زنده شدن به زندگ  ایو   گر ید یها: چه به خودمان، چه به انسان مینیبی او را م 

  یِمشغول شود، تو زهایبا چ  خواهدی که آن که مرتب م کندی م  انیدفتر چهارم ب ۸۰۸تا  ۸۰۳ تیشش ب -
 . یباشی و سرمست خودت م  بای ها هم خوش، زو بدون نقش  ی. تو از جنس خداوند هست ستیتو ن یاصل

  رایکن؛ ز  کویچشمت را ن  ییفرار کن و با فضاگشا  ینی که از دوب دهدی دهم غزل خداوند هشدار م تیدر ب -
 . ینی جمال مرا بب یتوانی نم  یذهنلحظه، با چشم بد من  نیا امتیدر ق
صورت  به  یفضا را باز کن  یکیهست:  ی سمت زندگدو جور رفتن به  کندی م انی از دفتر پنجم ب تیسه ب -

  نیا صورتن ی. درایبرو یجسم یِار ی صورت فکر و هشبه  یهم فضا را ببند  یک یو   ،یخالص برو   یار یهش
 خودمان است که گرداگرد سراپردهٔ جمال خدا را گرفته. الات ی خ

شدهٔ درونمان را که  گشوده یفضا  می که اگر ما واقعا  بخواه دهدی جالب از دفتر سوم نشان م   تیشش ب -
 .دهدی را به ما م  کویخداوند آن چشم ن   م،یقرآن مقدس ما است، بخوان 

 چهارم   بخش✓

  ت یب همهن ینحوهٔ کار با اشعار مولانا. خواندن و تکرار ا انی و ب جا،ن یغزل تا بد  یاز ابتدا یامرور خلاصه  -
تا آن را اصلاح کرده و   دهد ی را در ما نشان م یاشتباه و لغزش یانه ی است که هر کدام همچون آ لیدل نیبه ا

 . میدوباره نلغز

چراکه تو از جنس   ،ی ن یمواظب باش که با ذهنت مرا مثل بشر نب یل یخ  دیگویخداوند م  ازدهمی  تیدر ب -
و به او زنده   میحالتِ لطافت، ما قدرت خداوند را دار ن ی. در ایهست  فیلط اریاربسیبس یِ اریروح و هش 

را   یذهنمن   یِو قدرتمند  یاست و اگر زُمخت  رتمندیغ  اریاتحداد مجدد با خدا، بس ا یعشق  نی . همچنمیهست
 . میشو یکیده و با او ش ییکتای یوارد فضا  دهدی اجازه نم  م،یداشته باش

 .کندی که قبلاً ارائه شده، به ما کمک م  «یزندگ   رتیبا موضوع »غ یاتیقسمت مراجعه به اب نیدر ا -

 خدا   یسوغلام کردنِ »خشم« در راه رفتن به  تیبتک  -

 و اخلاق حضور   ییخدمت کردن به خود و مردم، با فضاگشا تیبتک  -
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  د،یدر آن هست  نهیعنوان امتداد خدا و آنمدِ ذهن که شما به نیاگر ا دیگوی دوازدهم خداوند م تیدر ب -
از مرکزم طلوع کنم،   خواهمی م  دیعنوان خورشمن به   مییما الآن در ذهن بگو یکه باشد، ول  هم هیصد لا

    .کندی به ما کمک م لحظههبلحظه ی زندگ  مییچون اگر راست بگو رد؛یما را بگ یجلو  تواندی نم  کسچیه

زاهد خوب    خواهدی دزدان« از دفتر ششم، خداوند از ما ممحمود و شب از داستان »سلطان  تی در سه ب -
 .  می کن  زیو پره  میفضاگشا شو یعنی

را دوست دارند، به آن   یکه شاد  یکسان یسوو به  میکن یشاد  خواهدی خداوند از ما م   زدهمیس  تیدر ب -
  دهیرس  یکه به بلوغ عاطف  ی مطالب را به کسان نیا ی عنی م،یبرو اندده یرا چش  سببی ب یاعتقاد دارند و شاد

 . مییعشق هستند، بگو رشیو آمادهٔ پذ

است، حال خداوند را   یذهنکه با حال خودمان که حال من  خواهدی از دفتر ششم از ما م  تیهشت ب -
  زنند،ی حرف نم   ادیهستند ز دنی که آمادهٔ به حضور رس ییها. انسان میو خودمان را وصف نکن   میحدس نزن

 .  کنندی بلکه سکوت م

 آن  اتی اب یدر مولانا و تکرار و تأمل رو  قیتحق  یمعنبودن؛ به جو«مان ی »سل  تیسه ب -

کَنده شده و آب   یخندق  تیصورت که دُورِ بشر  نیبد دهد،ی ارائه م یچهاردهم مولانا تجسم  تیدر ب -
ها از آب  . اغلب انسان شودی جا رد مآلوده به درد است، از آن  یِجسم   یار یو کورکننده که همان هش فی کث
و پول که   یخوردن  یجا . اگر مردم به شوندیو کور م  خورندی گودال که تجسمِ لقمه و پول است، م نیا
 میدیدی نم  تیکور هم در اطراف شهر انسان کی ی حت  کردند،ی وجو منشسته، خدا را جست  زیچهمه  یجا به

 که از آن آب بردارد و بخورد.

شهر کائنات که من خلق   نیانسان، در ا یکه ا  شودی غزل باز هم از طرف خداوند گفته م تیب نی آخر -
انتظار را از همهٔ    نی. و من ایکنی م  انیاسرار مرا فاش و ب یو دار یاغمّازخانه باز کرده کیام، تو کرده 
بدون حرف   دینور و خورش اننداظهارکنندهٔ عشق باشد. پس دهانت را ببند و م یها دارم که هر کسانسان

 کنندهٔ راز من باش.زدن، فاش 

  خواهدی ، مولانا م ۱۶۴۹تا  ۱۶۳۷ تیاز دفتر ششم، ب «یو قاض ی »صوف یاز داستان طولان یدر قسمت -
  ،یو فضا را باز کن  یاگر رضا داشته باش زند،ی م  یای ل یبه تو س یزندگ  یوقترا به ما نشان دهد که   یقتیحق

 . میکنی مطلب را قبول نم   نیااست  «ی که نماد »صوف یذهنما با من  یرا چرا زده؛ ول ی لیس نیکه ا یفهمی م

شده و با مرکز عدم به ما نگاه  گشوده  ی او از فضا ست،ین  یذهنثل قهر و لطف من م ر،یقهر و لطف پ  -
و درست عمل   میکنی فضا را باز م ی و وقت رد،یگی سخت م میکنی عمل م  یذهنبا من یوقت  ری. خدا و پکندی م
 .دهدی ماست و ما را به جلو هلُ م  شرفتیپ ی. پس قهر و لطفش براکندی لطف م کنم،ی م

عنوان انسان دوست  من تو را به  دیگوی دفتر چهارم خداوند الآن به ما م ۲۹۲۵تا   ۲۹۲۱ اتیبراساس اب -
که   یاست که تو مانند طفل نیا دیگوی کنم؟ خدا م  ادتری که آن را ز ستیکار چ  نی موجب ا  مییگوی دارم، ما م 

از   ریغ  یو فکر نکن ی را بچسب تدوباره دامان مادر  کند،ی که مادر تو را دعوا م یمن مادرت هستم، موقع 
 هست.   یگریمادرت کس د
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 ( ۱۱۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 به من نگر که منم مونسِ تو اندر گور 
 در آن شبی که کُنی از دُکان و خانه عُبور

  

 سلامِ من ش نَوی در لحَ د، خبر شَوَد ت 
 وقت نبودی ز چشمِ من م ستور که هیچ

  

 منم چو عقل و خرد در درونِ پردهٔ تو
 شادی، به گاه  رنج و فُتوربه وقتِ لذّت و 

  

 شبِ غریب چو آوازِ آشنا ش نَوی
 رهی ز ضربتِ مار و ج هی ز وحشتِ مور 

  

 خمارِ عشق درآر د به گورِ تو تُحفه 
 شراب و شاهد و شمع و کباب و نُقل و ب خور 

  

 در آن زمان که چراغِ خ ر د بگیرانم 
 های و هوی برآید ز مُردگانِ قبور!  چه

  

 هوی شود خیره خاکِ گورستان ز های و 
 ز بانگِ طبلِ قیامت، ز طُمطُراقِ نُشور

  

 کَفَن د ریده، گرفته دو گوشِ خود از بیم
 دِماغ و گوش چه باشد به پیشِ نَفْخهٔ صور؟

  

 به هر طرف نگری، صورتِ مرا بینی 
 اگر به خود نگری یا به سویِ آن شر و شور

  

 ز اَحوَلی بِگُریز و دو چشمْ نیکو کن 
 که چشمِ بد بُوَد آن روز از جمالم دور 

 
  



   Program1025                                               ۱۰۲۵شمارۀ  برنامه

 11صفحه:                                                     برو به فهرست  

 ، هان و هان غلط نکنیبه صورتِ ب شَرم
 که روح سخت لطیف است و عشق سخت غیور 

  

 چه جایِ صورت؟ اگر خود نمد شود صدتُو 
 شعاعِ آینهٔ جان ع لَم زند به ظهور 

  

 دهُُل زنید و سویِ مطربانِ شهر تنید 
 مُراه قانِ ره  عشق راست روزِ ظهور 

  

 به جایِ لقمه و پول ار خدای را جُستی 
 نشسته بر لبِ خندق ندیدیی یک کور 

  

 به شهرِ ما تو چه غمّازخانه بگشادی؟ 
 دهانِ بسته تو غمّاز باش همچون نور 

 شده، نهان م ستور: پوشیده 
 حالی، کمبود و نقصانفُتور: سستی و بی 

 جا یعنی مستی خمار: در این
 هدیه تحُفه: ارمغان، سوغات، 

 ب خور: در محاوره بخُور، هر نوع مادهٔ خوشبوی که بسوزانند تا بوی خوش دهد.
 گیراندن: روشن کردن 

 طمُطُراق: شکوه و جلال توأم با تشریفات 
 نُشور: روز قیامت، زنده شدن مردگان در روز رستاخیز 

 اَحوَلی: دوبینی 
 مُراه قان: جمعِ مُراه ق، پسران نزدیک به سنّ بلوغ 

 خندق: گودال، حفره
 کننده کننده با چشم و ابرو، غمزهکنندهٔ راز، اشارهچین، فاش غمّاز: سخن
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 کنم.از دیوان شمس مولانا شروع می  ۱۱۴۵شمارهٔ   پرسی، برنامهٔ گنج حضور امروز را با غزلبا سلام و احوال 

 به من نگر که منم مونسِ تو اندر گور 
 دُکان و خانه عُبوردر آن شبی که کُنی از 
  

 سلامِ من ش نَوی در لحَ د، خبر شَوَد ت 
 وقت نبودی ز چشمِ من م ستور که هیچ

  

 منم چو عقل و خرد در درونِ پردهٔ تو
 به وقتِ لذّت و شادی، به گاه  رنج و فُتور

 ( ۱۱۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 شده، نهان م ستور: پوشیده 
 کمبود و نقصانحالی، فُتور: سستی و بی 

           
این فرمایید که واژه ملاحظه می  »آن شب« و کلمهٔ عبور و دُکان و خانه،  ها  های من و مونس و گور و عبارتِ 

که وجود بیاورد و با توجه به اینای در شما بهای است که باید یک بیداری کلمات باردار هستند. واژهٔ باردار واژه 

ها در هشیاری  خوانیم، پس اگر یک خرده فضاگشایی کنید، این واژه های زیادی می بیت ها ما  اطراف این واژه 

 کنیم، باید روی شما اثر بگذارد. جسمی، یعنی وقتی با ذهن داریم صحبت می 

تکه بخوانید تا مثل یک  اندازهٔ کافی ابیات غزل را تکرار کنید و غزل را یک البته این بستگی به شما است که به

را بگیرید. می  و معنا  برایتان روشن بشود  اینتابلو غزل  این هشیاری جسمی،  به دانید که  و  که  وسیلهٔ کلمات 

 ایم کهزنیم، این هشیاریِ نهایی ما نیست. بارها این دو بیت را خوانده جملات با همدیگر حرف می 

 بادْ تُند است و چراغم اَبْتَری
 زو بگیرانم چراغِ دیگری 
 ( ۳۱۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 دردنخور اَبْتَر: ناقص و به 
           

 او نکرد این فهم، پس داد از غ ر ر 
 ای دِگرشمعِ فانی را به فانی

 ( ۳۱۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خبری و غرور معنیِ غفلت و بی غ ر ر: جمع غ رَّه به 
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کنیم، این هشیاری یا این شمع فانی است و مولانا  این شمعی که الآن روشن کردیم با همدیگر با ذهن صحبت می 

با همدیگر صحبت  می  ناقص است، همین چراغی که  این چراغ هم  و  است  تند  در دنیا  بادِ حوادث  این  گوید 

 وسیلهٔ این چراغ یک چراغ دیگری را که همان چراغ حضور است، روشن کنیم. کنیم، و قرار است به می 

را به هشیاری جسمی تبدیل می ها متوجه نمی اما خیلی  این فهم« یعنی شوند، هشیاری جسمی  کنند. »او نکرد 

اندازهٔ کافی آگاه نبودنِ هشیاری جسمی، یک هشیاری جسمی  کاری، از غ ر ر، از به انسان این فهم را نکرد و از ندانم

اش توی ذهن بمانیم، باید این ابیات و طوری نباشد که ما همه را داد به یک هشیاری جسمی دیگر. یعنی این

 کار رفته شما را بیدار کند. ها بهکلماتی که در آن 

به انسان. انسان هم امتداد خودش است.  »به من نگر« از زبان زندگی است، از زبان خداوند است، به چه کسی؟  

گوید به من نگاه کن. خب شما باید از خودتان سؤال کنید که  پس زندگی به انسان که امتداد خودش است می 

کنیم. بعد این رسد که پس ما به او نگاه نمی به ذهن شما می   کند؟ فورا  طوری شروع می مولانا چرا غزل را این 

عنوانِ  نامد، غیر خداوند، یعنی ما به که غیر می   کنیم؟ به غیر او، چیزی آید پس به چه نگاه می سؤال پیش می 

 کنیم. امتداد خدا به غیر نگاه می 

شود که غیر از خدا است و غیر از خدا در ما چیست؟ آن چیزی که ذهن  کلمهٔ »غیر« به چیزی گفته می   معمولاا 

می  تو یک جسم می نشان  یعنی مرکزت جسم است،  بیرون تجسم کردی گذاشتی  دهد،  در  را  بینی. یک چیزی 

 گوید به آن نگاه نکن، به من نگاه کن. کنی. دارد می مرکزت، به آن نگاه می 

کنید؟ به غیر از او نگاه  کنید یا به یک جسم، به غیر نگاه میبه او نگاه می   حالا شما از خودتان بپرسید واقعا  

کنید. پس شما هم یک فکر است. خواهید دید که به احتمال زیاد به او نگاه نمی   کنید، یک چیز ذهنی است، می 

 باید توجه کنید. 

جا باز هم  گوید که مونس تو من هستم. کلمهٔ »مونس« در این زندگی، خداوند می »به من نگر که منم مونسِ تو« 

 غیر از زندگی، جایِ جنس خودمان که باید هشیاری از هشیاری آگاه بشود یا به که ما بهباردار است برای این 

شویم که این  ایم. بعد متوجه می ایم، با او انس گرفته چیزی غیر از زندگی را که مونس ما نیست، مونس کرده

عنوانِ دوست، دشمن را مونس  ذهنی ما است و این هم دشمن ما است یعنی به ایم، من چیزی که با آن انس گرفته 

 ایم.خودمان کرده 
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 )دایره عدم(  ۲شکل  ها()دایره همانیدگی  ۱شکل  )دایره عدم اولیه(  ۰شکل 

عنوانِ هشیاری،  ایم بهبینید که کاری که ما کردهبه این هم نگاه خواهیم کرد و »اندر گور« یعنی در قبر، و می 

عنوانِ  بینید به و می   )دایره عدم اولیه([   ۰]شکل  ها را به شما نشان بدهم  ایم، این شکل عرض کردم به این جهان آمده

ایم. قبل از ورود به این جهان عقل و حس امنیت و هدایت و هشیاری که مرکزش عدم است به این جهان آمده

کنیم که ما از جنس  گرفتیم و از جنس او هستیم. گاهی اوقات با واژهٔ »الَسَت« بیان می قدرت را از خود زندگی می 

 خداوند هستیم، از جنس زندگی هستیم. 

اند مهم است مثل پول، مثل  چیزهای مهم را که پدر و مادرمان گفته   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  آییم به این جهان  و می 

آوریم،  دست میمان، هر هنری که به های دُور و برمان مثل خواهر، برادر، پدر، مادر و باورها یا حرفه انسان

این می  ما ها می ، اینکنیم ها حس هویت تزریق می ها مهم هستند، پس بنابراین به این گویند  شوند مرکز جدیدِ 

این به از  کدام  هر  عدم، که  می جایِ  را  به ها  نقطه توانیم  بدهیم  وسیلهٔ  نشان  همانیدگی   ۱]شکل  چین  این   ها([)دایره  و 

 شود که مرکز ما عوض بشود. همانیدن سبب می 

صورت  ها نمایندهٔ یک چیزی در بیرون هست، بهها، که این چین همانیدن یعنی حس هویت تزریق کردن به این نقطه 

  ۰]شکل  دیدیم ها عینک جدید دیدِ ما بشوند. قبلاً با عدم می شود که آن ها سبب می فکر و حس وجود دادن به آن

عبارتی یعنی  و همانیدن به   . ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  بینیم  ها می الآن از طریق عینک این همانیدگی   )دایره عدم اولیه([

را به خواب این اجسام فرو ها دیدن یا هم وسیلهٔ آن به برد و این خواب شبیه مردن است.  می هویت شدن، ما 

 بنابراین گور همین فضای ذهنِ همانیده هست. 

دهند  ها که هر کدام یک چیزی را در بیرون نشان می چین شوید که الآن دراثر گذشتن از این نقطهالآن متوجه می 

ذهنی است. ما دائما  با این سروکار  کنیم که این اسمش من برای ما مهم است، ما یک تصویر ذهنی درست می 

 ایم.داریم، با آن انس گرفته 
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جای  ات نگاه کنی، به من نگاه کن. بهذهنیکه به من جای اینای به گوید درست کردهپس در این قبری که می 

ها یک چیزی در جهان هستند، »به من نگر« که مونس تو من  که به جهان نگاه کنی، چون هر کدام از این این

 توانی همدم بشوی. توانی انس بگیری، نمی ها نمی هستم. تو باید با من انس بگیری، با این 

معنی این است  شبیه قبر، و قبر یعنی »گور« به  نتیجه این شدهایم، در ایم و همدم شده ها انس گرفته ولی ما با این 

کنیم، یک جان  مان را که جان خداوند است حس نمی ها رفتن شبیه مردن است. ما جان اصلیکه به خوابِ این 

شود که واقعا   جان اصلی ما نیست. جان اصلی ما موقعی شروع می  کنیم. این جان، مصنوعی در ذهنمان حس می

 این مصرع اول را اجرا کنیم، به او بنگریم، به او بنگریم. 

بعد چون هشیاری اولیه از بین رفته، هشیاری جسمی پیدا کردیم، درنتیجه شب است، »در آن شبی که کنُی از  

جا زندگی کنیم.  توانیم این جا باید رد شویم، نمیدهد که ما از ایندُکان و خانه عبُور«. اولاا واژهٔ »عبور« نشان می 

بینیم. روشناییِ روزِ هشیاری اصلی نیست،  ها می حسبِ اینکه بر درست است؟ پس بنابراین شب است برای این 

دانید که از  گوید که در همین شب، این شب می هشیاریِ نظر نیست، بلکه یک هشیاری جسمی هست. ولی می 

بمیریم برویم زیرِ خاک، این تن متلاشی بشود، فرصت هست که از این ذهن    ای که واقعا  تولد شروع شده تا لحظه 

 ایم.اصلاً برای همین آمده  بپریم بیرون.

جا خارج  بینید که در این شب باید عبور کنیم، یعنی الآن در این لحظه شما اقدام باید بکنید که از این ولی می 

آید مرکز ما، نگریم، او می دهد که وقتی به او می نشان می   )دایره عدم([   ۲]شکل  بشوید و خارج شدنش هم، این شکل  

 ایم که آن چیزی که مونس ما شده صورت عدم نه جسم. برای این کار بارها گفته آید مرکز ما بهیعنی خداوند می 

دهد. پس ها را ذهن نشان می این  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  ها را شما بازی بگیرید،  چین ها یا نقطه یعنی این همانیدگی 

 شود.دهد شما بازی بگیرید، فضا در اطراف آن باز می هر چیزی را که ذهن الآن نشان می 

آورید مرکزتان و یعنی »به  یعنی شما دوباره خداوند را می )دایره عدم([ ۲]شکل فضای باز، فضای باز یعنی همان عدم 

ها هستیم شبیه قبر است، با فضاگشایی مرکز نگرید. پس در شبِ ذهن که در خواب همانیدگی من نگر« به او می 

 شویم. شود، با او مونس می ما عدم می 

که فضای همانش است برای شما دکان شده. دکان شده یعنی ما   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل گوید که این فضا  اما می 

گذاریم. مثلاً زیبایی بدنمان را یا ها یک چیزی از خودمان را به معرض نمایش و فروش می برحسب این همانیدگی 

خواهیم بگوییم که من از تو بهتر هستم، من از تو بهتر هستم، که  افتیم، می پولمان را و درنتیجه به مقایسه می 
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خواهد  ذهنی می گوید. من ذهنی می مِ شیطانی است«، من از تو بهترم، این چیزی است که من گوید که »اَنا خیَْرٌ دمی 

 ثابت کند که من از تو بهتر هستم و پس دکان باز کردیم.

ام، اگر هنری هایی که پیدا کرده آیید که من واقعا  خودم را برحسب خاصیت با شنیدن کلمهٔ دکان شما به خود می 

به معرض فروش نگذارم و دکان را تعطیل کنم. این یک پیغامی است   ام، در یک چیزی خوب هستم، پیدا کرده 

ها است در دکان ما داریم  که سالتوانیم ما بگیریم، برای این راحتی نمی توانید بگیرید. این پیغام را به که شما می 

خواهیم برحسب آن چیزها برتر، بهتر از گذاریم، می کنیم، یک چیزی از خودمان را به معرض فروش می کار می 

 آب دربیاییم. پس شاید به این زودی دکان را تعطیل نکنیم. بهتر است تعطیل بکنیم. 

طور کلی از دکان بپرید بیرون  ها شما به ها و تکرار آن به دکان خواهیم خواند. شاید با خواندن آنابیاتی را راجع 

و عارتان بشود که یک چیزی از خودتان را به معرض نمایش و فروش بگذارید. خواندن این ابیات به شما کمک  

 خواهد کرد. 

جا برحسب  کنیم ذهن خانهٔ ماست. ذهن و زیستن در آن جا خانه نیست، ما فکر می یکی هم »خانه« است. این

ها و رفتن به مقایسه مخصوصا  خاصیت حسادت را به معرض نمایش گذاشتن و دردهای دیگری مثل  همانیدگی 

ها  ها درد هستند، با این های گذشته و تأسف به گذشته و اینترس و خشم و نگرانی از آینده و اضطراب و خبط 

جا خانه هست و دکان کنید اینبینید که اگر فکر می زندگی کردن عادی شده برای ما در این خانه. پس الآن می 

 تان را عوض کنید با همین بیت و عبور کنید. درست است؟است، ممکن است شما عقیده

نگرم، »به من  کنم ببینم به او اگر نمی بینید که کلمات بارشان را به شما دادند. »به من نگر« نگاه می پس می 

طوری نیست، به  یعنی فضا گشوده شده، مرکزم عدم است. به احتمال زیاد برای شما این   )دایره عدم([   ۲]شکل  نگر«  

اید، برای همین  دانید. به احتمال زیاد با چیزها انس گرفته نگرید. به احتمال زیاد او را مونس خودتان نمی او نمی 

اید. نباید  اید، مونس خودتان کردهصورت تصویر ذهنی درآورده ها را به ترسید. همدم شما چیزها هستند و آدممی 

 ها انس بگیرید. با آن 

شده را مولانا یک  بینید این فضای گشودهخیلی کوچک است و می جا مثل قبر است،  و باید تجسم کنید که این 

 گوید »ارضُ اللّه«، »ارضُ اللّه«: گیرد، می ای است از قرآن می واژه 
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 و آن فضایِ خَرْقِ اسباب و علل 
 الله، ای صدرِ اَج ل هست ارضُ

 ( ۲۳۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خَرْق: پاره کردن 
 ترین وزیر اعظم، بزرگ صدرِ اَج ل: وزیر 

          
سازی در ذهن این  کنندهٔ این سبب اصطلاح پاره کنید، بهصدر اجل یعنی ای وزیر اعظم، که شما دارید گوش می 

 توانی بفهمی. وگرنه:ای وزیر اعظم، اگر می  فضاگشایی هست، 

 خشک بر میخِ طبیعت چون قَدید 
 بستهٔ اسباب، جانش لای زید 

 ( ۲۳۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 سود قَدید: گوشت خشکیدهٔ نمک 
 شود. لای زید: افزون نمی 

          
این   پریم،وقتی ما از یک همانیدگی به همانیدگی دیگر می   ،ها([)دایره همانیدگی  ۱]شکل بینید  جا در این تصویر می در این

شویم در ذهن، بر میخ طبیعت. طبیعت یعنی همین ذهن.  شود، یعنی ما خشک می شود، خشک می منقبض می 

کنیم. درست سازی کار می کنیم، با سببسازی کار می جا ما با سببدرست است؟ مانند گوشت خشک و در این 

 بعد:  است؟

الله، ای صدرِ اَج ل«، »هر زمان  »هست ارضُ   ،)دایره عدم([  ۲]شکل  »و آن فضایِ خَرْقِ اسباب و علل« که این فضاست  

]شکل به این حالت   ها([)دایره همانیدگی  ۱]شکل مُبْدَل شود چون نقشِ جان«، باید هر لحظه تبدیل بشوید، از این حالت  

 مرتب فضا باز بشود. )دایره عدم([ ۲

 هر زمان مُبْدَل شود چون نقشِ جان  
 نو به نو بیند جهانی در ع یان 

 ( ۲۳۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 شده شده، تبدیل مُبْدَل: عوض 
          

دهد، کوچک است، جا نیست.  خواهیم خشک بشویم، منقبض بشویم. قبر این را نشان می فرمایید؟ نمی توجه می 

توانیم  شویم که ما می شود متوجه می توانیم تحمل کنیم. وقتی فضا گشوده می نمی چیز نداریم ما،  جا برای هیچ 

 توانند اشتباه کنند. اشتباه کنیم، دیگران هم می 
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 چیز بگُنجد    در این بحر، در این بحر، همه
 مترسید، مترسید، گریبان مدَرانید 

 ( ۶۳۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

بینیم. وقتی  شب است، ما درست نمی   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  جا  شویم در ضمن شب است، در این و متوجه می 

خوانیم، درست است  توانید از راهنمایی مولانا استفاده کنید. برای همین می بینید، شما می شب است درست نمی 

کند و شما از این فضا عبور  شاءاللّه چراغ حضور را روشن می زودی ان صورت فکر است، عرض کردم بهکه به 

)دایره    ۰]شکل ماند،  چیزی دیگر نمی شود، هیچ ، باز می شودباز می  ،)دایره عدم([  ۲]شکل شود  کنید و البته فضا باز می می 

ن است. گردیم به حالت اول یعنی قبل از ورود به این جهان بودیم، این منظور آمدن ما به این جهابرمی  عدم اولیه([ 

 گویم. می کنید؟ هر هفته من  توجه می 

ها چین شویم. مرتب یکی از این نقطه نهایت و ابدیت او هشیارانه با خواندن ابیات زنده می و درواقع ما داریم به بی

رها می   )دایره عدم([  ۲]شکل   می را  می کنیم  بازتر  این فضا  و  اولیه([  ۰]شکل  بازتر    شود، رود  »هست    شود،می   )دایره عدم 

 فهمم.»ای صدرِ اَج ل«، این را هم می  نهایت، الله« بیارضُ 

 سلامِ من ش نَوی درلَح د، خبر شَوَد ت 
 وقت نبودی زچشمِ من م ستور که هیچ

 ( ۱۱۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

دهد بگویید این جسم است و هشیاری جسمی  خب اگر شما فضا را باز کنید، یعنی آن چیزی را که ذهن نشان می 

توانم کار را پیش ببرم، درست است؟ مرکزت عدم بشود، سلام او را  هشیاری جسمی نمی است، من اصلاً با این  

شنوی. شنیدن سلام او، الآن خواهیم خواند ابیاتش را، درواقع تسلیم و فضاگشایی شماست. تسلیم یعنی  می 

کند.  دهد، قبل از قضاوت و رفتن به ذهن، مرکز را عدم می پذیرش اتفاق این لحظه، آن چیزی که ذهن نشان می 

 شنویم.که مرکز را عدم بکنیم ما، سلام خداوند را می همین 

توانیم با فضاگشایی  پس »سلامِ من ش نَوی در لَح د«، لَح د باز هم یعنی گور، قبر، هنوز از قبر بیرون نرفتیم. ما می 

کند به امتداد خودش  فرستد، سلام می سلام او را بشنویم و بفهمیم که با این بیت خداوند هر لحظه به ما درود می 

خواهد ما را به خودش زنده کند و چون مشغول ذهن هستیم و دیدن برحسب  و رحمت اندر رحمت است، می 

 شویم. ها، این موضوع را متوجه نمی همانیدگی 
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کند. هر همانیدگی درد ایجاد  ها درد زیادی ایجاد می دانیم که دیدن برحسب همانیدگیدر ضمن این را هم می 

سازی  سازی. سبب نام سبب زنیم به آورد پایین، ما در ذهن به یک چیزی دست می کند و هشیاری ما را می می 

که زندگی از جنس جسم نیست، خداوند  کنید؟ ولی با توجه به این وسیلهٔ زندگی ما در جهان مادی است. توجه می 

سازی ذهنی که از یک جسمی به یک جسم با سبب   اصل ما هم از جنس جسم نیست،   از جنس جسم نیست، 

توانید به خداوند  توانید شما به اصلتان زنده بشوید، نمی رود، نمی از یک حالتی به یک حالت دیگر می   دیگر،

 برسید.

خواهید بروید  شود. مثلاً شما می سازی ذهنی سبب زندگی مادی ما می بنابراین با ذهن نباید کار کنید. ولی سبب 

شوم، این یک سبب. اتومبیل را روشن  شوم سوار اتومبیل می چینید. بلند می تا چیز بخرید، هی دنبال هم می چند 

می می  می کنم،  آن روم  در  دوتا.  این  مغازه،  به  می رسم  می جا  پیدا  نوشتم  را  لیستش  چیزهایی که  این  کنم روم 

شود، این چهارتا. یعنی  آیم بیرون این مال من می دهم، می آیم پولش را می تا. بعد می گذارم توی سبد، این سه می 

سازی ذهنی است. اگر  ها سببتا. یعنی این گذارم، این شد پنج آورم سر جای خودش خانه می ها را می مرتب و این 

سازی  توانیم زندگی کنیم. بنابراین خیلی عادت کردیم به سبب سازی ذهنی نباشد، ما در جهان مادی نمی بسب

 ذهنی. 

مرتب   جوری بچیند، بهترین راندمان را بگیرد، ها را باید چه خواهد ببیند که این ماشین یک مدیر کارخانه می 

دهد تا بهترین راندمان  ها را تغییر می اصطلاح جای این ماشین کند، به کشد، عملاً هم کار می ها را روی کاغذ می این

سازی ذهنی در زنده شدن به خداوند و رسیدن به منظور  سازی ذهنی است. ولی سبب ها همه سبب را بگیرد، این 

 کنید؟ کند. توجه می اصلی ما اصلاً کار نمی 

گوید »جمله قرآن هست در قطعِ سبب« همهٔ قرآن برای این  سازی، برای همین می آن جایش در ذهن است, سبب

سازی ذهنی جایش توی کارِ زندگیِ بیرونی است، ولی در درون  سازی ذهنی را تعطیل کند. پس سبب آمده که سبب 

کند،  فَکان کار می سازی دیگری که قضا و کنُْ سازی ذهنی به یک سبب جای سبب شود شما بهوقتی فضا باز می 

شود« و این فضا باز گوید »بشو و می کند و او می گوییم خداوند قضاوت می که می گوییم درست مثل اینما می 

 شویم.ها رها می شود و ما از چنگ همانیدگی می 

شنویم، یعنی زندگی، خداوند به امتداد  شنویم، پیغام او را می شود ما می گوید پس سلام او را وقتی مرکز عدم می می 

شنوید، چون مونستان یک جسم نیست، الآن مونستان  دهد در درون و شما میخودش که شما هستید پیغام می 

 عدم است.
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صورت  دانیم که مرکز ما از جنس هر چیزی باشد ما از آن جنس هستیم. اگر یک جسم را به در ضمن این را هم می 

کنید؟  بینید شما جسم هستید، منتها جسم ذهنی هستید، توجه می گذارید الآن از طریق او می فکر در مرکزتان می 

 که در اندیشه نآید، آن خداست« جسم فکری هستید، فکر هم یک جسم است. »آن 

 هرچه اندیشی، پذیرایِ فناست  
 که در اندیشه نآید، آن خداست آن

 ( ۳۱۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

آید آن خداست، فضا را که  آید غیر است، خدا نیست. هر چیزی که به اندیشه نمی پس هر چیزی که در اندیشه می 

موقع وقتی مرکز    گوید آن دهد، و می گوید که خبر می کنی این خدا است، دارد به خودش که شما هستید می باز می 

وقت نبودی ز چشم من،    وقت از من جدا نبودی »که هیچشود که تو هیچشود تو تازه خبر، خبرت می عدم می

 مستور«. 

توانستی غیر که تو نمی دیدم، برای این دیدی، ولی من تو را می وقت پوشیده از چشم من نبودی، تو من را نمی هیچ

نمی  یا  از جنس من بشوی. ما  از جنس خدا  با همانش در ذهنمان  توانیم غیر  زندگی چیز دیگر بشویم، موقتا  

ذهنی است، در یک زمان  ایم که این جسم مجازی که من صورت توهمی، مجازی، بله؟ از جنس دیگری شده به

 ها مجازی هستند، ذهنی هستند، حقیقی نیستند. کند، این شناختی کار می نام زمان روان مجازی به 

درحقیقت در این لحظه هستیم ما همیشه، این لحظه زندگی است، پس این لحظه از جنس زندگی است و یک  

چیزی هم وجود دارد، مثلاً این تن ما با یک حالتی، وضعیتی وجود دارد، میزان دارایی ما با یک حالتی وجود  

کند، یکی هم خود این لحظه زندگی است که شما  دارد، پس یک چیزی وجود دارد در این لحظه که ه ی تغییر می 

و بی ابدیت  از جنس  لحظه هستید،  این  از جنس  و  هستید، شما  ابدیت  از جنس  نهایت هستید، خداوند هم 

 ایم قبر.ایم، شده نهایت هست. ما محدود شدهبی

خواستم  پاییدم و می شوی که من و تو دائما  یکی بودیم، من تو را می پس سلام من شنوی در قبر، تازه خبر می 

ها بودی  مهرم را به تو بدهم، تو چون مشغول زندگی گرفتن از چیزهای بیرونی بودی، از غیر بودی و مونس با آن 

وقت از چشم من  که از من جدا شده بودی هیچ   من را ندیدی، الآن مرکز را عدم کردی من را دیدی، از وقتی 

دهد، شما ممکن است بگویید که این عقل حالا به یک سؤالی هم جواب می   پوشیده نبودی. م ستور یعنی پوشیده. 

 گوید او هم من هستم. ذهنی پس چیست؟ می من 
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 منم چو عقل و خرد در درونِ پردهٔ تو
 به وقتِ لذّت و شادی، به گاه  رنج و فُتور

 ( ۱۱۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 حالی، کمبود و نقصانفُتور: سستی و بی 
           

های مختلف  کلمات به یک معنی است، نسخه کند این فتُور«، فرق نمی اند »به وقت رنج و ها نوشته بعضی نسخه 

 وجود دارد. 

نام هشیاری جسمی، آن هم من هستم ولی  گوید آن عقل و خردی که در ذهن الآن داری به و خداوند به شما می 

کند گوید آن هم یک عقلی است فعلاً تو را اداره می گوید عقل و خرد، می گذارد »چو عقل و خرد«، نمی اسمش را می 

کند، آن را روشن کنی. ولی تو  و کافی هم هست که عقل دیگری را که عقل کل است و تمام کائنات را اداره می 

 خواهیم آن عقل روشن بشود. درست است؟ کنی، با این ابیات می نمی 

»منم چو عقل و خرد در درونِ پردهٔ تو« تو شدی یک پرده، تو خودت را پرده کردی، پردهٔ تو یعنی تو یک پرده 

وقت  ها مانع است، ولی من هیچذهنی مانع است، همین همانیدگی هستی، مانع هستی بین من و خودت، همین من 

 ذهنی.جای من از تو جدا نبودم و نخواهم شد، بهتر است که هرچه زودتر به من زنده بشوی به 

»منم چو عقل و خرد« منم ش به عقل در درون این پردهٔ ذهنِ تو، که تو یک دویی داری، گاهی اوقات لذت و  

شوند، گاهی اوقات رنج و سسُتی، فُتور، سستی، غم، پژمردگی،  ها زیاد می که همانیدگی شادی داری برحسب این 

کنی، شادی مصنوعی  پری بالا رقص می شود، با این عقل می ات زیاد می شود، همانیدگی شوی. پولت زیاد می کُند می 

شوی. آن عقل هم من هستم،  شوی، پژمرده می کشی، کوچک می شوند درد می ها که کم می کنی، خوشی، اما این می 

 پس تو بیا عقل بهتر من را بگیر. درست است؟ 

کنم شما  خوانم، خواهش می های باردار من ابیاتی را می به این واژهبیت را بررسی کردیم، الآن راجع   خُب این سه

 این ابیات را تکرار کنید که این معنا در شما جا بیفتد. 

های دیگری  گوید شما جنبه هایی دیگر می صورت گوید، که وقتی به های دیگر هم می صورت مولانا همین معانی را به 

شناسید، خوب دقت کنید فقط از یک زاویه نگاه کنید به خودتان ممکن است که آن  از زندگی خودتان را هم می 

 را باید شخم بزنید.  ذهنی را شخم بزنید. ایندید کافی نباشد که شما این من 
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ماند، یعنی اگر شما این لحظه  سازی ذهنی به طریق اعلا در ذهن شما می را شخم بزنید سبب این شما اگر این  

توانید بکنید، ولی این دفعه با دید بازتر، با خرد سازی ذهنی در کارهای مادی می فضا را باز کنید باز هم سبب

 کنید؟ زندگی. توجه می 

شویم  که ما دچار درد می   ایم. شما نگاه کنید وقتی سازی ذهنی موقعی است که ما فضا را بسته بدترین سبب 

کشم شما را  ربطی است. مثلاً من دراثر همانیدگی خودم درد می های ما هم اصلاً یک چیز بیهوده و بیسازی سبب

خواهد بیان کند الآن،  آید بالا خودش را می کنید. درد درون من می را عصبانی می   گویم شما من کنم، می ملامت می 

 خواستی آن حرف را نزنی. کنی، تو یک کاری کردی که من عصبانی بشوم، می گویم تو داری من را عصبانی می می 

اثر ندارد. توجه می خُب اگر فضا  او روی شما  آید پایین  سازی هرچه هشیاری می کنید؟ سبب گشا باشی حرف 

می غلط  نمی تر  وفق  بیرون  واقعیت  با  یعنی  اصلاً  شود،  دیوانه که  آدم  یک  مثل  است،  هپروتی  چیز  یک  و  دهد 

شود که اصلاً شما  گوید یک چیزهایی سبب یک چیزهایی می زند در بیرون معنی ندارد که، می هایی که می حرف 

 خوانم: به این کلمات باردار می شود چنین چیزی؟ پس ابیاتی راجع گویید مگر می می 

 ننگرم کس را وگر هم بنگرم 
 او بهانه باشد و، تو م نْظَرم 

 ( ۱۳۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 م نظَْر: جای نگریستن و نظر انداختن 
           

ای است که  کنم، اگر هم بکنم او بهانه دهد نگاه نمی گویید من به کسی یا چیزی که ذهنم نشان می یعنی شما می 

 کنیم. به »به من نگر« داریم صحبت می باز کنم تو را ببینم، داریم راجع من فضا را 

 جمله مرغانِ مُنازع، بازوار 
 بشنوید این طبلِ بازِ شهریار 

 ( ۳۷۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 گر کننده، ستیزه مُنازع: نزاع 
 اند. زده سویِ صید یا وقت رجوع می طبلِ باز: طبلی که وقتِ پروازِ باز به 

           
 اختلافِ خویش سویِ اتّحادز 

 هین ز هر جانب روان گردید شاد 
 ( ۳۷۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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اند. زدهسویِ صید به وقت رجوع می کننده. طبلِ باز: طبلی که وقتِ پروازِ باز بهدرست است؟ منازع یعنی نزاع

 گشت.زدند باز برمی کرد، یکی دیگر می می رفت شکار زدند که باز می یعنی یک طبلی می 

ایم، الآن مرتب طبل  عنوان باز آمده زند. ما از پیش خداوند پرواز کردیم به الآن خداوند طبل برگشت را دارد می 

جا بر اثر هشیاری جسمی و اختلافاتی که در سطح ذهن داریم سوی من برگردید. ولی متأسفانه این زند که بهمی 

گویی من کافرم، به جان  کنند، تو کافری، تو هم میجوری می کنند این جوری نمی گوییم مثلاً عبادت را آنما، می 

 هم افتادیم، ما منُازع هستیم.

صورت هشیاری، بازوار بشنوید صدای برگشت و صدای  ها که مثل مرغ هستند به همهٔ مرغان، یعنی همهٔ انسان

سوی من،  سوی من، از این ذهن برگردید بهگوید برگردید بهسوی من، هر لحظه زندگی می اِرجعی را، برگردید به 

 است.اختلاف را بگذارید کنار، اختلاف را ذهن ایجاد کرده 

اید برگردید. ما در جهت سوها  شده و یکتایی از هر طرف که رفته سوی یکتایی یا اتحاد براساس فضای گشوده به

ایم، هر کسی هم سوی خودش را دارد. از سوها برگردید، فضا را باز کنید، این فضای بازشده در همه یکی  رفته 

 است، در همه از جنس زندگی است. درست است؟ 

 ح یْثُ ما کُنْتُم فَوَلُّوا وَجْه کُم 
ا الَّذی لَمْ ی نْه کُم  نَحْوَهُ هٰذَ

 ( ۳۷۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

سویِ آن وحدت و یا آن سلیمان بگردانید که این چیزی است که خدا شما  »در هر وضعیتی هستید روی خود را به 

 است.«را از آن بازنداشته 

گوید که اصلاً حق ندارید به چیز دیگر نگاه کنید، فقط باید به من نگاه کنید. »در  این بیت خیلی ساده به شما می 

»بگردانید که این چیزی است که  سوی آن وحدت« یا آن سلیمان یا خداوند  هر وضعیتی هستید روی خود را به

 است«. خدا شما را از آن بازنداشته 

طور، که من در حال نزاع و بحث و جدل در ذهنم هستم،  این بیت را حفظ کنید و این دو بیت قبلی را هم همین 

کنم. گردم و به این بیت توجه می اندازم دور، برمی من باید برگردم. هر اختلافی، هر تعارضی در ذهنم هست می 

کنم.  کنم، مرکزم را عدم می کنم رو به سوی او می درست است؟ در هر وضعیت ذهنی هستم، من الآن فضا را باز می 
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این کار برای من مجاز است و مونس دیگری پیدا کردن برای من مجاز نیست. مونسِ ذهنی مجاز نیست از نظر 

 قوانین خداوند. یا این بیت: 

 جُنبان تو دُم گرچه دوری، دور می
 ح یْثُ ما کُنْتُم فَوَلُّوا وَجْه کُمْ 

 ( ۳۳۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

»گرچه در ذهن هستی و از او دوری، از دور دُم آشنایی با او )از جنس او بودن( را به حرکت درآر. به این آیهٔ قرآن 

 گوید: در هرجا که هستی رو به او کن.« توجه کن که می 

ایم. »گرچه در ذهن هستی و از او دوری، از  دانید آیهٔ قرآن است، بارها خوانده »ح یثُْ ما کُنْتمُ فَولَُّوا وَجْه کمُْ« می 

گوید: در هرجا که  دور دمُ آشنایی با او )از جنس او بودن( را به حرکت درآر. به این آیهٔ قرآن توجه کن که می 

 هستی رو به او کن.« 

گویید گرچه که از او دور هستم، با فضاگشایی، عدم کردنِ مرکز،  کنید. می پس این بیت را شما خوب حفظ می 

گوییم بله  که می جُنبان تو دمُ«، هنوز با او متّحد نیستیم، ولی درست مثل این دهم. »دور می من حس آشنایی می 

کنیم به هم  طوری می بینیم، امروزه اینترنت هم یک این بله سلام من از جنس تو هستم. دوستانمان را از دور می 

می  تکان  را  دستشان  نشانهٔ سلام،  به  شهبازی  می ]آقای  فضاگشایی  وقتی  این دهند[.  خداوند  به  طوری  کنیم، 

آیهٔ قرآن است که می می  این  تو هستی.  الآن فهمیدم مونسم  بله، من  بله  با هم آشنا هستیم  ما  خواهید  کنیم، 

 بخوانید.

وَح يْثُ م ا كنُْتُمْ   ۖ  فَولَِّ وَجْه كَ شطَْر  الْم سجِْدِ الْح ر امِ    ۖ  فَلنَُولَّ ي نَّكَ ق بْلَة  تَرضْ اه ا    ۖ  »قَدْ نَر ىٰ تَقلَُّب  وَجهْكَِ ف ي السَّم اءِ  
 ومَ ا اللَّهُ بِغَاف لٍ ع مَّا ي عمْ لُونَ.«  ۖ  واَِنَّ الَّذيِن  اُوتُوا الْک تَاب  لَي عْلَموُنَ انََّهُ الْح قُّ م نْ ر بِّهِمْ   ۖ  فَولَُّوا وُجوُه کُمْ شطَْر هُ  

را به اطراف آسمان مى  را به »نگريستنََت  گردانيم. پس روى به جانب پسندى مى اى كه مى سوى قبله بينيم. تو 
دانند كه اين دگرگونى به حق و از جانب  م سْجِدُالْح رام كن. و هرجا كه باشيد روى بدان جانب كنيد. اهل كتاب مى 

 كنيد غافل نيست.« چه مى است. و خدا از آن پروردگارشان بوده 

 ( ۱۴۴(، آیهٔ ۲)قرآن کریم، سورهٔ بقره )

گردانيم«. قبله همین فضای پسندى مى اى كه مى سوى قبله بينيم. تو را به »نگريستنََت را به اطراف آسمان مى 

شود »م سْجِدُالْح رام« هم شده است، مرکز عدم است. »پس روى به جانب م سْجِدُالْح رام كن«. معلوم میگشوده

شده است. »و هرجا كه باشيد روى بدان جانب كنيد«. یعنی در هر وضعیت ذهنی که باشید، همین فضای گشوده 

دانند كه اين دگرگونى سوی او کنید با فضاگشایی. »اهل كتاب مى کند این آیه را، بهطوری تفسیر می مولانا این 
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ها و مرکز را عدم کردن، از است«. یعنی این دگرگونی، رها کردن همانیدگیبه حق و از جانب پروردگارشان بوده

كنيد غافل نيست«، که این در غزل هم بود، گفت که هیچ موقع م ستور  چه مى جانب خداوند است. »و خدا از آن 

گوید  جا هم می نبودی از چشم من. پس خداوند منتظر است که شما هر لحظه با فضاگشایی مرکز را عدم کنید. این 

 جُنبان تو دمُ:گفت از دور می دنبالهٔ آن بیت که می 

 چون خَری در گ ل فتَد از گامِ تیز
 د م جُنبد برایِ عزمِ خیزبهد م

 ( ۳۳۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 جای را هموار نَکْند بهرِ باش 
 داند او که نیست آن جایِ معاش

 ( ۳۳۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

است؟ وقتی به گ ل افتاد، تا زانو  افتد به باتلاق و گ ل، درست  رود می گوید خر وقتی تند می معاش یعنی زندگی. می 

 خوبی است. که ما آمدیم در ذهن در یک جایی که گ ل عمیقی  ٔ جا عجب خانه نشیند که اینجا نمی فرو رفت، همان 

جا خانه نیست، دُکان  جا خانهٔ ما است. در غزل هم گفت اینب ه این  ب ه  گوییم که ب ه است فرو رفتیم در باتلاق، می

 هم نیست، حواست جمع باشد.

کند به جُنبیدن، برخاستن و از گ ل بیرون  هوا و تند رفتن، شروع می خاطر بیافتد بهگوید وقتی خر در گ ل می می 

کند برای  جا! جای را هموار نمی نشیند که عجب جای خوبی است، خوب افتادیم این رفتن. و خر توی گ ل نمی 

عنوان  داند گ ل جای زندگی نیست. ما به جا جای زندگی نیست. خر می داند خر که آن جا، میباشیدن یا بودن در آن 

می  باتلاق همانیدگی انسان  این  آیا  آن دانیم که  خانه کردیم  نیست؟ پس چرا  زندگی  بیرون  ها جای  چرا  را؟  جا 

 فهمم؟! فهمد من نمی دهد که بروی بیرون، خر می ها به شما قدرت می رویم؟ خب این سؤالات و این بیت نمی 

 ست حسِّ تو از حسِّ خر کمتر بُده
 ها ب رنَج ستکه دلِ تو زین وَح ل

 ( ۳۳۵۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
 : گ ل و لای که چهارپا در آن بمانَد.وَح ل
           

 کُنی در وَح ل تأویلِ رُخص ت می
 خواهی کز آن دل ب رکَنیچون نمی

 ( ۳۳۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 



   Program1025                                               ۱۰۲۵شمارۀ  برنامه

 26صفحه:                                                     برو به فهرست  

 جا یعنی توجیه کردن موضوعیتأویل: در این 
           

 کاین روا باشد مرا، من مُضْطَرم 
 حق نگیرد عاجزی را از کَر م

 ( ۳۳۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 مُضطَْر: بیچاره، درمانده 
           

معنی توجیه کردن موضوعی.  جا به دانید، که خر و چهارپایان در آن بمانند. تأویل در این یعنی گ ل و لای می   وَح ل 

گویی  ها جا خوش کردی می گوید که اگر تو در باتلاق همانیدگی مُضطَْر: بیچاره. درست است؟ مولانا به ما می 

عنوان  که دل اصلیِ تو، تو به جا خانه است، پس حسّ تو، فهم تو از خر کمتر است، برای اینجا دُکان است، این این

 خواهی بجهی. های همانیدگی نمی ها، از این گ ل امتداد خدا از این وحَ ل 

سالَم است با    کنم، الآن سی خواهم، الآن اقدامی نمی گوید به من فرصت بده، حالا فردا، الآن نمی و آن موقع می 

پنجاه ذهن می  زندگی کنم، وقتی  از گ لم می ساله شدم می خواهم  واقعا  خر در گ ل بیست آیم،  بیرون.  سال    آیم 

 آیم بیرون؟ گوید حالا وقتی بیست سال گذشت می مانَد می می 

جا؟ برای  کنی که اجازه بدهید بیشتر بمانیم اینکُنی« یعنی توجیه می »در وحَ ل« یعنی در گ ل »تأویلِ رُخص ت می 

 ها، زنده شو به زندگی. خواهی دل از آن برکَنی. دل برکنَ از همانیدگی که نمی این

ذهنی درد ایجاد کنم، روابطم را خراب  کند این روا است که من در گ ل بمانم، در ذهن بمانم، با من استدلال می و  

ای هستم و خداوند عاجزی مثل من را  که من یک آدم بیچاره کنم، بدنم را خراب کنم، این روا باشد، برای این 

که آدم بدبختی است، بگذار حالا  گوید بابا این جا بپر بیرون زود، حالا می گیرد. درست است که او گفته از این نمی 

 توی ذهن زندگی کند. 

کنیم فایده  بار عدم می   زنیم، یککنیم به خودمان ضرر می بار که مرکزمان را جسم می   طوری است؟ نَه. یک این

کند. این سیستم در ما نهادینه شده.  طوری نیست که شما بگویید که به منِ بیچاره خدا رحم می رسانیم. این می 

کند. شما یک روز بیشتر در دُکان و این خانهٔ ذهن بمانید به  مرکز جسم هزار جور گرفتاری برای ما ایجاد می 

رسانید. درست است؟ ه ی عقب نیندازید، نگویید الآن وقتش نیست. زنید، اگر نمانید سود می خودتان لطمه می 

 خوانم از دیوان شمس. مطلب دیگری می 
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 داری ست چشمِ دلنگاهبانِ دو دیده
 نگاه دار نظر از رُخِ دگر یاری 

  

 وَگَر به سینه درآید به غیرِ آن دلبر
 تَرسم از جگرخواری بگو: برو که همی 

  

 ه لا، مباد که چشمش به چشمِ تو ن گر د
 درونِ چشمِ تو بیند خیالِ اَغْیاری 

 ( ۳۰۶۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کنندهٔ دل و مرکز است. معنیِ اداره به جا دار: در این دل 
 معنیِ بیگانگان، مخالفان، دشمنان اَغیار: جمع غیر به 

           
دانید الآن دیگر، اَغیار که جمع غیر است،  معنیِ بیگانگان، مخالفان. اَغیار در ضمن شما می اَغیار: جمع غیر به 

شده وجود دارد، ما از جنس خداوند هستیم،  فضای گشودهدهد. در ما یک  »غیر« یعنی آن چیزی که ذهن نشان می 

دهد غیر است. شما  دهد بقیه هرچه ذهنمان نشان می غیر از این جنس که با مرکز عدم در ما خودش را نشان می

توانید از دردهایی که خودتان  ها همانیده شدید، وای به حالتان! نمی اگر غیر را مونس خودتان کردید یعنی با آن 

شوید خَرّوب یعنی  در بب رید. اگر جسم در مرکزتان باشد گفتیم شما می کنید جان سالم به برای خودتان ایجاد می 

 کنید. چیزتان را خراب می کننده، همه بسیار خراب 

 که گفت پیدادرّندهٔ آن
 که در نهان گفت سوزندهٔ آن

 ( ۳۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کنید کسی که الآن بلند  د رید. توجه می شما از جنسی هستید که با هر چیزی که همانیده بشوید خودتان آن را می 

فهمد. و اگر  د رد، نمی خواهد خودش را در معرض نمایش بگذارد که دُکان بود، دارد خودش را می شود می می 

سوزاند، پژمرده  ذهنی، خودش را می عنوان من شدهٔ ناآگاهانه این کار را بکند یعنی بیاید بالا بهصورت شرطی به

 کند.می 

 که گفت پیدادرّندهٔ آن
 که در نهان گفت سوزندهٔ آن

 ( ۳۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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نام د رد. یک جنسی به د رید، خداوند نمی سوزانید، خودتان خودتان را می شما ها! شما خودتان خودتان را می 

د رد تا به او زنده  وجود بیاید، این را می جسمی به امتداد خدا که ما هستیم آمده، با هر کسی همانیده بشود، هر  

گیرید  گیرد، خودتان می گیرد. او نمی بشود. این مکانیزم کار است. شما نگویید من عاجز هستم که او من را نمی 

 خودتان را! 

این هم دیدِ اشتباه است که من ما خودمان خودمان را می  ذهنی فکر  د ریم، خَرّوب خودمان خودمان هستیم. 

گذاریم مرکزمان، درست است؟ ما  کنند. وقتی ما چیزها را می کند که دیگران این مسائل را برای ما ایجاد می می 

کنی، تقصیر  گوید تو می کنیم، منتها دید غلط ما می کنیم، ما می زندگی را تبدیل به مسئله، مانع و دشمن و درد می 

تو می  کنی، کار شیطانی است، عدم قبول  تو است. »ملامت« کار شیطانی است. منعکس کردن روی دیگران، 

 مسئولیت. 

کند ببیند شما او را  دار اصلیِ ما، نگهبان دیدِ عدم ما است، یعنی هر لحظه نگاه می گوید چشم خداوند، دل می 

کند »نگاه دار نظر از  بینید؟ الآن به شما توصیه می بینید با فضاگشایی یا یک غیر را می بینید، خداوند را می می 

 دهد.رخُِ دگر یاری«. »دگر یار« آن چیزی است که ذهن نشان می 

دهد،  و اگر دگر یار آمد به مرکز، که الآن آمده، همهٔ ما همانیده شدیم با دگر یار، چیزهایی که ذهن نشان می 

صورتِ جسم بیاید،  صورتِ عدم، آن موقع یک چیز ذهنی به غیر از خدا به »وگََر به سینه درآید به غیرِ آن دلبر«، به

 آید.کند، الآن می آید پاره می به آن بگو برو، برو برو، الآن جگر ما را می 

کنیم، خودمان  آید؟ این جمله هم باز هم به زبان ذهن است، خودمان در درون این را پاره می الآن چه کسی می 

کردی   کنون آوریم تا این کار را نکنیم، درست است؟ تا این بیت را بخوانیم برای خودمان »تاپدر خودمان را درمی 

 آلود کردی، بعد از این نکن. چنین«، دیگر تکرار نکن، دیگر نکن، آب را تا حالا گ ل 

گوید که »ه لا«، آگاه باش، »مباد« یعنی یک لحظه هم اتفاق نیفتد، »که چشمش« یعنی چشم خداوند به  حالا می 

کنی. »ه لا، مباد که  کنی، به یک چیز دیگر نگاه می چشم تو که نگهبانش است بنگرد، ببیند تو به او نگاه نمی 

چشمش به چشمِ تو ن گر د«، درونِ این چشم عدم تو که چشم خودش است، ببیند یک فکر اَغیار را یعنی غیر را. 

کنیم،  بیند که اصلاً ما به او نگاه نمی نگرد می همهٔ ما دچار این مسئله هستیم، خداوند این لحظه به چشم ما می 

 کنیم. ها نگاه می ما به تصویر ذهنی چیزها یا آدم
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کنیم؟ »به من نگر«، با این شروع شده، »به من  به چه صحبت می ها باید ما را بیدار کند. داریم راجع این بیت

ها درست است که همه »به من نگر« است، ولی درونش یک چیزهایی هم هست، شما مثلاً بینید که ایننگر«. می 

توانید ننگرید بگویید که من عاجزم، بدبختم که حالا  کند. به او نمی گویید به او ننگرید جگرتان را پاره می الآن می 

چیزی ندارم رحم  گیرد، به من که اصلاً هیچها را می هایی که پول دارند و قوی هستند آنرود آن خداوند اول می 

 طور نیست. کند، نه این می 

 ه لا، مباد که چشمش به چشمِ تو ن گر د
 درونِ چشمِ تو بیند خیالِ اَغْیاری 

 ( ۳۰۶۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 معنیِ بیگانگان، مخالفان، دشمنان اَغیار: جمع غیر به 
           

 ها کرد به من ن گر که مرا یار امتحان
 به حیله بُرد مرا کَشْکشَان به گُلزاری 

  

 ریختمیها ز ر شکِ او گُلی نمود که گُل
 بُتی که جمله بُتان پیشِ او گرفتاری 

  

 تعجّب س ری بِجُنبانید  چنین، به چنین
 که نادِر ست و غریب ست، درنگر، باری 

 ( ۳۰۶۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کشان، در حال کشیدن کَشْکَشان: کشان 
 ر شک: حسد 

           
گوید، از زبان یک  نگر، این دفعه مولانا از زبان خودش میگوید به من  »به من نگر«، ببینید دوباره این هم می

گوییم به من نگر، شما  گوید. درست است؟ به من نگر، نگاه کن ببین سرِ من چه آمد. البته وقتی که می عاشق می 

 هایی مثل مولانا که به زندگی زنده شدند نگاه کنید. توانید هم فضا را باز کنید به زندگی نگاه کنید، هم به آدممی 

کند که ببینیم یک چیزی که در  کند. خداوند شما را امتحان می لحظه ما را امتحان می بهگوید »یار« لحظهمی 

کنید،  آورید به مرکزتان؟ یا فضا را باز می دهد، شما دوباره آن را می مرکزتان بود، الآن آن را به شما نشان می 

 کند. کَنید؟ امتحان می تان را از آن می علاقه
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ترسید؟  شوید؟ می گیرد ببیند شما خشمگین می کند ببیند که یک چیزی را از شما می خداوند شما را امتحان می 

کنید و رضا دارید، توکل دارید، تسلیم دارید، تسلیم و توکل و رضا. یک چیزی را که شما با یا نه فضا را باز می 

کنم،  گویید که اشکالی ندارد من فضا را باز می گردید می آن همانیده هستید الآن، از شما بگیرند، شما واقعا  برمی 

 شوید شما. کنید شکایت و ناله کردن، پس رفوزه می ترسید شروع می شوید می یا ناراحت می 

خواهد ببیند شما الآن رضا دارید؟ توجه کنید  کند، می ها کرد« یعنی خداوند شما را امتحان می»مرا یار امتحان 

ها را از مرکزتان  دانید دیگر، هرچه زودتر شما این ها در معرض تیر خداوند است، این را که شما می همانیدگی 

های ما در معرض  کنند. همانیدگی که تفسیر غلط می ترسم بگویم، برای این بیرون کنید. بعضی چیزها را خب من می 

اندازید، نکن این کار را. ولی شما  الم نون« است، یعنی شما با چیزی همانیده بشوید دارید آن را به خطر می »ر یبُ 

نون  نرو با خودت بگویی ها! ها! این بلا سرم آمد، خداوند من را گرفته، چکار کنم! نه. »تا کنون کردی چنین، اک 

مکن«، حالا دیگر نکن. درست است؟ »تیره کردی آب را، افزون مکن«، این بیت را یاد بگیر، تا حالا این کار را  

کنم،  آلود کردم، تیره کردم، بعد از این نمی آمد، گ ل. تا حالا آب زندگی را، آب حیات را که می کنم کردم، دیگر نمی 

ذهنی که این بلا سرِ من آمده. نه، نه بچهٔ شما در معرض خطر است، نه جسم شما،  که بنشینی باز هم با مننه این

 گوید رحمت اندر رحمت است. درست است؟ توجه کنید که می 

 ها کرد به من ن گر که مرا یار امتحان
 به حیله بُرد مرا کَشْکشَان به گُلزاری 

 ( ۳۰۶۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کشان، در حال کشیدن کَشْکَشان: کشان 
           

کند در این لحظه، یک چیزی وجود دارد، این را باید شما قبول کنید، فضا باز کنید در اطرافش.  یار امتحان می 

شده وظیفهٔ شما این است که فضا باز کنید در اطرافش، رضا داشته باشید، توکل داشته باشید که فضای گشوده 

 کند، پذیرش داشته باشید، پس از امتحان قبول شدید. خ ردش کار می 

گوید،  ک شد، ببینید چه دارد می »به حیله بُرد مرا« یعنی با تدبیرش بُرد مرا »کشَْکشَان«، ه ی مرتب شما را می 

سویِ جهنم  خواهد بک شد به گلزار ببرد، ما هم به زور خودمان را از دستش رها کرده به خداوند شما را مرتب می 

 های ما است. بریم. جهنم، آتش همانیدگی می 

آیید بالا،  صورتِ یک گل می شوید از مرکزتان به ریخت«. شما وقتی شکوفا می ها ز ر شکِ او می»گُلی نمود که گلُ

چیزی در این  ریزند. هیچهای همانیدگی می آیید بالا، از غیرت آن گل یا از حسادتش، بقیهٔ گل یا یک خورشید می 
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ها را به مرکزتان نیاورید،  دمد. آیا شما همانیدگی تواند به مرکزتان بیاید، شوق زندگی در شما می جهان، دیگر نمی 

 توانید بکنید، اتفاقا  بهتر. توانید بکنید؟ چرا، می ها سود نخواهید برد؟ استفاده نمی از آن 

زندگی در شما است. خداوند می  این گل درواقع شکوفا شدن  نمود«،  به »گُلی  صورتِ شما  آید در مرکز شما، 

ریزند. »بُتی که  ها می خواهید، آنها را نمی کند، دیگر نور همانیدگی صورتِ خورشید طلوع می شود، به شکوفا می 

او گرفتاری«، بعد یک بُتی که شما باشید، وقتی به زندگی زنده می ها متوجه  شوید، بقیهٔ بتُ جمله بُتان پیشِ 

ها گرفتار هستند، خودشان خودشان را  گویید بابا این های ذهنی هستند، می های دیگر منشوید، یعنی بت می 

 آورد، »بُتی که جمله بُتان« یعنی بُتانِ جسمی »پیشِ او گرفتاری«. گرفتار کردند، همانیدگی گرفتاری می 

تعجبّ«، به شگفتی،    چنین، به   جنبانید، »چنین صورتِ زندگی سرتان را می رسید، به جا می و وقتی شما به آن 

سبب دارم، من متوجه سبب دارم، من آرامش بیشود همچو چیزی؟! که من آزاد شدم، من شادی بی عجب! می 

تعجبّ   چنین، به  صورتِ زندگی. »چنین جنبانید بههای ذهنی چقدر گرفتار هستند، شما سری می هستم که من 

خواهد  س ری بِجُنبانید« که بله این نادر است، کمیاب است، عجیب است، غریب است، بالاخره نگاه کن. یعنی می 

شود،  شوید، گل حضور شما شکوفا می شود، ولی نادر و غریب است، شما به زندگی زنده می بگوید که این می 

شوید. ها رها می کنید و از دست همانیدگی انسان کامل از مرکزتان طلوع می   صورتِ یک زیباروی و یکشما به 

افتد، به آن بالاخره نگاه کن. »باری« یعنی یک بار  افتد، غریب است، ولی اتفاق می کمیاب است، کم اتفاق می 

 کشان. ر شک یعنی حسد. دهد، یا سرانجام بالاخره نگاه کن به این موضوع. کشَکَْشان: کشان گاهی اوقات معنی می 

که »به من نگر«. من امیدوارم که »به من نگر« تا حالا جا افتاده باشد که  به اینخوانیم راجع و دوباره مطلبی می 

او می شما دیگر فضا را باز می  شود،  کند نه حالا فعلاً ببینیم چه می نگرید، ذهنتان دیگر استدلال نمی کنید به 

 شود را هم برای شما قدغن کرد. درست است؟ ببینیم چه می 

 چو مشتریِّ دو چشمِ تو ح ی ِ قَیّوم ست 
 به چنگِ زاغ م ده چشم را چو مُرداری 

  

 دهی تو کالهٔ فانی ب ری ع وَض باقی 
 لطیف مشتریی، سودمندْ بازاری 

  

 چه تو چشم را ب ستی خَمُش، که اگر  خمَشُ
 ریایِ خلق کَشیدَت به نظم و اشعاری 

 ( ۳۰۶۹دیوان شمس، غزل  )مولوی، 
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 ح ی ِ قیَوّم: زندهٔ ابدی، زندهٔ پاینده، منظور زندگی است. 
 حیله، دورویی  ریا: تظاهر، 

           
شویم، این زندگی  صورت زندگی روی پای زندگی قائم می ح ی ِ قَیوّم: زندهٔ ابدی، زندهٔ پاینده. وقتی زندگی یا ما به 

هستیم، درست است؟ ما »ح ی ِ قَیّوم« هستیم، شبیه خداوند. وابسته به این  قائم به ذات خودش است و ما آن  

 جهان نیستیم. 

ک شد به گفتار، درست  ذهنیِ خلق، عقل همانیدگیِ خلق که ما را می ریا: دورویی، دروغ. »ریایِ خلق« یعنی من 

 است؟

مشتری ما چه هست؟ مشتری ما، در ضمن خداوند هم به ذات خودش قائم است یعنی اگر تمام این کائنات  

توانیم بفهمیم، چون مشتری دو چشم ما  نابود هم بشود، خداوند، خداوند است. این چیزها را ما با ذهنمان نمی 

 صورت »ح ی ِ قَیوّم« هستیم. هم که چشم عدم ماست، »ح ی ِ قَیوّم« است، یعنی چه؟ ما هم به

ذهنی است. »به چنگِ زاغ م ده چشم را چو مُرداری«،  دست »زاغ م ده«. »زاغ« همین من تو این دو چشم را به 

ذهنی ما را مُردار کرده،  ذهنی مثل زاغ است. زاغ من ذهنی مرده و من کند که انسان در من مُردار دوباره اشاره می 

 که ما زندهٔ ابدی هستیم به ذات خداوند. درحالی 

که  خواهید زنده به ذات خداوند بشوید یا به چنگ یک زاغ بیفتید مثل یک مُرداری شما را بدرد، درحالی شما می 

خواهید »ح ی ِ قیَّوم« بشوید، زندگی قائم به  خواهید؟ خب واضح است شما می امتداد خدا هستید. کدام یکی را می 

 ذات خودش. 

گویید من زندگی قائم به ذات خودم هستم، پس چرا نیستم الآن؟  ها هستیم. شما می ما الآن قائم به همانیدگی 

خواهی از پولت، از هیکلت،  که میل داری متکی به جهان بشوی، میل داری شیرهٔ جهان را بمکی، می این  برای

دهند. درست است؟ بالاخره ما این را  ات، از همسرت و چیزهای دیگر شیرهٔ زندگی بمکی که نمی دانم از بچهنمی 

 شاءالله موقعی بفهمیم که دیر نشده باشد.فهمیم یک جایی، ولی ان می 

دهی و در عوض »باقی«،  ها را می ذهنی و محتویاتش است و این همانیدگی »دهی تو کالهٔ فانی«، »کالهٔ فانی« من 

 گیری، قائم شدن به ذات زندگی و جاودانه شدن یعنی آمدن به این لحظهٔ ابدی.که جاوید است می  آن چیزی 
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توانید به زندگی ابدی در  که جسم دارید میگفتیم این لحظهٔ ابدی شما هستید و یک جسمی هم دارید، ولو این 

این لحظه زنده بشوید و از این لحظه تکان نخورید. آن موقع روشنایی این لحظه، روشنایی خداوند در این لحظه  

 زنده هست، همیشه در این لحظه است و همیشه این لحظه است.

کند  ذهنی فانی را که در زمان روانشناختی کار می رویم به گذشته و آینده و شما این من این توهم است که ما می 

گیرید. این مشتری ما خداوند است. »لطیف مشتریی، سودمندْ بازاری«، این کار را  بدهید، یک زندگی باقی می 

 کنیم. بکنیم سود می 

ها بستی، ولی  گوید برای این کار خاموش باش، خاموش باش. درست است که تو چشم را از همانیدگی و الآن می 

قدر زیاد است که شما را  زنند، ک ششش اینذهنی که می های مناین نیروی »ریایِ خلق«، نیروی همانیدگی و حرف 

 ک شانند به حرف زدن، درست است؟ می 

زنم در این حالت،  هایی که می خواهد بگوید که این اشعار و یا حرف گوید من را ک شیدند به نظم اشعار، می می 

بعدا  هم خواهیم دید، هشیاری من پایین است و وقتی که با او یکی هستم بهترین هشیاری را دارم، بهترین حالت  

زنیم از آن  زنم، درست است دیگر. بهترین، وقتی حرف می را دارم. ح ی ِ قَیوّم من موقعی است که اصلاً حرف نمی 

 شویم، برای همین باید هی برگردیم، برگردیم.حالت خارج می 

رود دوباره به خارستان. باید برگردد  که فضا را باز کند، از آن فضا حرف بزند، اگر زیاد حرف بزند، می یک کسی  

 آوریم و به این ور آب می رویم از آن سطل می که ما هی سطل این  با او یکی بشود، دوباره حرف بزند. درست مثل 

 ریزیم. بله. جهان می 

 ولیک م فخَرِ تبریز شمس دین با توست
 چه غم خوری ز بد و نیک با چنین یاری

 ( ۳۰۶۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

آید بالا، این شمس  الدین، این خورشیدی که از درون ما می که »م فخَرِ تبریز شمس دین« یعنی شمس   ولی وقتی 

آید تبریزی است. در ضمن شمس تبریزی هم به همین زنده بوده. درنتیجه خورشید حضور که از درون همه می 

 گوید از جنس شمس تبریز است و در درون شما شمس تبریز همیشه هست. کند، می بالا و طلوع می 

دهد، غم نخورید. پس »ریایِ خلق«  کند که از بد و نیکی که ذهن نشان می پس بنابراین این به شما کمک می 

ذهنی یا بد است یا خوب. های منها هم برحسب قضاوت ها، وضعیت خواهد بک شد ما را به وضعیت مرتب می 
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آید بد است. بنابراین اگر به شمس تبریزی الآن نگاه کنی، به او زنده شود خوب است، پایین می اگر زیاد می 

 باشی، از بد و خوب دیگر هیچ وحشتی نداری. 

 بله. این هم بخوانیم: 

 به من نگر که به جز من به هرکه درن گَری 
 خبری یقین شود که ز عشقِ خدای بی

  

 رُخی بنگر کاو نمک ز حق دارد بدآن  
 بُوَد که ناگه از آن رُخْ تو دولتی بِب ری 

  

 است و تنَْ مادرتو را چو عقلْ پدر بوده 
 جمالِ رویِ پدر درنگر، اگر پسری 

 ( ۳۰۷۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

آید. »به من نگر«، فضا را باز کن، مرکز را عدم کن، من  گوید »به من نگر«، از طرف زندگی می باز هم دوباره می 

جز من به هرکه« همان ذهن است، هر چیزی که ذهن    را ببین، غیر را نبین، با او انس نگیر. »به من نگر که به

شود که تو عشق چیزها را داری و از عشق خدا خبر نداری. عشق خدا تنها  دهد »درن گرَی«، معلوم می نشان می 

 مونسی است که ما داریم، یعنی یکی شدن با خداوند هشیارانه دوباره. 

 او ل و آخ ر تویی ما در میان 
 هیچِ هیچی که نیاید در بیان 

 ( ۳۵۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

ذهنی  عنوان من بیان نیست و باید به آن زنده شویم، ناچیزی ما هم به ِ نهایتِ الهی قابلطور که عظمت بی »همان 

 بیان نیست و ارزش بیان ندارد. باید هرچه زودتر آن را انکار کنیم و به او زنده شویم.« ِ قابل

تنها باید فضا را باز کنیم به او زنده بشویم، بلکه به »رخُی« بنگریم که »نمک« از او دارد. به رُخ مولانا، به شعر  نه

که واقعا  آزاد شده. »بدآن رُخی بنگر کاو نمک ز« زندگی دارد، »ز حق دارد«، »ز« خداوند دارد.  مولانا یا کسی  

خوانیم. به رُخ  کنیم این شعرها را می »بُوَد که ناگه از آن رُخْ تو دولتی بِب ری«، ما داریم الآن به رُخ مولانا نگاه می 

 کنند دیگر.طوری نگاه می مولانا این 
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گوید. ذهن تن ماست، عقل کل »پدر« است.  دانید »عقلْ« یعنی عقل کل. دارد رابطهٔ عقل کل و ذهن را می و می 

توانیم به »پدر«  اصطلاح ما می عقل کل »پدر« است، ذهن »مادر« است. پس بنابراین اگر ذهن ساده بشود، به 

 نگاه کنیم. به پدر نگاه کن یعنی فضا را باز کن به زندگی نگاه کن، به مادر نگاه نکن.

گوید که ما از مادر متولد شدیم البته، ما از توی  گوید، می جا باز هم درست است که اسم پدر و مادر می در این 

گوید پسر خوبی هستی، تو باید به پدر نگاه کنی. یعنی ما آمدیم رفتیم ذهن، از  ذهن آمدیم بیرون، ولی اگر تو می 

جا »پدر« خداوند  ذهن متولد شدیم. دوباره به ذهن نگاه نکن، به پدر نگاه کن، به خداوند نگاه کن. پس در این 

است، شما هم هشیاری حضور هستید، امتدادش هستید که باید به او نگاه کنی، اگر برگردی دوباره به ذهن  

 .شودنگاه کنی کار ت خراب می 

 بدان که پیر سراسر صفاتِ حق باشد 
 اگرچه پیر نماید به صورتِ بشری 

 ( ۳۰۷۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

اش از خداوند اش، مزه روی کسی نگاه کن که »نمک«، ادویهجا گفت که چه؟ به کسی، به »بدان که پیر« در این

شود.  مزه می چیز بی ذهنی همه شود. با من مزه می چیز بیآید، وگرنه همه ور می است. توجه کنید تمام مزه از آن 

 شود، نمک ندارد. مزه می چیز داشته باشی، بی شما پول داشته باشی، خانهٔ بزرگ داشته باشی، همه 

به اش صفات خداوند را دارد، »بدان که پیر سراسر صفاتِ حق باشد«. امروز راجع »پیر« در این مورد مولانا، همه

صورت بشر  صورت بشر هم هست که بهپیر صحبت خواهم کرد. »اگرچه پیر نماید به صورتِ بشری«، اگر پیر به

هست، به بشر بودنش نگاه نکن، نگو این هم مثل من یک آدم است من هم آدم هستم، این هم آدم است، فرقی  

کنید. تا  کند، شما به غیر نگاه می نداریم. نه، او به خداوند زنده شده، به »ح ی ِ قَیوّم« زنده شده، او به او نگاه می 

 شنوی داشته باشید. که به غیر نگاه نکنید، شما هم به حق نگاه کنید، باید از پیر حرف  زمانی 

                پایان بخش اول               
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به انس صحبت کرد، انس. »به من نگر که منم مونسِ تو اندر گور« و ما فهمیدیم که واقعا   راجع بیت اول غزل  

ایم و این شبیه مُردن است و ذهن قبر ما است الآن. درست است که  ها رفته دراثر همانش ما به خواب همانیدگی 

 ایم.ما امتداد خدا هستیم هشیاری هستیم، ولی مُرده 

مان درد داریم،  ایم، همه خواهیم و به جان هم افتاده ها زندگی می طوری که ما از همانیدگی این این منِ مجازی  

توانم غیر از خودم آید بالا، این زندگی نیست و جا تنگ است. جا تنگ است یعنی من نمی دردها از درون ما می 

 تحمل کنم. الآن خواهیم دید که پندار کمال دارم. 

پندار کمال یعنی من کامل هستم و شما همه ناقص هستید و برای این ناموس دارم. اگر حرفی بزنید که غیر از  

خورد. و یک پای این مثلث گفتیم درد است. من مونسم یک همچون چیزی است حرف من باشد، به من برمی

 شوید. گوید »به من نگر که منم مونسِ تو اندر گور«. امیدوارم که معنی گور را متوجه می الآن. خداوند می 

توانیم  به انس بگوییم. منظور از کلمهٔ انس در این غزل این است که ما فقط با ذات خودمان، با خداوند می راجع 

کنیم  کنید. ابزارهایی ما به شما معرفی می کنید یا نمی توانیم. یا شما این را قبول می انس داشته باشیم، با غیر نمی

توانم انس بگیرم، با چیزی  ها را بخوانید و خودتان خودتان را متقاعد کنید و آگاه کنید که من با پول نمی که این 

 جا است. توانم انس بگیرم و مشکل من از این دهد، نمی که ذهنم نشان می 

 پنج وقت آمد نماز و رهنمون 
 عاشقان را فی ص لاةٍ دائ مون

 ( ۲۶۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نه به پنج آرام گیرد آن خُمار 
 پانصد هزار که درآن س رهاست نی 

 ( ۲۶۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نیست زُرْ غ بّا  وظیفهٔ عاشقان 
 ست جانِ صادقان سخت مُستسقی

 ( ۲۶۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وظیفه: مستمری، حقوق 
 : کسی که بیماری استسقا )تشنگی بسیار زیاد( دارد. مُستسقی 
           

 به انس است و این است:راجع یک بیت 
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 نیست زُر غ بّا  وظیفهٔ ماهیان 
 دریا ندارند اُنسِ جان  که بیزآن

 ( ۲۶۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

خوانند، ولی قرار است انسان دائما   گوید مردم پنج وقت نماز می درست است؟ منظور این بیت است. ولی می

تواند  تواند جانش را حس کند، نمی وصل باشد. اگر وصل نباشد، ح ی ِ قَیوُم نباشد، به ذات خودش قائم نشود، نمی 

ذهنی مصنوعی است حتی اگر شما دنیا را داشته باشید.  شود. زندگی با من اش مصنوعی می زندگی بکند، زندگی 

 گوید.ها را مولانا می نمک ندارد، مزه ندارد. این 

نماز دائمی هستند.   دائما  وصل هستند در  ولی عاشقان  پنج وقت است،  برای مسلمانان  و رهنمون  نماز  پس 

این بیمی  این ناراحتی گوید که آن خماری که در سر ما است، یعنی  این دردها،  از  مزگی،  ها که دراثر جدایی 

کند نه پانصد هزار. ما باید وصل  رود شفا پیدا می خداوند در سرِ ما آمده، نه به پنج بار نماز خواندن از بین می 

  دیگری نداریم. ٔ بشویم، چاره 

که ما سعی بکنیم مردم متوجه  دردهای بشر هم شفا پیدا نخواهد کرد، خرّوبی بشر از بین نخواهد رفت مگر این

ذهنی هر کدام از ما خرّوب هستیم. جمع بکنیم، همه خروّب شود زندگی کرد. با من ذهنی نمی بشوند که با من 

کند، احساسات خودش  کند، فکر خودش را خراب می بینید که هر کسی بدن خودش را خراب می هستیم و شما می 

جا را داریم  کند، جانش مصنوعی است و انعکاسش در بیرون هم خرابکاری است و ما تقریبا  همه را خراب می 

 کنیم. خراب می 

کنیم؟ اگر قرار باشد که هر کدام از ما بیشتر از صد سال عمر نکنیم، یکی بیاید جواب بدهد که چرا ما جنگ می 

کُشیم. چرا؟ جواب منطقی ندارد، هیچ جوابی  ها را می کنیم، آدمهمه خرابکاری می کنیم و اینبرای چه جنگ می 

که از اغیار  جز این کنیم، به که زندگی را درک نمی جز این ایم، به که از او دور شده جز اینجز حماقت، به ندارد به 

 ها مونس هستیم. خواهیم و با آن زندگی می 

ها خدا را ببینند، منظور از  گوید »نیست زُر غ باّ  وظیفهٔ عاشقان« و غذای عاشقان که بعضی موقع برای همین می 

این است که نمی  غ باّ «  باید وصل  شود شما بعضی موقع »زُر  با خدا آشنا بشوید وصل بشوید. همیشه  ها حالا 

 باشید. 
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خواهند  دانند از جنس زندگی هستند و می کنند و می حقیقتا  صادق هستند، ریا نمی هایی که  »جان صادقان«، آن 

 کنند. این »ص لاةٍ د ائ مُون«، در این راه کار کنند، جانشان بسیار تشنه است، تشنگی را حس می 

 »الَّذيِن  هُمْ ع لَىٰ ص لَات هِمْ د ائ موُنَ.« 

 ورزند.« »آنان كه به نماز مداومت مى

 ( ۲۳(، آیهٔ  ۷۰)قرآن کریم، سورهٔ معارج )

گوید ها ببینیم همدیگر را. به من نگر. »به من نگر« نمی بینید که آیهٔ قرآن است. و »زرُ غ باّ « یعنی بعضی موقع می 

هایش  که روزی سه بار چهار بار به من نگر. به من نگر یعنی نگاهت را از روی من برندار، فقط من را ببین. بیت 

 را خواندیم. 

گوید که فقط من را باید ببینی، مرکز تو باید عدم باشد، هیچ چارهٔ دیگری نداری. شما  خلاصه خداوند به شما می 

 کنید؟ ساده است دیگر.این را قبول می 

 نیست زُر غ بّا  وظیفهٔ ماهیان 
 دریا ندارند اُنسِ جان  که بیزآن

 ( ۲۶۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

توانید بگویید که بفرمایید خشکی زندگی کنید شما، روزی سه بار  »نیست زُر غ باّ  وظیفهٔ ماهیان« شما به ماهی می 

که بدون دریا با جانش  کند برای اینبریم توی حالا یک پنج دقیقه هم توی آب شنا کن؟ ماهی قبول نمی هم می 

 آشنا نیست. 

خواهیم انس جان  که وصل به او باشیم، در دریای یکتایی باشیم، ما ماهی هستیم. ما می ما بدون دریا، بدون این 

شود. مثالش هم خیلی  توانیم، نمی نمان مأنوس باشیم، زندگی با زندگی آشنا باشد. نمی پیدا کنیم، یعنی با جا 

 کند به حدیثی که شما بلد هستید. واضح است. البته »زرُ غ باّ « اشاره می 

 »یٰا ابَٰا هُر یر ةَ زرُْغ باّ  تَزدْ دْ حبُاّ .« 

 به ایشان افزایش یابد.« ات نسبت گاه( دیدار کن تا علاقه »ای ابوهُر یره )دوستانت را( یک روز در میان )گاه 

 )حدیث( 

گویند که  خواهد. مثلاً بعضی از دوستان می رود، چیز تازه می اش سر می این یک دستور ذهنی هست. ذهن حوصله 

ایم، شما واقعا  درک کردید؟ عمل کردید؟ مخصوصا   دیگر آقا. این بیت را قبلاً خواندهخب این بیت را قبلاً خواندید  

نه! دوباره بخوانید،    در مورد مولانا شما نگویید که بیت را قبلاً دیدم، این غزل را قبلاً هم خوانده بودیم. نه،
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بینیم چیز دیگری خوانیم، می هایی که قبلاً خواندیم، الآن می هایی که قبلاً خواندیم، بیت دوباره درک کنید. به غزل 

را قبلاً خوانده می  این بیت مولانا  اید دوباره تکرار هایی که قبلاً خوانده ام. همان فهمیم. هیچ موقع نگویید که 

 کنید، اثرش بیشتر است. 

پس توجه کنید، قاعدهٔ کمتر ببینیم دلمان به همدیگر تنگ بشود که مال ذهن است، باید دلمان تنگ بشود، یک 

توانیم ببینیم، این مال زندگی نیست، این مال جان شما نیست. جان شما باید با  چند روز بگذرد، هر روز که نمی 

 زندگی دائما  یکی باشد. این خیلی مهم است شما بدانید. 

نمی  موقع شما  بعضی  که من  بگویید  می توانید  مدیتیشن  می ها  مراقبه  می کنم،  خدا وصل  به  یا حالا کنم،  شوم 

آید، دانم، آن بس است دیگر. نه! قاعده این است: شما باید همیشه وصل باشید. وقتی چالش می شوم نمی نمی 

شوید. پس کار  شوید، با فضاگشایی وصل می شود، این فضاگشایی. با فضاگشایی وصل می این وسعت زیادتر می 

 کنید. کنید. ممکن است فضا بسته بشود، فضا را باز می شما فضاگشایی است، دائما  فضا باز می 

 آورد، برای بیداری است. این موضوع هم بسیار آید که زندگی پیش می هایی که در زندگی پیش می این چالش 

 آورد که شما بیدار بشوید.ها را زندگی پیش می گویید که زندگی من بی چالش نیست. چالش بسیار مهم است. می 

رویم  میریم می ها فرورفتن شبیه مُردن است. دو جور مُردن داریم. یکی به تن می امروز فهمیدیم که خواب همانیدگی 

های متحرک هستیم. درست است؟  ایم. ما مُرده رویم، مُرده ور می ور آن زیر خاک، یکی هم در این جهان که این 

 طور که ملاحظه فرمودید. یک عایقی هست بین ما و زندگی، انس جان نداریم همین 

 نیست زُر غ بّا  وظیفهٔ ماهیان 
 دریا ندارند اُنسِ جان  که بیزآن

 ( ۲۶۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

تان  پس منظور از انس در غزل این بود که گفت »به من نگر که منم مونسِ تو«. شما این قضیهٔ انس را در زندگی 

است، با همسرتان همانیده هستید، تصویر  تواند باشد. اگر هم فعلاً غیر  گویید مونس من غیر نمی حل کنید. می 

تان، یک  غلط است. تصویر ذهنی بچه   ذهنی همسرتان مونس شما است برای همین نگران هستید، بدانید که این 

 تواند مونس شما باشد. ها مونس شما است؟ نه! به غیر از خداوند کسی نمی آدم دیگری، پول، این 
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و اگر شما انتخاب کردید »غیر« مونس شما باشد، شما زندگی پلاستیکی خواهید داشت، درد ایجاد خواهید کرد،  

خرّوب خواهید شد. اگر زندگی خودتان را خراب کردید، بدنتان را خودتان دریدید، گله نکنید. از دست خودتان  

 کنند. گله بکنید، نگویید دیگران می 

 که گفت پیدادرّندهٔ آن
 که در نهان گفت سوزندهٔ آن

 ( ۳۶۷دیوان شمس، غزل  )مولوی، 

فرم است و اگر من که اختیار دارم، من انسان همیشه یادمان باشد من امتداد خدا هستم. امتداد خدا هشیاری بی 

هستم قدرت انتخاب دارم، به من خداوند توانایی انتخاب داده، اگر انتخاب کنم مونسم را غیر بکنم، غیر یعنی  

عنوان آن عنصر خداگونه خودم خودم را خواهم درید و نخواهم فهمید.  دهد، من بهآن چیزی که ذهن نشان می 

کنند، خودم  کنند. دیگران نمی بین است، فکر خواهم کرد دیگران می بین است، معکوس که ذهن عکس علت این به

 د رم. خودم را می 

گوید که »به من نگر که منم مونسِ تو«، منم مونسِ تو توانم انس بگیرم، برای همین می من با چیز دیگری نمی 

 »اندر گور«. یک دنیا معنی دارد همین یک نصفه بیت. 

آییم به کلمهٔ »عُبور«. الآن متوجه شدیم که این ذهن ما نه دکان است نه خانه است. بله؟ »در آن شبی  و حالا می 

فروشی یا چندتا چیز را  جا را دکان کردی و یک چیزی را می که کُنی از دُکان و خانه عُبور« یعنی اشتباها  تو این 

 ات. از این دکان باید عبور کنی. درونی  فروشی و به ارزشت واقف نیستی، ارزش واقعی می 

 ٔ خوانیم. همان اول بگوییم کسی که دکان باز کرده، که همه به دکان هم شعرهایی می کنیم راجع این هم شروع می 

 کنید شما دکان ندارید، ایم، شما اول اگر انکار می ما باز کرده 

هایی هستند که ارزش  بینید که خانم ها نگاه کنید می به دیگران نگاه کنید ببینید مثلاً اگر خانم هستید، به خانم

دانم اندازند، نمی اندازند، النگو می خرند می کنند؟ یک گردنبند می جوری قرض می کنند. چهرا از جهان قرض می 

 خواهند خودشان را بفروشند. کنند، چرا؟ می روند عمل می ها می کلی خب بعضی 

خواهند در دکان ذهن یک چیزی را ارائه کنند به مردم  آن اصطلاح. می  طوری نه به که بفروشند به مردم آننه این

مِ شیطانی است« دمِ ابلیس  که از مردم تأیید و توجه بگیرند که من از تو بهترم. درست است؟ »که اَنا خَیْرٌ د 

 است، که من بهتر از تو هستم.
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کنند و خودشان را  جوری از جهان ارزش قرض می اصطلاح ثروتمندان ببینید که چه شما در این ح دهای خیلی به 

بینید یک اتومبیل خریده دو میلیون دلار قیمتش است،  دفعه می گویند من از تو بهترم. یک کنند، می مقایسه می 

گوید که من  که می سه میلیون دلار قیمتش است، مثلاً نصفش طلا است، اصلاً برای راندن هم نیست فقط به این

 این را دارم تو نداری. 

ذهنی نمایندهٔ  عنوان من مِ شیطانی است« که من بهتر از تو هستم، این دمِ شیطان است. ما هم به»که اَنا خیَْرٌ د 

زند؟ دمِ شیطانی، نزن این  گوییم من از تو بهترم به این دلیل، چه کسی حرف می شیطان هستیم. اصلاً وقتی می 

 را! این از این دکان باید عبور کنی. 

نهایت خداوند است، و ظهور  مان را که حضور است، شکوفا شدن به بی که سرمایهٔ اصلی جای این در دکان ما به

گذاریم.  دنیایی را به معرض نمایش و فروش می دنیایی را و هنرهای این عشق است، زنده کنیم، ما چیزهای این 

کنیم ارزش را، ما لازم نیست از جهان ارزش قرض کنیم، ما به جهان ارزش این درست نیست این و قرض می 

 دهیم. می 

گوید این مال کند، می خرد، ارزش را از جهان قرض می آن کسی که دو میلیون دلار سه میلیون دلار اتومبیل می 

به  این  است.  من  مال  این  است،  چه جهان  مغازه می   اصطلاح  و شلوار  دانم  مثلاً کت  که  دنیا  در  معروف  های 

گویند آقا ما بهترین کت و شلوار، کت و شلوار کت و شلوار است دیگر، حالا گران باشد مثلاً پنجاه  فروشند می می 

کنم؟ این کت و شلوار یا این  شود؟ ولی دوختش فلان است مالِ، یعنی چکار دارم می هزار دلار کت و شلوار می 

لباس زنانه مال فلان کس است و آن هم در دنیا معروف است، یعنی من ارزش را از دنیا قرض کردم. درست  

 است این؟ 

خواهم فقط دکان را بفهمید که چیست. شما از دکان بپر بیرون. گفت از دکان و خانه عبور  دکان است، من می 

 معنی چیست؟ عبور است. جا کلمهٔ »ع ب ر« هم در این سه بیت به کن و این 

 قومی که بر بُراقِ بصیرت سفر کنند 
 غبار در آن م هْ نظر کنند  بی ابر و بی

  

 های شهوتی آتش زنند زود در دانه
 گاه  ص عب به یک تَک ع ب ر کنند وز دام

 ( ۸۶۲ )مولوی، دیوان شمس، غزل
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 بُراق: اسب تندرو، م رکبِ هشیاری، م رکبی که پیامبر در شب معراج بر آن سوار شد.
 ص عب: سخت و دشوار 

 تَک: تاختن، دویدن، حمله 
 ع ب ر کردن: عبور کردن و گذشتن

           
 یعنی عبور کنند. 

 از خارخارِ این گَرِ طَبع آن طرف روند 
 بزم و سرایِ گلشن جایِ دِگر کنند 

 ( ۸۶۲ )مولوی، دیوان شمس، غزل

 خارخار: وسوسه، اضطراب، نگرانی 
 ها را بریزاند و بدن خاصه انگشتان خارش کند. گَر: بیماری گال یا کچلی، مرضی است که موی 

           
کنید و  شوید و با این سفر می کنید، سوار بُراقِ بصیرت خداوند می پس شما همان قوم هستید که فضا را باز می 

زنید  ها آتش می های شهوتی یعنی همانیدگی کنید و به دانه گوید به من نگر به او نگاه می غبار که می   ابر و بی  بی

 کنید. گوییم خانه است، دکان است، به یک خیزش عبور می گاه ص عب« که ما می سریع و از این »دام 

شاید پس از خواندن این ابیات شما دکان را ببندید، چیزی را نفروشید به مردم، از جهان هم چیزی قرض نکنید،  

بینید یک فکر نیامده آن یکی فکر، آن یکی فکر،  چون ذاتا  شما ارزش دارید. از خارخار یعنی وسوسه. وسوسه می 

از وسوسهٔ این کچلِ من آن یکی. گَر یعنی کَچل. درست می  که این ذهنِ  جای این طرف روند. به  ذهنی آن گوید 

دانند که این دکان جایِ ماندن  ها می کنند. اینروند فضای یکتایی را می همانیده را بزم و سرای گلشن بکنند، می 

 نیست، جای تجارت نیست. 

گویم من این را دارم تو نداری، من بهتر از تو هستم، این یعنی چه که؟  خرم به تو می که من یک چیز گرانی می این

ایم که  ایم اسیر این کردهمان را ول کردهمعنی است، یک ذره فکر کنید. بعد آن موقع آن ذات اصلی اصلاً این بی

 من از تو بهتر هستم. 

 بندگی  او بِهْ از سلطانی است
 مِ شیطانی استکه اَنا خَیْرٌ د

 ( ۳۳۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 اَنا: من 
 خَیْر: بهتر 
           

بندگی خداوند با فضاگشایی بهتر از پادشاهی این جهان است، که من بهتر از تو هستم د م شیطانی است. بنابراین  

 شده.ور به فضای گشوده گذرانی را ببرید آن زندگی و خوش شما هم بزم و سرای تفریح را، 
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ها را به  ها یاد گرفتیم، هنرها یاد گرفتیم. ایندانید که وقتی به این جهان آمدیم، یک سری خاصیت و شما هم می 

ها که حفظ نیستند،  معرض فروش و نشان دادن به دیگران نباید بگذاریم. این چندتا بیت را شما حفظ هستید. آن 

 حفظ کنند. 

 هریکی خاصیّتِ خود را نمود
 آن هنرها جمله بدبختی فزود 

 ( ۲۹۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آن هنرها گردنِ ما را ببست 
 ساریم و پست زآن م ناص ب سرنگون

 ( ۲۹۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 م ناص ب: جمع منصب، درجه، مرتبه، مقام
           

 جیدِنا ح بْلٌ م س د آن هنر فی 
 ها مدد روزِ مُردن نیست زآن فن
 ( ۲۹۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

شود،  شود، یکی دکتر می رود مهندس میگیریم، یکی می در این جهان هر کدام یاد می  آییم یک چیزهاییما می 

جا یاد گرفته،  هایی که در اینشود، برحسب این خاصیت کار می شود، یکی برقشود، یکی معمار می یکی تاجر می 

 گذارند. خودشان را در دکان به معرض نمایش می 

ها را بفروشند به مردم و بگویند من از شما بهتر هستم، این هنرها غیر از بدبختی به ما  ولی اگر بخواهند، این 

که وصل  جای اینجهان به کند به این  کند، ما را وصل می که دو چشم عدمِ ما را کور می کند برای ایناضافه نمی 

 کنیم. شود، و زندگی را تبدیل به درد می بشویم به زندگی، زندگی مصنوعی می 

شویم، گردن ما را بسته به این دنیا، و ما برح س ب  ها بلند می ها همانیده هستیم و برحسب آن آن هنرها که با آن 

کنند به ما، درنتیجه ما  کنند، احترام می گذاری می ایم، مردم هم ارزش ایم، مقام پیدا کردهها منصب پیدا کرده آن

 شویم. شویم، پست می سرنگون می 

آن هنرها، آیهٔ قرآن است، گردن ما را با لیف خرما، با پوست، با یک طنابی که پوست است نه خرما، پوست،  

وسیلهٔ یک پوستی که توی آن زندگی  که ما به بسته به این جهان. »فی جیدنِا ح بلٌْ م س د« که آیهٔ قرآن است یعنی این
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این ندارد، همانیدگی  که هر کسی با یک چیزی همانیده هست، با یک طناب نامرئی که پوست  ها درست مثل 

 است، هیچ مزهٔ شیرینی ندارد، مزهٔ زندگی ندارد، به این جهان بسته شده. 

تا چیز همانیده هستید، هنوز وصل به جهان هستید،  تا شصتمیرید، شما ببینید که با پنجاه ولی شما وقتی می 

شوند. موقع مردن، واقعا  مهندسیِ  ها که همه متلاشی می توانید مدد بگیرید؟ این ها می این درست است؟ از آن فن 

شود، یک چیز  ام؟ نه متلاشی می ام، مهندسی خوانده ام، ریاضیات خواندهمن یادم است؟ که من فیزیک خوانده

 ایم؟ ذهنی بود. آیا ما به او زنده شده

 این آیه است:

 »ف ي جِيدِه ا ح بْلٌ م نْ م س دٍ.« 

 »و بر گردن ريسمانى از ليف خرما دارد.« 

 ( ۵(، آیهٔ  ۱۱۱)قرآن کریم، سوره لهب ) 

 لیف خرما معادل همین پوستهٔ زندگی است که با یک طناب ذهنی ما وصل هستیم به یک چیزهایی در این جهان. 

 خشک بر میخِ طبیعت چون قَدید 
 بستهٔ اسباب، جانش لای زید 

 ( ۲۳۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 سود قَدید: گوشت خشکیدهٔ نمک 
 شود. لای زید: افزون نمی 

           
شود. شما ببینید جانتان اضافه  ایم. جان ما »لای زید« یعنی اضافه نمی ها وصل شده بر میخ طبیعت یعنی همانیدگی

سازی ذهن هستید،  شویم. ولی اگر بستهٔ سبب تر می روز زندهشود، روزبه فضاگشایی اضافه می شود؟ جان ما با  می 

 روز. شود روزبه شود، کمتر می جانتان زیادتر نمی 

 حواس جز همان خاصیّتِ آن خوش
 شناس که به شب بُد چشمِ او سلطان

 ( ۲۹۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آن هنرها جمله غولِ راه بود
 غیرِ چشمی کاو ز شه آگاه بود

 ( ۲۹۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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حواس وجود دارد که الآن فضا را باز کرده خداوند  حواس، چندتا خوش ایم. فقط یک خوش ها را بارها خوانده این

و در شب دنیا چشمشان سلطان را می  نمی بینند، مرکزشان عدم است  را  را  شناس است، غیر  زندگی  شناسد، 

 شناسد. می 

ها همه به ما آدرس غلط دادند، غول راه بودند، و ما آن آدرس را رفتیم به آن هنرهایی که آمدند مرکز ما، این

 جا نرسیدیم. هرچه آن آدرس را رفتیم بالاخره گردنِ ما با لیف خرما بسته شد به این جهان. هیچ

شما نگاه کنید آیا گردن شما در این جهان، بسته شده به چیزهایی؟ همانیده هستید با همسرتان، فرزندتان،  

ها غول راه هستند، یعنی آدرس خدا را  ها همانیده هستیم، این پولتان، مقامتان، قدرتتان؟ آن هنرهایی که با آن 

 دهند. می  دهند، آدرس چیزها رابه ما نمی 

رسیم. فقط آن چشمی که فضا  رویم، به سراب می رویم می رسی به زندگی. ما می گویند بیا در این جهت برو می می 

 خورد. را باز کرده و از شاه یعنی خداوند آگاه است او به درد می

ایم که باید او را نگاه  اندازهٔ کافی خواندهتا چیز بخوانیم. درست است؟ به به دکان هم چند و اجازه بدهید راجع 

کنم تکرار کنید تا بدانید که چرا گفت که »به من نگر که منم مونسِ تو اندر  ها را خواهش می کنیم. شما این بیت

خواسته من در این جهان به آن  ای نیست که زندگی می گور« که من در گور هستم، این زندگی مصنوعی زندگی 

کنندهٔ زندگی خودم باشم، تنِ خودم باشم، فکر خودم باشم، و با غیر  مشغول بشوم، مرتب درد ایجاد کنم، خراب 

 اندازهٔ کافی بیت خواندیم.مونس بشوم و به او نگاه نکنم. به 

 کنی اندر دکان دوزی میپاره
 زیرِ این دکاّنِ تو مدفون دو کان 

 ( ۲۵۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 هست این دکّان ک رایی، زود باش 
 تراش تیشه بستان و تَکَش را می
 ( ۲۵۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ای کرایی: اجاره 
 قعر، عمق تَک: ته، 
           

 تا که تیشه ناگهان بر کان نَهی 
 دوزی وار هی از دکان و پاره

 ( ۲۵۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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گیرد، یک  کنیم در دکان. یک چیزی را خداوند از ما می هم وصل می های مختلف را به درست است؟ ه ی تکه 

گیرم آن جای خالی را  ام، الآن یکی دیگر می همانیدگی را، قبلاً با یک همسری من همانیده بودم الآن طلاق گرفته 

جا که  دوزم آن ام، این را می جا کردهام الآن یک نفعی این جا کرده جا. یک ضرری آن دوزم آن گذارم، می این را می 

 دارم.ذهنی را زنده نگه می اصطلاح مندارم هم به این هم دکان را باز نگه می 

کنم به مردم بگویم که نه آقا ما دکانمان هم باز است،  و اگر به اجناس دکان ضرر بخورد، بالاخره جورش می 

چیزهایمان هم خوب است و شما ما را تأیید کنید. آن تأییداتتان را بدهید، توجهتان را بدهی، بگویید ما باارزش  

 هستیم. 

های قرض کردن ارزش از این جهان همین توجه مردم است، تأیید مردم است که ما هم  توجه کنید یکی از راه 

 ها مال ذهن است.شویم. ایندیده می 

این دکان که زیر این دکان ما هست، درواقع کان عقل و عشق است. عقل و عشق دو روی یک سکه هستند.  

عقل کل و عشق کل، عشق خدا. عشق خدا یعنی زنده شدن به او. عقل هم یعنی عقلی که تمام این کائنات را  

می  می اداره  دوتا  این  نمی کند.  دکان  این  باشد،  ما  مال  می تواند  شما  نمی گذارد.  من  دیگر  بابا  خواهم  گویید، 

 خواهم، نخرید. چیزی را بفروشم، نمی هیچ

خواهم بگویند زیبا هستی، چه هیکل خوبی داری، چقدر پولدار هستی،  خواهم کسی چیزی از من بخرد، نمی نمی 

چه تاجر خوبی هستی، چه آدم عاقلی هستی، عقل معاش داری، چه همسر خوبی هستی، چه شوهر خوبی هستی،  

که این دکان را اگر باز نگه دارم،  خواهم، برای این خواهم. چه پدر خوبی هستی، چه معلم خوبی هستی، نمی نمی 

 ماند. این عقل کل و عشق کل، آن زیر می 

اند. زود باش، یک کلنگ بگیر و  ای است ها! هشتاد سال، نود سال به شما داده گوید این دکان کرایهو بعد می 

تَهش را شروع کن به کَندن. زیر این است این، زیر این زندگی است، ما آمدیم در رو یک دکان باز کردیم. تا این  

گفت شود. »خارخار« است می جا خانهٔ ما نیست و فاصلهٔ بین دوتا فکر باز می دکان را تعطیل کنیم و بگوییم این

آید بالا. درواقع با کلنگ  شود زیرش، گنج می این »گَر«، یعنی اگر از این فکر به آن فکر تندتند نپریم، باز می 

 کَندن ته  این دکان، فضاگشایی است، فضاگشایی است.

خواهم، نیا!  گویید نمی دهد که غیر است، می توجه کنید فضاگشایی هم یعنی شما آن چیزی که ذهن نشان می 

اِ اِ! کان پیدا شد، معدن پیدا  زنی ناگهان می کنید. با فضاگشایی فضاگشایی که تیشه را میپرهیز می  بینی که اِ 
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چه ذهن  دفعه فضاگشایی فضاگشایی فضاگشایی، شوخی گرفتن آن شد. »تا که تیشه ناگهان بر کان نَهی« یک 

فهمید خودتان. و از  بینی اِ اِ اِ! من عاشق شدم، من عاقل شدم، من وصل شدم، می دفعه می دهد، یک نشان می 

ای. تَک یعنی  ک رایی، یعنی اجاره  جا خانهٔ من است، »وار هی«. درست است؟که بگویید این دوزی و این دکان و پاره 

 ته، قعر، عمق. 

گوید بیا برو  گوید که این دکان را خداوند به ما داده، این را می توجه کنید، اگر این کار را نکنید وقتی مُردیم می 

 بیرون، موقع مردن. 

 پس تو را بیرون کُند صاحب دکان 
 کَنَد از رویِ کان وین دکان را ب ر 

 ( ۲۵۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 زنی تو ز حسرت، گاه بر س ر می
 کَنی میگاه ریشِ خامِ خود ب ر 

 ( ۲۵۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ک ای دریغا آنِ من بود این دُکان 
 نخوردم زین مکان بودم، ب ر کور 

 ( ۲۵۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

کند موقع مردن. یادتان طوری باشد؟ خداوند که این دکان را ساخته، از این دکان تو را بیرون می خواهی این می 

 است گفت:

 آن هنر فی جیدِنا ح بْلٌ م س د 
 ها مدد روزِ مُردن نیست زآن فن

 ( ۲۹۱۲دفتر ششم، بیت )مولوی، مثنوی، 

 »ف ي جِيدِه ا ح بْلٌ م نْ م س دٍ.« 

 »و بر گردن ريسمانى از ليف خرما دارد.« 

 ( ۵(، آیهٔ  ۱۱۱)قرآن کریم، سورهٔ لهب ) 

توانیم  ها کمک نمی فروشیم، موقع مردن از آن ایم می ایم و در دکان گذاشته هایی که در این جهان یاد گرفته از آن فن 

 شوند. درست است؟ ها همه متلاشی میآن بگیریم، 
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 حواس جز همان خاصیّتِ آن خوش
 شناس که به شب بُد چشمِ او سلطان

 ( ۲۹۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گوید که صاحب دکان، شما را از دکان بیرون  حواس هستید؟ توجه کنید، هشتاد نود سال، دارد می شما خوش 

خواستی همیشه با تو بوده!  بینی که اِ اِ اِ آن چیزی که می کند. وقتی متلاشی کرد، می کند و دکان را متلاشی می می 

از رویِ کان«، موقع مردن می  ب رکنََد  فهمیم که خداوند همیشه با ما بوده، ما دنبالش در ذهن  »وین دکان را 

زنی توی سرت، گاه هم  زنی«، می خوریم در آن یک لحظه. »تو ز حسرت، گاه بر س ر می گشتیم و ما حسرت می می 

 کَنی.ریش احمق خودت را می 

باشد دیگر. »گاه ریشِ خامِ خود«، یعنی ریشی که باید نشانهٔ عقل باشد، نشانهٔ    دانید این ریش باید ریش عقلمی 

حماقت تو بوده که هشتاد سال، نود سال، صد سال توجه نکردی به این. »ک ای دریغا«، افسوس، این دکان مال  

توانستم از این  من بود! من یک موقعی بیست سالم بود، سی سالم بود، چهل سالم بود، پنجاه سالم بود، من می 

نهایت و ابدیت خداوند برسم، برای  دکان استفاده کنم، تَکش را بتراشم به کان برسم، به خرد کل برسم، به بی

 دانستم!همین آمده بودم. ای کاش این را می 

کنید؟ این چیزها را جوانان باید متوجه بشوند. »ک ای دریغا آنِ من هست این دکان«، من باید استفاده  توجه می 

کنم، »کور بودم، ب رنخوردم زین مکان«. ب ر نخوردم یعنی میوه نخوردم. این ذهن برای این است که یک عقل  

 دیگری را روشن کنیم. دکان را نگه داشتیم. 

 ای دریغا بودِ ما را بُرد باد 
 تا ابد یٰا ح سْر تٰا شد ل لْع باد

 ( ۲۵۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 »دریغا که دار و ندار ما را باد فنا با خود برد. و در این حال است که بندگان عاصی باید تا ابد حسرت بخورند.« 

 بله، این هم یک آیه است: 

 »ي ا ح سْر ة  ع لَى الْع ب ادِ م ا ي اْت يهِمْ م نْ ر سُولٍ اِلَّا كاَنُوا بِه  ي ستَْهزِْئُونَ.« 

 اش كردند.« كه مسخرهها مبعوث نشد مگر آن »اى دريغ بر اين بندگان. هيچ پيامبرى بر آن 

 ( ۳۰(، آیهٔ ۳۶)قرآن کریم، سورهٔ یس ) 
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ها؟! پیغمبرانی مثل مولانا را هم مسخره کردیم،  گویند اینگوید پیغمبران را ما مسخره کردیم، چه می تنها می نه

ها مطالبی است که  فهمیدند که! ولی اینها آن موقع نمی گویند؟ اینحافظ را، فردوسی را مسخره کردیم، چه می 

 دانید. توانید استفاده کنید. و این سه بیت هم برای دکان بخوانم که البته می شما واقعا  از آن می 

 هرکه داد او حُسنِ خود را در م زاد
 نهاد صد قضایِ ب د سویِ او رو 
 ( ۱۸۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 معرض فروش گذاشتن. م زاد: مزایده و به 
           

 ها ها و ر شکها و خشمحیله
 ها بر سرش ریزد چو آب از م شک

 ( ۱۸۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 د رند دشمنان او را ز غیرت می
 ب رند دوستان هم روزگارش می

 ( ۱۸۳۷دفتر اول، بیت )مولوی، مثنوی، 

ها دکانتان را تعطیل کنید.  »مزاد« یعنی مزایده، به معرض فروش گذاشتن. توجه کنید، شما شاید با این بیت 

گیرید.  را یاد می   چیزی را در دکان به مردم نفروشید. برحسب یک همانیدگی بالا نیایید، اگر خردمند باشید این

خواهد بگذارد  معرض نمایش می   شما در این کار تقلید نکنید که فلان خانم، فلان آقا یک خاصیتی از خودش را به 

اَنا خَیْرٌ د و بگوید از ما برتر است، بگذار بگوید. شما می  مِ شیطانی است« و د م شیطان دائما   دانید الآن »که 

آورد. شما نگویید. هر کسی یک زیبایی از خودش را به معرض فروش بگذارد، صد قضای بد  وجود می خرابی به

 آید. سوی او میخداوند بهاز سوی 

و خشم و حیله  ر شک ها  و  یعنی عصبانیت، حیله ها  یعنی حسادت، خشم که  ر شک  بد،  ها،  تدبیرهای  یعنی  ها 

طوری  ریزند توی سر آدم؟ همین جوری آب از مشک می ها. چه ریزد مانند آب از م شک فکرهای بد، بر سرش می 

 کنند. ریزد. چرا؟ دشمنانش تحمل نمی ها بر سرش میها و حسادت ها، خشمتدبیرهای بد، توطئه 

ذهنی هستند، کسی که حسُن خود را به  درند، دوستان هم که دوستِ مندشمنان او را از حسادت و غیرت می 

کنند. از  آیند وقتش را تلف می های ذهنی هستند. می هایش منگذارد، حتما  دوست گذارد، به فروش می مزاد می 

 خورد؟ درست است؟ ذهنی به چه درد می روی ریا دوستش هستند، دوست من 
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خواهد یک چیزی بگیرد، دوست شما است ولی وقت  ذهنی دشمن آدم است، حسادت دارد. میاصلاً دوستِ من

 توانیم تعطیل کنیم. درست است؟ کند. پس بنابراین دکان را با این سه بیت هم می شما را تلف می 

جا نشسته، خداوند نشسته،  دانیم که رابطهٔ ما با خداوند شبیه این است که یک اتاقی هست، قاضی آن و این هم می 

رویم تا فقط اقرار الَسَت کنیم، بگوییم ما از جنس تو  جا یک دالان هم هست. ما در این راهرو هی راه میاین

بینیم مگر  گوید »به من نگر«، او را نمی بینیم. می که فضا را باز کنیم او را می هستیم، یعنی فضا را باز کنیم. همین 

 شود؟ با فضاگشایی شما. جوری باز می که در باز بشود. در چه این

 ما در این دِهلیزِ قاضی ِ قضا 
 بهرِ دعویِّ اَلَستیم و ب لىٰ
 ( ۱۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 جا کنایه از دنیا دِهلیز: دالان، راهرو، در این 
           

 که ب لی گفتیم و آن را زامتحان 
 فعل و قولِ ما شهود است و بیان 

 ( ۱۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 زدیم؟  از چه در دهلیزِ قاضی تن
 نه که ما بهرِ گواهی آمدیم؟ 

 ( ۱۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 جا کنایه از دنیا دِهلیز: دالان، راهرو، در این 
 تن زدن: ساکت شدن 

           
جا کنایه از دنیا و ذهن است. ذهن درواقع دالان یا راهروی قاضی است. فضای  دهلیز: دالان، راهرو و در این

 یکتایی اتاق خداوند است. تن زدن یعنی ساکت شدن. 

و پس بنابراین در این ذهن که دالان خداوند است، قاضیِ قضا است، برای این هستیم که اقرار کنیم به الَسَت با  

فضاگشایی و بله بگوییم. ما روز ازَل گفتیم بله، خداوند از ما پرسیده از جنس من هستی؟ گفتیم بله. هنوز هم  

 لحظه آن بله را بگوییم با فضاگشایی، با عدم کردن مرکز که ما بله گفتیم. باید لحظه

و الآن اگر بخواهیم »بلی« بگوییم، هم باید به حرف بگوییم، هم به فعل، یعنی به عمل، وگرنه اگر به حرف بزنیم  

خورد، و بعدا  تبدیل بشویم. ذهنا  یاد بگیریم، عمل کنیم، فضا را باز کنیم، تبدیل  درد نمیو عمل نکنیم این به 
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بشویم، از جسم تبدیل بشویم. »فعل و قولِ ما شهود است و بیان«، تا ما یاد نگیریم، عمل نکنیم و تبدیل نشویم، 

 مانیم. توانیم وارد بشویم، توی دالان می نمی 

کنیم؟ »از چه در دهلیزِ قاضی«، یعنی در این ذهن هیچ کاری  گوید که از چه، چرا لال شدیم؟ چرا عمل نمی می 

شویم. مگر برای این گواهی  کنیم، نه تبدیل می گوییم، نه عمل می کنیم، نه بله می کنیم. نه اقرار به الَسَت می نمی 

گوید، برای چه کاری آمدی؟  زند. می جوری حرف می داند که اینقدر این را مسُ جلّ مینیامدیم؟ یعنی مولانا این 

آمدی جمع کنی بعد بمیری بروی؟ آمدی در این دالان، آخر یک کسی رفته قاضی را ببیند، تمام عمرش توی دالان  

 رود؟ راه می 

را ببینیم و بعد آن موقع توی دالان، توی راهرو هی می  رویم  آییم، می رویم می یعنی ما آمدیم هشیارانه قاضی 

آییم تا ببینیم. آقا پس قاضی چه شد؟! چرا ندیدی؟ خب در را باز نکردند. خب تو برای  رویم می آییم، می می 

طور این  شدی، از جنس غیر نیستم. بله؟ و همین گفتی من از جنس قاضی هستم، وارد می گواهی آمده بودی، می 

 سه بیت: 

 خواستم گفتارِ خود را مشتری من پیش از این می
 خواهم ز تو کز گفتِ خویشم واخری واکنون همی

  

 رنگ و بو، دستم معطّل شد بدو  آمد بُتی بی
 استادِ دیگر را بجو، بهرِ دکانِ بُتگری 

  

 دکّان ز خود پرداختم، اَنگازها انداختم 
 ها گشتم ب ری قدرِ جنون بشناختم، ز اندیشه

 ( ۲۴۴۹غزل  )مولوی، دیوان شمس، 

 افزار، ادات، آلت اَنگاز: دست 
 گزیننده، برکنار، دور ب ری: بیزار، دوری 

           
دکان را الآن تعطیل کنیم و برای   افزار. ب ری یعنی بیزار. پس ما قبلاً یک دکان داشتیم، امیدوارمانگاز یعنی دست 

خواهیم که از گفتارمان  خواندن ابیات از خداوند می خواستیم. الآن با فضاگشایی، با  گفتار خودمان مشتری می 

 وارهیم. 
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رنگ و بو آمد، زندگی آمد. درست  که فضا را باز کردیم یک بُت بیخواهم حرف بزنم. چرا؟ برای این من دیگر نمی 

ندارم.  های ذهنی دیگر هم کاری  ها یا من سازم، با بت ذهنی نمی سازم، بت هم نیستم، من است؟ من دیگر بت نمی 

 های من را بخرند.های ذهنی بیایند حرف خواهم من نمی 

زنید، های خوبی می های ذهنی بیایند به شما بگویند که عجب حرف ذهنی بشوید من خواهید یک من آخر شما می 

 خواهید بکنید. خواهید بکنید؟ نمی ما خریداریم، واقعا  چه استادی هستید! شما این کار را می 

صورت خورشید بالا آمدن، زندگی طلوع کرد در  رنگ و بو«، یک فضا باز شد، هشیاری شروع کرد به »آمد بتُی بی 

نشده بود، من مشغول به آن شدم، دیگر بت شده نبود، یک هشیاری شرطی مرکز من، رنگ و بو نداشت، شرطی 

 توانم بسازم، دکان را هم ترک کردم. نمی 

کنم دیگر براساس آن بخواهم پُز بدهم.  »استادِ دیگر را بجو، بهرِ دکانِ بُتگری«، من دیگر یک هنری پیدا نمی 

که دکان را انداختم، خراب کردم و ابزارهای همانیدگی را انداختم بیرون و قدر این دیوانگی را هم چرا؟ برای این 

خواهد بهتر از مردم دیگر  سازد، همانیدگی ندارد، نمی گویند آقا این دیوانه شده، بت نمی دانم. مردم می الآن می 

های او جدا شدم،  ذهنی و اندیشههای من شناسم و از صحبت است. من قدر این جنون را می باشد، دیوانه شده

 دور شدم. 

 تان بگویید: ذهنی صورت به من اینذهنی دست از دکان برندارد یعنی شما نتوانید دکان را تعطیل کنید، در و اگر من 

 تو بر این دکّان زمانی صبر کن 
 تا گُزارم فرض و خوانم لَمْ ی کُنْ

 ( ۳۰۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فرض: واجب، ضروری، لازم 
           

را باز کنم به من شوی، توجه کنید که وقتی شما به مصرع اول عمل  ات که ناظر میذهنی اجازه بده من فضا 

شوی؟  نگری، چه می گشایی به او می کنید، گفت چه؟ »به من نگر که منم مونسِ تو اندر گور«، وقتی با فضا می 

می می  باز  فضا  است؟  درست  ناظر.  حضور  می شوی  عدم  مرکزتان  می شود،  چه  شود،  ناظر  ناظر.  حضور  شود 

ناظر ذهنتان هستید، می  کند،  کند، فکرهای منفی می کند، هی فکرهای بد می بینید ذهنتان چکار میهستید؟ 

خواهد  جویی کند، می خواهد عیبخواهد حسادت کند، می خواهد مقایسه کند، می خواهد خرابکاری کند، میمی 

توانید قطع  کنید، می بینید و شناسایی می درست است؟ همه را چون می خواهد انتقاد کند.  گویی کند، می عیب 
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چینند بعد دوباره اره  های بلندش را می که گفتم یک درختی را که بزرگ است، اول شاخه کنید. درست مثل این

 کنند. یواش تظاهراتش را قطع می کنند، یواش می 

گویید آورید. درست است؟ ولی اولش می می کنید بالاخره از ریشه در های این را قطع می یکی خاصیت شما هم یکی 

گوید ذهنی می بندیم. من جا یک خرده صبر کن، در دکان باش، دکان را نمی که خیلی خب من ناظر تو هستم، تو آن 

کنند،  بندی؟ تمام سرمایهٔ ما این دکان هست. ببین مردم همه خودشان را دارند عرضه می برای چه دکان را می 

 توانیم تعطیل کنیم. گویند من بهتر از تو هستم، ما دکان را نمی فروشند می می 

گویید برو دکان بنشین، صبر کن، من یک کار واجبی دارم که این را باید هر لحظه انجام بدهم، من  خب شما می 

گویم »من نظیر ندارم«. هر لحظه »نظیر ندارم«، هر لحظه »نظیر ندارم«، هر لحظه »نظیر  کنم و می فضا را باز می 

 شود. ذهنی مجبور هست توی دکان بنشیند صبر کند، بالاخره دکان متلاشی می ندارم«، این من 

اگر شما مرتب بگویید من نظیر ندارم و به مقایسه نروید و این د م شیطانی من بهتر از تو هستم را نبرید. چرا ما  

کنم و بهتر از تو  خواهیم بگوییم من خودم را با تو مقایسه می که می ها را ببینید؟ برای این گوییم بیایید این می 

این را نخواهید! من خوشگل  از تو هستم. نخواهید! این خرّوب است. شما الآن دارید یاد  هستم. بابا شما  تر 

گیرید دیگر از مولانا چه کارهایی را نباید بکنید. بنابراین شما مرکز را عدم کنید، ناظر باشید و کارهای غلط  می 

 بینید شناسایی کنید. شناسایی مساوی آزادی هست. ذهنی را که می من 

بینید  ذهنی است. همین شناسایی دفعهٔ بعد می شما چند بار توی ذهنتان مرور کنید که بابا این کار، کار من 

دانید دارید ناظر  گویید، چون می کنید، بد مردم را نمی کنید، توطئه نمی بینید غیبت نمی کنید، دفعهٔ بعد می نمی 

تواند  عنوان خداوند، نمی عنوان زندگی، بهکنید بهها چون نگاه می رود به آن سمت و سو تان می ذهنی هستید. من 

 گویید صبر کن. ها را بکند، به آن می برود آن کار 

طوری نیست که شما با آن همانیده بشوید، اختیار شما را در دست بگیرد و آقا باشد، سرور باشد، شما  این

خشمگین بشوید بعد شروع کنید به توجیه کردن، من حق دارم خشمگین بشوم، حق دارم بترسم، حق دارم غیبت  

 کنید؟ کنم، حق دارم آبروی یک کسی را ببرم، او چرا آبروی من را برده؟ توجه می 

گویید  لحظه شما می به»تو بر این دکاّن زمانی صبر کن، تا گُزارم فرض« و فقط یک چیز واجب وجود دارد، لحظه

ذهنی هستم، نظیر  ذهنی نیستم. اگر بگویید من از جنس من من نظیر ندارم، از جنس خداوند هستم، از جنس من 
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برای همین می  از دست می روید مقایسه، چون ریشه دارید.  را  قیَوم«  تان  »ح ی   قَیوم«.  »ح ی   امروز گفت  دهید. 

 شود.پرد، عصبانی نمی نهایت ریشه دارد، نمی بی

 »ولََمْ ي کُنْ لَهُ كُفُواً احَ دٌ.« 

 کس مثل و مانند و همتای اوست.« »و نه هیچ 

 ( ۴(، آیهٔ ۱۱۲)  )قرآن کریم، سورهٔ اخلاص

 به »گور«، توجه کنید به این سه بیت: راجعدانید. اما  دیگر این را می 

 تر از چنین دل م ر تو را گور خوش
 آخر از گورِ دلِ خود برتر آ 

 ( ۳۱۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 شنگ  و زاد ای شوخای و زندهزنده
 گیرد تو را زین گورِ تنگ؟ د م نمی

 ( ۳۱۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 یوسفِ وقتی و خورشیدِ س ما 
 زین چ هْ و زندان ب رآ و، رو نما 

 ( ۳۱۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

تر از این دل همانیده است، ذهن است برای تو ای انسان. آخر بابا سرانجام تو بفهم از گور دل  گوید قبر خوش می 

زاد« هستی،  خدا هستی! »زنده ای! از جنس که تو زنده ای، بیا بالا، بلند شو! چرا؟ برای اینجا مرده خودت که آن 

 کننده. بازی کن، برقص. از جنس خدا هستی. »ای شوخ و شَنگ«، شوخ و شَنگ یعنی زیبا، بازی 

گیرد؟ تو یوسف زمان هستی، تو از  گیرد؟ نفس شما از این قبر نمی ها نفست نمی از این قبر تنگ، قبر همانیدگی 

جنس زندگی هستی، یوسف هستی. یوسف نماد همهٔ چیزهای خداگونه است. یوسفِ وقتی، یعنی امتداد خداوند  

آیی. نه این شده بالا میهستی در این جهان باید به او زنده بشوی و خورشیدی هستی که از این فضای گشوده

 خورشید آسمان، شبیه این هستی. 

ای، منتها الانٓ »یوسف« تو هستی. و خورشید هم از درون تو دارد  شبیه یوسف هستی که داستانش را خوانده 

ها که زندان هم هست بیا و روی خودت را نشان بده. ای. از این چاه همانیدگی آید بالا، تو جلویش را گرفته می 

 خب خیلی گویا است دیگر. بله، اجازه بدهید این سه بیت اول را دوباره یادآوری کنم.
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 به من نگر که منم مونسِ تو اندر گور 
 در آن شبی که کُنی از دُکان و خانه عُبور

  

 سلامِ من ش نَوی در لحَ د، خبر شَوَد ت 
 وقت نبودی ز چشمِ من م ستور که هیچ

  

 منم چو عقل و خرد در درونِ پردهٔ تو
 به وقتِ لذّت و شادی، به گاه  رنج و فُتور

 ( ۱۱۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 شده، نهان م ستور: پوشیده 
 نقصانحالی، کمبود و فُتور: سستی و بی 

           
خوانم برای »سلامِ من ش نَوی«، »سلامِ من  تر شد الآن پس از این ابیات. اما چند بیت هم می فکر کنم روشن 

که این بیت را  ها؟ وقتی شنویم در این قبر همانیدگی ش نَوی در لَح د«، »سلامِ من ش نَوی«، کی سلام خدا را ما می 

 بخوانیم:

 جز توکّل، جز که تسلیمِ تمام 
 در غم و راحت همه مکر است و دام

 ( ۴۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

گویید که من در  کنید، شما می کاره و توکل صد درصد، شما فضا را باز می صد، یعنی نه نیمه غیر از تسلیم صد در 

کنم و توکل دارم  گشایی به خرد کل دست پیدا می خورد، پس با فضا درد نمی ذهنی به دانم عقل من این لحظه می 

ام دهد، یعنی به وضعیت ذهنی کنم که ذهن غم و راحت نشان می را درست خواهد کرد و توجه نمی   همه کار   که این 

«، یعنی غیر از توکل و غیر از تسلیم که من را به زندگی  کنم. »در غم و راحت همه مکر است و داماصلاً توجه نمی 

 گوید توطئه برعلیه من هست و دام هست، تلهٔ من هست. کند هر چیز دیگری که ذهن می وصل می 

کنیم؟ »سلامِ من ش نَوی در لَح د«، پس »سلامِ من ش نَوی در  چیزی صحبت می   به چه و این دو بیت. داریم راجع

شنوید چون از جنس او  لَح د« یعنی تسلیم، رضا و توکل. اگر این سه کار را شما انجام بدهید، سلام او را می 

 شوید.می 

طور  کند. همین ها می اما اگر یک همانیدگی زندگی از شما گرفت شما خشمگین شدید، گفت یار شما را امتحان 

نالیدید، خشمگین    همگشایی و توکل و رضا باقی بمانید. اگر رضا به باید در حالت تسلیم و فضا  خورد یعنی 
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خوانم »سلامِ من ش نوَی در لَح د«،  شنوید. دوباره می شدید، واکنش نشان دادید، نشد دیگر! یعنی سلام او را نمی 

 شنوی؟ سلام او را ک ی می 

 جز توکّل، جز که تسلیمِ تمام 
 در غم و راحت همه مکر است و دام

 ( ۴۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 و:

 ها را بست یار ای رفیقان، راه
 آهویِ لنگیم و او شیرِ شکار 

 ( ۵۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ای؟ جز که تسلیم و رضا کو چاره
 ایخوارهدر کفِ شیرِ نرِ خون

 ( ۵۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ذهنی عمل کنی؟ با غیر انُس بگیری؟ در  خواهی با من خواره« خداوند هست. در کف او، شما می »شیرِ نرِ خون 

خواهد پیغامش را به کائنات بفرستد، عشقش  جا به او زنده بشوی. از طریق تو می که تو را فرستاده به این  حالتی 

 کنید؟ کنی. توجه می را به کائنات بفرستد، تو وقت را تلف می 

شود. و ما آهوی لنگ هستیم، در ذهن  بندد، هر سویی بروی درد ایجاد می ها را می بندد، راه سو ها را می راه

 ماند. شویم و او شیر باقی می تر میشویم، ضعیف می شویم، پیرتر  تر می روز هم کندبینید که روزبه می 

 دیگری نداریم. اگر این کار  ٔ خواره چارهپس بنابراین ما غیر از تسلیم و رضا و توکل، بیت قبل، در کف شیرِ خون 

 کند: سلامانی مثل مولانا هم به شما کمک میشنوید. و سلامِ خوش را بکنید سلام او را می 

 سلامان بکَشم ز کبر دامان خوشز سلامِ 
 ست از سلامت دل و جان ما مُطَیَّبکه شده

 ( ۳۰۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 شده پاکیزه و خوشبو  مطَُیَّب:
           

ها من کبر زندگی را پیدا  اید. از سلام آنهایی مثل مولانا است یا شما اگر به عشق زنده شده سلامان آدم خوش 

سلام سلامان هست که، پس خوش ها، به این جهان دیگر. از سلامِ خوش شوم به همانیدگی کنم یعنی خم نمی می 
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هایی مثل مولانا و عاشقان، که من کبر  شوم، یکی هم آدم گشایی متوجه سلامش می یکی خداوند است که با فضا 

ها دل و جان ما  ها، که از سلامِ آن شوم به همانیدگی کنم. کبر زندگی مثبت است و من خَم نمی زندگی را پیدا می 

 شود. شود، جانِ ما بیشتر می تر می روز هم پاکیزه شود، روزبه پاکیزه می 

 ای ی رانا، لا نَراهُ روز و شب
 بندِ ما شده دیدِ سببچشم

 ( ۲۸۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 است.« ذهنی چشممان را بسته  سازی بینیم، اصولاا سبب بینی و ما تو را نمی »ای خدایی که روز و شب ما را می 

دیدم و گفت من همیشه تو را می گفت چه؟ در بیت می بینیم. در بیت میبینی، ما تو را نمی ای کسی که ما را می 

گیری؟  کنی؟ تو چرا با غیر انُس می قدر اشتباه می بینم، همیشه آگاه از حالَت هستم، آخر تو چرا اینهمیشه تو را می 

 پرستی؟ من را بیاور! تو چرا ذهنت را می 

بندِ ما شده دیدِ  بینیم؟ »چشم بینیم. چرا نمی بینی، ما تو را نمی »ای ی رانا، لا نَراهُ روز و شب«، ای کسی که ما را می 

 بینیم. بندِ ما شده، ما تو را نمی گذارد، چشمسازیِ ذهن نمی که این سببسبب«، برای این 

خواهید به خداوند زنده  ها است می سازیِ ذهنی که براساس حادث ؟! چرا شما با سبب سازی قدر سبب آخر این 

 همه ابیات باید ما متوجه شده باشیم. بشوید؟ این غلط است، با این

 صلوات بر تو آر م که فزوده باد قُربت 
 ها مُقَرَّبکه به قُربِ کُلّ گردد همه جُزو

 ( ۳۰۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 قُرب: نزدیکی، نزدیک شدن، منزلت.
 که به کسی نزدیک شده و نزد او قُرب و منزلت پیدا کرده.مُقَرَّب: نزدیک شده، آن 

           
وقت نبودی ز چشمِ من م ستور«. این  به »سلامِ من ش نَوی در لَح د« و که گفت »هیچ خوانیم؟ راجع به چه می راجع 

 م ستور«. وقت نبودی ز چشمِ من گفت، »هیچ بیت همان را می 

 سلامِ من ش نَوی در لحَ د، خبر شَوَد ت 
 وقت نبودی ز چشمِ من م ستور که هیچ

 ( ۱۱۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 شده، نهان م ستور: پوشیده 
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وسیلهٔ  بهمن همیشه با تو یکی بودم، توجه کنید، خداوند همیشه با ما است، اصلاً خودِ ما است و ما عقل او را  

شود جا داری، وقتی چیزی زیاد می و کوله کردیم. گفت آن عقلی هم که آن   ها و کژ دیدن و بد دیدن، کجهمانیدگی 

شوی، آن هم من هستم، خب چرا منِ واقعی را  شود ناراحت می شوی، چیزی کم می در این »پرده« خوشحال می 

 کنی؟ سازیِ ذهنی می قدر سبب قدر خراب کردی؟ چرا این آوری؟ من را چرا مصنوعی کردی؟ چرا ایننمی 

 صلوات بر تو آر م که فزوده باد قُربت 
 ها مُقَرَّبکه به قُربِ کُلّ گردد همه جزو

 ( ۳۰۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 قُرب: نزدیکی، نزدیک شدن، منزلت.
 که به کسی نزدیک شده و نزد او قُرب و منزلت پیدا کرده.مُقَرَّب: نزدیک شده، آن 

           
گویید؟ که قُربِ تو، نزدیکیِ تو، یکی شدنِ من  گوید حالا، شما می فرستم با فضاگشایی! انسان می درود به تو می 

چیزِ من  که به قربِ کل، یعنی به قرب خداوند این اجزای بدن من و همه روز بیشتر بشود، برای این با تو روزبه 

 شوند. همهٔ اجزای من باید مقرّب بشوند. شوند با زندگی، مقرّب می هماهنگ می 

که ما خَرّوب شدیم. چرا خَرّوب شدیم؟  کند، چرا؟ برای این این بدن شما گاهی اوقات بر علیه خودش کار می 

های ما درست کار کنند، باید این  که اجزا، تمامِ سلول کنیم. برای اینذهنی بدنمان را اداره می که با من برای این

وسیلهٔ آن فضا و خ رد کل این اجزا درست کار کنند، با آهنگِ زندگی کار کنند، با قوانین  فضا گشوده بشود، به 

 زندگی کار کنند. ما از زیر قوانین زندگی درآوردیم انداختیم زیر قوانین خودمان. 

کشیم، ای وای پولم رفت، وای  ها می کنیم به این بدنمان سرِ استرسی که از همانیدگی ببینید چقدر فشار وارد می 

شود؟ بدبخت شدیم. وا! اگر با این  اگر این از دستم نرود، وای اگر به دستم نیاید، آن خانه را نخرم چه می 

 شود.چیز نمی شود، هیچ چیز نمیشود؟ هیچ شود؟ چه می ازدواج نکنم دیگر چه می 

ها آوری به خودت؟ تو بیا فضا را باز کن درود به او بفرست، سلامِ او را بشنو. این بیت قدر فشار می چرا این

کنیم با این ابیات که شما کنیم؟ داریم شما را متقاعد می کنند، و چکار داریم می بینید همه همدیگر را تأیید می می 

من  خرابکاری  سلطهٔ  زیر  از  را  فکرتان  را،  روحتان  را،  مُقَرَّب:  جسمتان  نزدیکی.  قُرب:  بیاورید.  بیرون  ذهنی 

 دانید:شده. و شما می نزدیک
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 گر بپرّانیم تیر، آن نی ز ماست 
 ما کمان و تیراَندازش خداست

 ( ۶۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

کند. شما  کنید، خداوند از طریق شما فکر می توجه کنید، این بیت همیشه صادق است. شما هر موقع فکر می 

کنید،  کنید، شما کمان را کج می کوله می   که شما کج وکنم؟ برای اینقدر من بد فکر میگویید پس چرا این می 

شود  شود به حسادت، تبدیل می شود خراب، تبدیل می کنید، میها ر د می آورید فکر خداوند را از همانیدگی شما می 

 شود به رنجش.شود به ترس، تبدیل می شود به بد دیدن، تبدیل می رنج و درد، تبدیل می 

شوید نیازمند،  گذرانید، می ها می نیاز هستید، صمد هستید. وقتی فکر او را از فیلتر همانیدگی دانید ذاتا  بیشما می 

 شوم!شوم، بدبخت می دست نیاورم بیچاره می کنید که اگر این را به قدر نیازمند که فکر می این

توانیم فضا را باز کنیم مرکز عدم بشود، این تیر درست  »گر بپراّنیم تیر، آن نی ز ماست«، توجه کنید که ما می 

های خلّاقی باشد، صُنع داشته باشیم، همراه آن طرب باشد. این کمان را تکان  انداخته بشود، فکرهای ما فکر

کنی، »ما کمان و تیرانَدازش  لرزانی، خراب می دهی تو، می خواهد تیر بیندازد کمان را تکان می نده! خداوند می 

 خداست«. 

 تو زِ قرآن بازخوان تفسیرِ بیت 
 گفت ایزد: ما ر م یْت  اِذْ ر م یْت

 ( ۶۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 اندازم.اندازی، من تیر می این تفسیر بیت را از قرآن بخوان، خداوند گفته تو تیر نمی

 »...وَم ا ر م یتْ  إذْ ر م یْت  ولََٰک نَّ اللَّه  ر م ىٰ...« 

 انداخت....« انداختی، خدا بود که تیر می نمی انداختی، تو تیر گاه که تیر می »...و آن 

 ( ۱۷(، آیهٔ ۸)قرآن کریم، سورهٔ انفال )

ذهنی اصلاً  تواند فکر کند، من ذهنی نمی که تیرانداز، توجه کنید من کند به این کنید؟ این آیه را تفسیر می توجه می 

بین است،  کند، معکوس فقط خراب میذهنی بدن ما را  کند. من ذهنی فقط فکرها را خراب می وجود ندارد. من 

می غلط  زندگی  است. پس  نمی بین  باشد، شما  داشته  صُنع  از طریق شما  که  خواهد  بشوید  آگاه  گذارید، شما 

 گذارید. جوری نمی چه 
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که به او بنگری و انُسِ محض این طوری شروع کرده »به من ن گَر که منم مونسِ تو اندر گور«، به »به من ن گَر«، این 

شوی حضور ناظر، حضور ناظر هم آینه هست خودش، هم ترازو  اصطلاح بگذاری کنار، عرض کردم می غیرها را به 

بیند که چه چیزی غلط است و چه چیزی درست است. کند، ناظر است. بنابراین می است، هم ذهن را تماشا می 

کند، در حضور ناظر خودِ زندگی  و چون آینهٔ زندگی است، آینهٔ زندگی است یعنی زندگی از چشمان شما نگاه می 

 کند، این هشیاری نظر است. است که نگاه می 

ذهنی است،  دهید که این کار درست نیست، این کار من پس بنابراین شما خودتان هر کسی باشید تشخیص می 

شود، دوباره این برحسب همانیدگی. کارهای همانیدگی را  این کار مالِ زندگی است. این با مرکز عدم انجام می 

شود. اگر یک جسمی به مرکز شما نیاید و شما پرهیز  دهید. اگر انجام ندهید، تیر درست انداخته میانجام نمی 

شود یعنی چه؟ یعنی شما فکر را با  شود. تیر درست انداخته می کنید و فضا را باز کنید، تیر درست انداخته می 

 کند.که به مسئله اضافه می کند، نه این کنید که واقعا  مسئلهٔ شما را حل می دهید، فکری می صُنع انجام می 

 بخشی، تَوی در پناه  جانِ جان
 روی ای، ره میکشتی اندر خفته

 ( ۵۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 تَوی: مقیم در جایی 
           

شوید، در  شود شما سوارِ کشتی نوح می . وقتی فضا باز می ۱۰۲۴این را فکر کنم هفتهٔ قبل خواندیم، در برنامهٔ  

بخش ساکن  کنی، در پناه یک جان بزرگ جان شوی. فضا را باز می شوی، مقیم می بخش ساکن میپناه جانِ جان 

 روی. شوی، راه می ای آن موقع ه ی تبدیل می شوی، در کشتی خفته می 

توانی بفهمی چه چیزی  توانی بشوی، نمی گیرد، ناظر نمی ها صورت نمی، این تبدیل تا فضا را باز نکنید، این تبدیل

ها با غلط است چه چیزی درست است، چه چیزی به ضررت است چه چیزی به نفعت است. ما خیلی موقع 

کنیم، برای همین است  کنیم به نفع خودمان کار می کنیم، ولی فکر می  ذهن به ضرر خودمان کار می ِ سازی سبب

 کنیم. که خودمان خودمان را سرنگون می 

 صبری قرینِ غیر شد چون ز بی
 خیر شد در ف راقش پُرغم و بی

 ( ۱۴۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 قرین: همدم، مونس 
 ف راق: دوری 
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نمی  ما صبر  نمی وقتی  باز  را  فضا  نداریم،  کنیم،  توکل  بکنیم،  فضاگشایی، صبر  فضاگشایی،  در حال  کنیم که 

 ام من. ها را برای مونس آورده شویم. این بیت شویم، مونسِ غیر می می گردیم به ذهن، قرینِ غیر برمی 

خیر شوید. در فراق خداوند پُرغم و بیشوید، مونس می روید با چیزهای ذهنی قرین میصبر بشوید، می شما اگر بی

ادامه  خیر نمی بهشوید، عاقبت می  شوید. فضا را باز کنید، توکل کنید، صبر داشته باشید، صبر داشته باشید، 

 بدهید. درست است؟ 

بخش قرار  کنید، در پناه یک جان بزرگ یعنی خداوندِ جان این بیتِ قبلی هم خیلی مهم است. فضا را باز می 

روی، هشیار  ها، به خواب حضور می که بخوابید در خواب همانیدگی جای این کنید، به جا زندگی می گیرید، در این می 

ای ولی  روی، درست است کشتی خفته ای«، در حال تبدیل هستی، راه می »کشتی اندر خفته شوی به حضور،  می 

 دهد. درست است؟ رود، کشتی دارد تو را تغییر می کشتی دارد می 

 از پیِ آن گفت حق خود را بصیر
 ات هر د م نذیرکه بُوَد دیدِ وَی

 ( ۲۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 دهنده، هشداردهنده نذیر: بیم 
           
ذهنی  گوید که من بصیر هستم، من گوید، بصیر یعنی بینا، خیلی جاها می گوید خداوند خودش را بصیر می می 

 کننده و هشداردهنده بدانید. نیست، که شما فضا را باز کنید و دید او را آگاه 

شود  کنندهٔ شما است. می شده چشمان خداوند، دیدِ او هست که هشداردهندهٔ شما است، آگاه با فضای گشوده

 دانید که شما این کار را بکنید؟ خیلی مهم است. اجازه بدهید این تصاویر را سریع به شما توضیح بدهم، می 

   
 )مثلث پندار کمال( ۱۶شکل  ذهنی( )افسانه من  ۹شکل  )مثلث همانش(  ۵شکل
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)مثلث فضاگشایی( ۱۷شکل   انسان( )حقیقت وجودی  ۱۰شکل  )مثلث واهمانش(  ۶شکل   

 

 به من نگَر که منم مونسِ تو اندر گور 
 در آن شبی که کُنی از دُکان و خانه عُبور

 ( ۱۱۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

دهد، آوردیم به مرکزمان، به آن نگاه  بینید که ما غیرها را که ذهن نشان می می   )مثلث همانش([  ۵]شکل این شکل  

ها آمدند مرکز ما، یکی دوتا هم نه،  دهد آفل هستند، گذرا هستند. این کنیم. این غیرها که ذهن نشان می نمی 

 گیریم. ها می بینیم. عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت را از اینها می خیلی زیاد، درنتیجه از طریق این

ذهنی هست، در  کند که این من شود و یک تصویر ذهنی ایجاد می ها رد می سرعت ذهن ما از این همانیدگی و به

ای دارد،  ای دارد یک آینده بینید که همیشه در گذشته و آینده هست، یک گذشته کند که می زمان مجازی کار می 

خبر است، از این لحظه که زندگی است، پس زمانش مجازی است، خودش هم مجازی است،  از این لحظه بی

شده. آن چیزی که مجازی نیست شما هستید که از جنس خداوند هستید، الَسَت   که از فکر ساخته برای این

 شناختی است، این توهمی است. که در زمان مجازی است، روان  هستید، از جنس این لحظه هستید. این 

پس الآن    .)مثلث همانش([  ۵]شکلکنیم ما وقتی وارد این جهان شدیم  و دوتا خاصیت مقاومت و قضاوت هم پیدا می 

ها انُس نگیر که  ها نگاه نکن، با این چین گوید »به من نگر«، به این نقطه کنیم. شعر می ها نگاه می به این جسم 

دهد و این برای شما یک قبر شده و الآن شب است، هشیاری جسمی داری، ولی الآن باید  ها را ذهن نشان می این

جا باید زندگی  ، توضیح دادم چرا دکان شده، و شما فکر کنید در این از این دکان، این هم در ضمن دکان شده 

جا باید عبور کنید. و دوتا خاصیت مقاومت و قضاوت هست در  کنید، مجبور هستید، نه مجبور نیستید، از این 

 ه باشید. جا، آگااین

دانید که  تواند مرکزتان بیاید. شما می دهد برای شما مهم است و می که اتفاقی که ذهن نشان می مقاومت یعنی این 

توانید رد بشوید. از کنارش بخواهید رد  تواند بیاید مرکز شما و از کنارش نمی اگر یک چیزی مهم باشد، این می 

 بشوید، باید فضاگشایی کنید.
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دانید اید. و این را هم می که شما مقاومت کردهها به این علت آمده، مرکز شما هست، برای اینچین و پس این نقطه 

می  نشان  ذهن  چیزی که  هر  مقابل  می در  آن  از جنس  مقاومت کنیم،  ما  حالتی دهد  در  شما    شویم،  الآن  که 

اید،  ها را گذاشته چین خواهید از جنس خداوند بشوید. »به من نگر« یعنی از جنس من بشو، ولی شما این نقطهمی 

 شوید.اید و می از جنس غیر شده 

دهد درست است که ممکن است  شوید که این کار غلط است. و این چیزهایی که ذهن نشان می پس شما آگاه می 

ها،  ها فقط برای بیدار کردن ما است از این خوابِ نگاه کردن برحسب این همانیدگی چالش برانگیز باشد، این 

گیرد از این  گوید این شبیه مردن است و این فضا شبیه قبر است، تنگ است. الآن گفت نفست نمی که مولانا می 

 گور تنگ؟! 

شود. بد یعنی کم  دهد خوب است یا بد است؟ خوب یعنی زیاد می قضاوت هم یعنی آن چیزی که ذهن نشان می 

 که بسیار خطرناک است.  ذهنی([ )افسانه من  ۹]شکل ذهنی رسیم به افسانهٔ من شود. اما اگر این را ادامه بدهیم، می می 

بینید یک مستطیلی است در اطراف این مثلثی که قبلاً توضیح دادم. »به من نگر« که اگر به ذهنی می افسانهٔ من 

ای که بینی که زندگی کنی، و پس از یک مدتی می ها باشد، یک قبر درست می چین من ننگری و مونست این نقطه

توانیم زندگی  کنی. موانع ذهنی دلایلی هستند که ما الآن نمی دهم، ای انسان، تبدیل به مانع ذهنی می من به تو می 

ایم بتوانیم زندگی کنیم، حالا که ما مدرکمان را نگرفتیم،  گویند خب حالا که ما ازدواج نکرده ها می کنیم. خیلی 

وستان  ایم، دایم، موفق نشده مان را بزرگ نکرده ایم، خانه ایم، حالا که ما خانه نخریده دار نشدهحالا که ما بچه

ها موانع ذهنی هستند.  ایم، اینایم، ما که هنوز به حضور نرسیده ایم، ما که هنوز مسافرت نرفته زیاد پیدا نکرده

توانید حس خوشبختی بکنید با فضاگشایی، مهم  شما این لحظه باید بدانید زندگی شما تام و تمام است، الآن می 

 ها نباید جلوی زندگی شما را بگیرد. چین نیست که چه دارید چه ندارید، و این نقطه 

سازیم.  سازی است. چقدر ما وقتی در ذهن هستیم مسئله می ذهنی مسئله بینید که عادت من سازی« می و »مسئله 

 خوانید: سازید. بیت را ه ی می شما وقتی فضا را باز کردید او را دیدید دیگر مسئلهٔ جدید نمی 

 کردی چنین، اکنون مکن  کنون تا
 افزون مکن  را، آب کردی تیره

 ( ۲۴۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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می  روزی  می یک  فضاگشایی  اگر  بیت شود  می کنید،  تکرار  را  مولانا  میهای  جدید  کنید،  مسئلهٔ  شما  بینید 

آید پیش شما غیبتِ یکی دیگر کنید؟ یک کسی می خواهند مسئله بسازند. توجه می سازید. مردم اطرافتان مینمی 

گوید که فلانی  رود به آن آدم می گویید، بعد همان آدم می که کمک کنید یک چیزی می کند، شما هم برای این را می 

کنید؟ مسئله درست شد! این دفعه  زند آقا شما آخر چرا این کار را می سرت، حالا او زنگ می گفت پشتاین را می 

خواهم گوش بدهم، بهتر است در این مورد  گویید آقا من اصلاً نمی شوید، می آن شخص آمد پهلوی شما لال می 

 آید. دست می سازم، این با فضاگشایی و با ناظر بودن به ذهن بهد گرفتیم. مسئلهٔ جدید نمی صحبت نکنیم. یا

کس دشمن ما نیست، برای چه ما باید دشمن بسازیم؟ شما اگر از امروز به کسی  سازی«، هیچو همچنین »دشمن 

آید. شود. درست است؟ و این با ناظر بودن به ذهن پدید می لطمه نزنید، ضرر نزنید، کسی هم دشمن شما نمی 

 پس:

 به من نگر که منم مونسِ تو اندر گور 
 در آن شبی که کُنی از دُکان و خانه عُبور

 ( ۱۱۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ذهنی« است، این دکان است و شما بینید که اگر شما یک همچون وضعیتی دارید که اسمش »افسانهٔ من الآن می 

می  خیلی فکر  است.  خانه  می کنید  فکر  با  ها  مرتب  زندگی کنند،  خانه  این  در  باید  که  هستند  جبر  توی  کنند 

هایشان دعوا کنند، با مردم دعوا کنند، توجه کنید، مقاومت کنند! شما در اطراف  همسرشان دعوا کنند، با بچه

ها برای بیداری شما است.  که این چالش کنید، چرا؟ برای اینکنید، مقاومت و ستیزه نمی ها فضا باز می چالش 

زندگی شما پر از چالش است، برای بیداری شما است، نه برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن شما یا بدشانسی  

آید  ذهنی، چالش خواهید داشت، و چالش می رچالش است. شما هر کاری کنید با من شما نیست که زندگی شما پ

 طور: شما را آزاد کند با فضاگشایی. درست است؟ و همین 

 علّتی بتّر ز پندارِ کمال 
 نیست اندر جانِ تو، ای ذود لال 

 ( ۳۲۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 صاحبِ ناز و کرشمه  ذود لال:
           
اگر با غیرها مأنوس شدی و افسانهٔ    ،ذهنی([)افسانه من   ۹]شکل بینید که اگر شما همانیده شدید و به او نگاه نکردی  می 

جا را دکان و خانه کردی، سلام او را نشنیدی در این قبر، خبر نداری که او دارد نگاه  ذهنی درست کردی، اینمن 
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گوید که ای ذودلال، ای  نام »پندار کمال« که به ما می گیری به آیی یک مرضی می صورت میکند، بله، دراین می 

جا منفی است، مرضی بدتر در جان تو نیست، که مثلثی  ذهنی، »ذودلال« در این های مناصطلاح فنصاحب به 

اش پندار کمال است، یک ضلعش ناموس  بینید قاعده طور که می همین   )مثلث پندار کمال([  ۱۶]شکل شود  تشکیل می 

 ذهنی مصنوعی. اصطلاح، این من ذهنی است. ناموس یعنی آبروی مصنوعی این چیز مصنوعی بهاست که آبروی من 

 کرده حقْ ناموس را صد من ح دید 
 ای بسی بسته به بندِ ناپدید 

 ( ۳۲۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ذهنی ناموس: خودبینی، تکبّر، حیثیتِ بدَلیِ من
 آهن  ح دید: 
           

ذهنی برای شما مهم  بینید که آبروی من پس از یک مدتی اگر شما فضا را باز کنید، می   )مثلث پندار کمال([  ۱۶]شکل 

ها که با  بسا آدم ، چه ذهنی را صد من آهن کردهگوید خداوند ناموسِ من نیست دیگر، و این صد من آهن که می 

گیریم. پس از یک مدتی  و ما یاد نمی   بینید که دست و بال ما را بسته اند، بندِ ناپدید می بندِ ناپدید بسته شده

توانم کنید؟ من شما را نمی خورد. توجه می دانم، من بلد نیستم، به شما برنمی گویید من نمی راحتی می شما به 

حالت  خورد. در  توانم بکنم، اصلاً به شما برنمی راهنمایی کنم، من در این مورد تخصص ندارم، من این کار را نمی 

پندار کمال، »آقا ما بلدیم، بله!« بلد نیستیم، ضد قانون جبران است. درست است؟ ادعای قلاووزی دارد. جان  

 زشتش ادعای قلاووزی دارد.

 داند، قَلاووزی کند ره نمی
 سوزی کند جانِ زشتِ او جهان

 ( ۱۴۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 نما، پیشرو قَلاووز: راه 

           
کند، ناموسش را خراب می برم«، بله؟ جان زشتش جهان  داند، ادعای رهبری دارد، »من شما را راه می راه را نمی 

خورد، باید حرف او باشد. شما اگر دیدید که »بله پسرم، دخترم، حرفت را بزن. چیز به او برمی شود، همه کم نمی 

این مهم نیست حرف شما باشد، ناموستان کم شده، خوشا به حالتان!  بله، آن کار را هم می  توانیم بکنیم«. 

 شود.شود و ته جو پاک می شود. به موازات کم شدن ناموس، درد کم می دردهایتان کم می 

 جو هست س رگین، ای فَتىٰ  در تگِ
 گرچه جو صافی نماید مر تو را

 ( ۳۲۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 تگ: تهْ و بنُ 
 مردجوان، جوان  فَتىٰ:
           

  )مثلث پندار کمال([   ۱۶]شکل بینید  طور که می های ذهنی دردهای زیادی هست، همین عرض کردم، زیر ظاهر آرام من 

تا با هم است: پندار کمال، ناموس، درد. و پس بنابراین در این حالت که ما مرض ناموس و پندار کمال  این سه 

 ات کار کنی. ذهنی گوید »به من نگر«، این قبر است، این تنگی است و نیا بگو که با منو درد داریم، می 

 بِساط حُکمِ حق گُسترد بهر ما 
 که بگویید از طریقِ اِنبساط

 ( ۲۶۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بِساط: هر چیزِ گستردنی مانند فرش و سفره
           

گوید در این لحظه فضاگشایی کن، از طریق  شما بیا فضاگشایی کن، حکم خداوند می   )مثلث فضاگشایی([  ۱۷]شکل  

 دانم« است.انبساط با من حرف بزن، منقبض نشو، فضاگشایی کن. یک ضلع دیگرش »نمی 

 لا ع لْم  لَنا  چون ملایک گوی:
 تا بگیرد دستِ تو ع لَّمْتَنا

 ( ۱۱۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دستِ تو را بگیرد.  »جز آنچه به ما آموختی.« تا »ما را دانشی نیست« مانند فرشتگان بگو: 

که زندگی از طریق ما حرف  شویم که غیر از اینشویم و متوجه می کنیم، از جنس فرشتگی می وقتی ما فضا را باز می 

 ذهنی هم دانش نیست.دانیم و دانش من بزند، ما چیزی نمی 

 دستِ تو را بگیرد.  »جز آنچه به ما آموختی.« تا »ما را دانشی نیست« مانند فرشتگان بگو: 

بینید که ذهنی را دانش ندانید، می دانش من دانم« یک ضلع دیگرش است. اگر شما فضاگشایی کنید و  پس »نمی 

 کند. فَکانِ« خداوند کار می »قضا و کُن 

 اِنَّک  انَْت  الْع ل يمُ الْح ک يمُ.«  ۖ  »قَالُوا سبُْح انکَ  لَا ع لْم  لَنَا اِلَّا م ا ع لَّمتَْناَ 

 داناى حکيم.« اى دانشى نيست. تويى منزّهى تو. ما را جز آنچه خود به ما آموخته  »گفتند:

 ( ۳۲(، آیهٔ ۲) )قرآن کریم، سورهٔ بقره

 دانم« است. اما: این مربوط به همین »نمی 



   Program1025                                               ۱۰۲۵شمارۀ  برنامه

 67صفحه:                                                     برو به فهرست  

 د مِ او جان دهدَت رُو ز نَفَخْتُ بپذیر
 است نه موقوفِ علل فَیکون   کارِ او کُنْ

 ( ۱۳۴۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 نَفخَْتُ: دمیدم. 
           

دهد که شما فضاگشایی  ایم. نشان میاین بیت خیلی بیت مهمی است، بارها هم خوانده   فضاگشایی([)مثلث   ۱۷]شکل  

دائما  لحظهمی  یادآوری می بهکنید و  به خودتان  نمی لحظه  و آن دانش ذهنی من دانش  دانم، نمی کنید که  دانم 

کنید، بعد فضا را باز  آید، فضا را باز می شود از نظر شما، آن دیگر ابزار به حساب نمی نیست، آن کوچک می 

های  سازی تان هم که در جهان مادی لازم است، آن هم بهتر شد، سبب سازی ذهنی بینید که سبب کنید می می 

فَکان« یعنی  گیرید. »قضا و کُن ( حتی بهتری می businessشما هپروتی نیست، تصمیمات بیزینسی )کسب و کار :

 شود«. »بشو و می  گویدکند و او می خداوند قضاوت می 

طوری  دهد. برو از آیهٔ »نَفَختُْ« یاد بگیر، کار او این حل نشان می دهد، راه پس با فضاگشایی دم او به شما جان می 

او می  یا بیدار می شود«، شما فضا را باز می گوید »بشو و می است که  را  از  کنید و او شما  کند یا همانیدگی را 

 ذهنی نیست.سازی یعنی علل من کند و پیشرفت شما موقوف سبب مرکزتان حذف می 

                پایان بخش دوم               

  



   Program1025                                               ۱۰۲۵شمارۀ  برنامه

 68صفحه:                                                     برو به فهرست  

 دهم، مثلث واهمانش است.مثلث دیگری که خدمتتان توضیح می )مثلث واهمانش([ ۶]شکل 

 به من نگر که منم مونسِ تو اندر گور 
 در آن شبی که کُنی از دُکان و خانه عُبور

 ( ۱۱۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

شویم  شود و متوجه می نگریم. ما با فضاگشایی مرکزمان عدم می جوری به او می دهد که چه مثلث نشان می این  

حال مرکز ما همانیده بوده، بنابراین با فضاگشایی که درواقع بازی گرفتنِ آن چیزی است که ذهن نشان    که تا به 

برانگیز برای بیداری من است. توجه  افتد، ولَو چالش گویید که هر اتفاقی که می دهد، یعنی چه؟ یعنی شما می می 

افتد و این را  کنید؟ برای این نیست که مرا خوشحال کند، خوشبخت کند یا بدبخت کند، برای بیداری من می می 

 کند.ها کرد و امتحان می گفت به من نگر که مرا زندگی امتحانکند. می زندگی طرح می 

شود،  تان هشیاریِ نظر می شود، هشیاری کنید، مرکزتان عدم می شما فضا را باز می   )مثلث واهمانش([  ۶]شکل جا  در این

کند. شما الٓان دیگر عجله ندارید بروید از یک بینید که صبر معنی پیدا می شوید و می عرض کردم ناظر ذهنتان می 

شوید که برای تبدیلتان و تغییرتان  فکری دیگر، از یک فکری به فکر دیگر، این وسواس را ندارید و متوجه می 

دهید و شتاب ندارید، آن عجله را ندارید که شما را ببرد دوباره ذهن.  خودتان می   وقت لازم است، وقت را به 

 درست است؟ 

بینید که  طور شُکر، می بینید که یک م یلی در شما هست که پرهیز دارید چیزها را بیاورید به مرکزتان. و همین می 

گزاری  ها رها بشوید، برای این کار یک حالتِ سپاس ها، از گرفتاریِ همانیدگی توانید از دردِ همانیدگی که می از این

 در شما هست. 

گویید که من برای تبدیلم باید کار کنم. بعد آن را شما تعمیم  کنید. می اجرای قانون جبران پیدا می شما میل به 

کند من هم عوضش را انجام بدهم.  تان، قانون جبران را، که اگر کسی برای من کاری می دهید به تمام زندگی می 

یواش بینید که یواش کند آدم باید زرنگ باشد، می ذهنی فکر می ها که من دانم سورچ رانی و این خوری و نمی از مُفت 

 کنید، چرا که ناظرِ ذهنتان هستید. از آن کارها پرهیز می 

آید،  یواش این حالت شما از حالت قَبری و تنگی درمی بینید یواش »به من نگر که منم مونسِ تو اندر گور« می 

می  هستید.  فضاگشا  می چون  باز  را  فضا  که  حرف بینید  برای  می کنید  مردم  مردم هایی که  زنند، کارهایی که 

 نگرید.کنید، چرا؟ به او می شدید، الٓان فضا باز می کرد شما عصبانی می کنند، همسرتان کارهایی می می 
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آید به کار، بدانید  چیز بگنجد« می شود و »در این بحر، در این بحر همهخود باز می بینید که فضا خودبه میاگر  

القَلم« مرکزتان در بیرون منعکس   َّشود. چرا؟ بنابه »ج ف که او آمده به مرکز شما. و کارها در بیرون بهتر می 

بینید  بینید. پس می شود و انعکاسِ مرکزتان را می کنید؟ مرکز شما همیشه در بیرون منعکس می شود. توجه می می 

دهد کنید، شما را دارد نجات می که مرتب فضاگشایی می که شُکر دائما  در شما هست و شُکر، پرهیز و صبر و این 

 ذهنی. از دستِ من 

توانید با این شکل بخوانید و با شکلِ بعدی. »به من نگر که منم مونسِ تو اندر گور«،  تمام این سه بیت را می 

شود و شبی هستید که به این ترتیب از این دکان و  تر می مونس شما خدا شد، از گور رها شدید، این دارد وسیع 

بینید که میل ندارید چیزی را به  شود، می دار می داری خنده کنید، دکان کنید. وقتی فضاگشایی می خانه عبور می 

 کنند.ها دارند این کار را می که آنکسی بفروشید، ولَو این 

دهید. همین که فضا را گشودید، خانهٔ شما از ذهن، از توی یک همانیدگی، دیدن برحسب  این خانه را تغییر می 

کنید و از آن  یکی دارید این کار را می همانیدگی تبدیل شد به دیدن برحسبِ عدم یا منتقل شدید به عدم. یکی

 کنید. کنید به این خانه با صبر و شکر و مرتب فضاگشایی می خانهٔ قبلی عبور می 

لحظه  بهکرانه لحظهدیده و این رحمتِ بی شود که دائما  شما را می شنوید در این قبر و خبرتان می سلامِ خداوند را می 

کند به  شوید که دائما  او با شما بوده و الٓان هم با شما است و کمک می آید. درست است؟ متوجه می بر شما می 

 شما. 

دیدید، دوباره  ها می تان هم که برحسبِ همانیدگی شود و عقلِ قبلی شوید که الٓان عقلتان دارد بهتر می و متوجه می 

شوید که قبلاً مشغول دویی بودید، بعضی  کردید و متوجه می همان عقلِ خدا بوده که شما کج و م عوجَش می 

صورتِ ناظر ذهنتان را  که بهها غمگین بودید و این کارِ ذهن بوده، برای اینها شاد بودید، بعضی موقع موقع 

 شود. بینید. همهٔ این چیزها برای شما آشکار می می 

این شکل  و می  به  محقق    )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل آییم  این دیگر کاملاً  انسان است، در  که حقیقتِ وجودی 

سبب یعنی  سبب، شادیِ بییواش شادیِ بی کنید و یواش بینید که این لحظه را با پذیرش شروع می شود. می می 

اید،  زیاد شده، شما شاد شده   طوری نیست که پولتان زیاد شده یا همانیدگی ها بستگی ندارد، این چین به این نقطه

 اید الانٓ. قیوم« شده ّ ِاین شادیِ ذات شما است، شما »حی 
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سبب، طَر بِ حقیقیِ ذاتِ  شود و شادیِ بیایستید، هشیاری دارد از هشیاری آگاه می یواش روی ذاتتان می یواش

کاری    ریزد، به هر بینید این یک چشمه است که از شما بیرون می کند. می خداوند در شما دارد خودش را بروز می 

 ریزد.ها و به کارها می رود، از شما به آدم کنید با او دارد میریزد، به هر فکری که می کنید می که می 

زنید. پذیرش،  آفرینش فکرهای جدید می  دهد، شما دست بهبینید که آفرینندگی در شما رخ می یواش می و یواش

شوید که هیچ جسمی نباید به مرکزِ شما بیاید یا غیر نباید بیاید. و متوجه  سبب، آفرینندگی. و متوجه می شادیِ بی

ای نیست. همهٔ این چیزها را شما عملاً متوجه  ذهنی کاره دهد، عقلِ من شوید که کار را عقلِ کل انجام میمی 

 شوید. این سه بیت را برایتان هم بخوانم. می 

 تا کنی مر غیر را ح بْر و س نی 
 کنی خویش را بدخو و خالی می
 ( ۳۱۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ح بر: دانشمند، دانا 
 مرتبه س نی: رفیع، بلند 

           
 ست اومردهٔ خود را رها کرده

 مردهٔ بیگانه را جوی د ر فو
 ( ۱۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 گری دیده آ، بر دیگران نوحه
 گ ری مدّتی بنْشین و بر خود می
 ( ۴۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ح بر یعنی دانشمند و دانا. س نی: رفیع، بلندمرتبه. فقط برای یادآوری که چقدر این کار مشکل است که آدم به  

را باز کرد، حواسش به خودش است، به تغییرِ خودش است،  اصلاحِ   دیگران، به غیر توجه نکند. وقتی فضا 

های خودت را دیدی، تمرکزت روی  های خودت را دیدی، همانیدگی خودش است. و چون به او نگریستی، عیب 

شود، گذاشته  ، تمرکزش رویِ اصلاح دیگران نیست. همین که حواستان از روی خودتان برداشته می خودت است

کند. خودت هم بدخو  ذهنی را دارد هدایت می ذهنی یک من ذهنی خودتان، من شوید من شود روی دیگران، می می 

 ذهنی.شوی مثلِ من و خالی می 

ات مردهٔ دیگران  ذهنی دهد، زنده نکن. با منشما بیا مردهٔ خودت را زنده کن، مردهٔ دیگران را که ذهن نشان می 

کُشی. حواست به  ها را می خواهی از قبر بلند کنی، بدتر آنات دیگران را می ذهنی خواهی زنده کنی، با منرا می 
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ای روی دیگران بگذاری. به خودت بگو  شوی، ممکن است اثر سازنده خودت باشد، اگر خودت داری اصلاح می 

ای چشمِ من تا حالا برای دیگران گریه کردی، بعد از این برای خودت گریه کن، حواست به خودت باشد، خودت  

 را اصلاح کن، کاری به کسی نداشته باش. 

 خوانم. سه بیت اول است:دوباره این سه بیت را برایتان می 

 به من نگر که منم مونسِ تو اندر گور 
 در آن شبی که کُنی از دُکان و خانه عُبور

 ( ۱۱۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

پس معلوم شد از این دکان و خانه باید عبور کنیم و به او نگاه کنیم. مونسِ ما غیر نیست، فقط خداوند است.  

دهد، این مثلِ قبر شده برای ما،  که چیزها را مونسِ خودمان کردیم، این چیزها را ذهن نشان می علت اینبه

جا عبور کنیم. برای این کار باید تسلیم  جا منزلِ ما نیست، دکانِ ما نیست و همین الآن باید از این ذهن، و این 

 گوییم. بشویم، مرکزمان عدم بشود، تا پیغامِ او را بشنویم و پیغامِ او را خودمان به گوشِ خودمان می 

 نی، تو گویی هم به گوشِ خویشتن 
 غیرِ من، ای هم تو من و، نی من نَی 

 ( ۱۲۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

را باز کند در درون، خودش به گوشِ خودش یواشکی این چیزها را می  طوری شنیده  گوید، اینهر کسی فضا 

گشایی، خبر  طوری نیست که یکی بیاید پیغام خدا را به ما بگوید، »سلامِ من ش نوَی در لَح د« با فضا شود. این می 

 ناپذیر هستیم. دیدم، تو من بودی، من تو بودم، ما جدایی شوی که من همیشه تو را می می 

علتِ دخالت تو در عقل و خردِ کل به این صورت درآمده    اصطلاح مخرّبِ تو هم من بودم، به و آن عقل و خردِ به 

طوری نیست  شود، بنابراین از دویی هم بیرون آمدی، این کنی، هی عقل و خردت بهتر می بود. حالا دخالت نمی 

سبب داشته باشی، برای  توانی شادیِ بیفضا را باز کنی، همیشه می که گاهی لذت و شادی، گاهی رنج، نه. تو  

سبب سبب هستم، تو هم از جنس من هستی، تو هم از جنس شادی بی که من که خدا هستم از جنسِ شادی بی این

خرد است، غمگین است،  ذهنی نیستی که بیهستی، از جنس آرامش هستی، از جنس خرد هستی. از جنس من 

 ها را ما الآن فهمیدیم.دردساز است، مخرّب است. همهٔ این 
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 شبِ غریب چو آوازِ آشنا ش نَوی
 رهی ز ضربتِ مار و ج هی ز وحشتِ مور 

 ( ۱۱۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

رساند، یعنی شبی که در غربت هستی و شبِ عجیب و غریب. الآن اگر شما متوجه  »شبِ غریب« دوتا معنی را می

جا خیلی سریع باید عبور کنی، همین الآن شبِ غریب است  ای، از اینشدید که جایی را که شما دکان و خانه کرده 

 انگیز است.برای شما، شبِ شگفت 

آوازِ آشنا، آوازِ زندگی است. فضا را گشودی، خودت به گوشِ خودت پیغام زندگی را رساندی، یعنی در درون  

گوید از دو چیز رهیدی، یکی »ضربتِ مار«، »ضربتِ مار«  انگیز است. حالا می ها را شنیدی، این شبِ شگفتاین

کنیم، این درد از  کنیم ما، درد درست می ذهنی زندگی می یواش که با من چیست؟ ضربتِ فضای درد است. یواش 

انتظار داشتهبین نمی  برادرتان، دوستتان  و  از پدرتان، مادرتان، خواهر  انتظارها  رود. شما اشتباها   این  و  اید 

 عنوان فضای درد. جا ]اشاره به سر[ در شما ذخیره شده به ها از بین نرفته، این برآورده نشده، شما رنجیدید، این 

ها در کجاست؟ در شما، در ذهن شما ذخیره شده. این  د است، رنجش درد است، ترس درد است. این کینه در 

کند؟ فضای  گزد شما را تا این از شما بیفتد. این فضا را چه کسی حل می الآن این فضا یک مار هست، این مار می 

 گوید این را به من بفروش، به من بده تو آزاد بشو. شده، خود زندگی، می گشوده

انگیز اگر »آوازِ آشنا« یعنی خدا را بشنوی،  گوید، این شب شگفتشما اگر پیغام زندگی را بشنوی، خودش دارد می 

کنید خداوند غصّه دارد؟ رنجش دارد؟  شوی که اِ از جنس زندگی هستی، زندگی درد ندارد. شما فکر می متوجه می 

ذهنی ما است، مال ما هم نیست، مالِ منِ جسم م جازی ما است، م جاز است، آثارش  ها مال من کینه دارد؟ این

شود. درد ما، سرطان ما حقیقی است، بدن ما خراب می کند. معدهحقیقی است. این م جاز، این بدن ما را خراب می 

بین است این کند؟ یک پندار، یک م جاز، یک اصلاً چیزی که وجود ندارد. عرض کردم غلط ولی چه خراب می 

 ذهنی را نداشته باشید، از آن بیدار بشوید. های زندگی برای این است که شما من ذهنی. چالش من 

ذهنی« چیست؟ من با یک کسی ازدواج کردم، با هم دعوا داریم. این یک چالش است دیگر،  بینی من »معکوس 

ذهنی،  کردی با من شد. با هر کسی ازدواج می طوری نمی کنم اگر با یکی دیگر ازدواج کرده بودم ایننه؟ خب فکر می 

کنی با یک انسان دیگر، باید  ذهنی داری ارتباط پیدا می شد. این چالش برای این است که شما با منطور می همین 

گوید که من شانس نیاوردم، بدشانس بودم، ببین  بینی ذهنی می کنید؟ معکوسی با عشق ارتباط پیدا کنی. توجه می 
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طور، شما غلط گیر ما چه کسی آمده. لیاقت ما این بوده؟ چه آدم بدبختی هستم، بدشانسی هستم. نیست این

 بینید. می 

شویم تا قبر که  انگیز« همین از ثانیهٔ صفر که ما همانیده می انگیز، همین الآن، »شب شگفت در این شب شگفت 

جا عبور کنی، به خداوند زنده بشوی،  بمیریم این بدن متلاشی بشود، هر لحظه شما متوجه بشوی که باید از این 

نهایت و ابدیت او زنده بشوی، به عشق زنده بشوی، »آوازِ آشنا«، تنها آشنای ما زندگی است، توجه کنید  به بی

گوید یک آشنا، دو آشنا، »آشنا«، یک آشنا بیشتر نداریم ما. فقط آن موقع هست که از ضربت این فضای  نمی 

 تواند کاری بکند دیگر. ر هی، این نمی کنیم شما می دردی که ما حمل می 

به مورچه هست؟  چقدر  مورچه.  یعنی  مور  مور«،  نقطه»وحشتِ  این  من  ۹]شکل ها  چیناندازهٔ  مورچه    ذهنی([)افسانه 

ها،  ذهنی دو قسمت دارد، یکی فضای درد است، یکی هم این مورچه خواهید از این، افسانهٔ من هست. شما می 

ها هر کدام ترس ایجاد کرده در شما، مجموعش وحشت است. این چیزی که در مردم جهان  ها، این چین نقطه

 طور، ترس است. بینید شما، در شما هم همین می 

با فضاگشایی اگر آواز آشنا یعنی خداوند   ،)حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل شده شما آواز آشنا بشنوی با فضای گشوده 

ر هی. توجه کنید این غزل  می   ذهنی([)افسانه من  ۹]شکل ها  را بشنوی، از نیش زدن فضای دردتان و از وحشت این مورچه 

ها را  خورند، این آیند ما را می ها می که مُردیم رفتیم توی قبر چال کردند، مورچه   نباید تصور بشود که بعد از این

 جهانی است.به زندگی این گوید که، تمام اشعار مولانا راجع که نمی 

تنها فرصتی که ما داریم از ثانیهٔ صفر تا متلاشی شدن این بدن ما است، که به عشق زنده بشویم، این منظور  

ها است. یک منظور بیرونی هم داریم که عقلمان را، دانشمان را، عملمان  آمدن ما است، منظور آمدن تمام انسان 

دانم تجارت، یکی در  می   بریم، یکی در مهندسی، یکی در پزشکی، یکی در چه کار می را در یک مسیرهای عملی به 

 سیاست. 

 شبِ غریب چو آوازِ آشنا ش نَوی
 رهی ز ضربتِ مار و ج هی ز وحشتِ مور 

 ( ۱۱۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

رهیم؟ نه. اشِکال همین است دیگر که آواز آشنا را  آیا اگر آواز آشنا را نشنویم از ضربت مار و وحشت مور می 

خواهیم  ها و از حملهٔ دردهای درونی می ها، همانیدگی خواهیم بشنویم با فضاگشایی، ولی از وحشت مورچهنمی 
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دفعه یک مود سیاهی آمد، همسرم یک چیزی  کنی، من حالم خوب بود ها، یک راحت بشویم. شما ه ی شکایت می 

از  گفت چنان واکنشی نشان دادم، عصبانی شدم. این فضای دردی است که ما حمل می  کنیم، یک مقدارش 

 ها ایجاد کردیم. گذشتگان به ما رسیده، یک مقدار هم خودمان با همانیدگی 

 نی، تو گویی هم به گوشِ خویشتن 
 غیرِ من، ای هم تو من و، نی من نی 

 ( ۱۲۹۹مثنوی، دفتر سوم، بیت )مولوی، 

شوی؛  دفعه در درون خودت متوجه می کنی یک این را الآن خواندم. پس آواز آشنا در بیرون نیست، فضا را باز می 

کنم. تو به  طوری فکر می گوید اِ این غلط است، این همانیدگی است، اینانگار یک نفر به گوش تو یواشکی می 

که من و تو از جنس خداوند هستیم،  گوید، درحالی گویم نه غیر من می گویید در درون، نه من می گوش خودتان می 

 خوانم که بیت را بهتر بفهمیم. از جنس زندگی هستیم. و این سه بیت را برایتان می 

 ای با چنین ناقابلی و دوری
 ی؟ابخشد این غورهٔ مرا انگوری

 ( ۴۷۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نیستم اومیدوار از هیچ سو
 گویدم: لا تَیْاَسُواوآن کَر م می

 ( ۴۷۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 لا تیَْاَسُوا: نومید مشوید. 
           

 ست طُودایما  خاقانِ ما کرده
 کشد لا تَقْنَطُواگوشمان را می

 ( ۴۷۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 معنیِ جشن مهمانی طُو: مخففِّ طُویْ به 
 لا تَقنَْطُوا: ناامید و مأیوس نشوید. 

           
لا تَیاَْسُوا: نومید مشو. »طُو« همین طوُیِ ترکی هست که یعنی جشن و مهمانی، عروسی. »لا تَقْنَطُوا« باز هم ناامید  

ذهنی  داند که ما ممکن است با من گوید شما ناامید نشوید، می بینید خداوند به شما می و مأیوس نشوید. می 

خواهید از شر فضای دردِ این مار و  سازی می کنیم. شما با سبب سازی کار می ناامید بشویم، چون ما با سبب

توانید آزاد بشوید، شما  وسیلهٔ ذهن از دردهای ذهن نمی سازی ذهنی، به توانید با سبب ها رها بشوید، نمی مورچه 
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توانید موعظه کنید به خودتان، بابا رنجش که کار بدی است، کینه داشتن یعنی چه، این را بینداز دیگر،  نمی 

 کنیم، باید فضا را باز کنیم. دانیم بد است ولی می توانید بیندازید. خیلی کارهای بد را ما می نمی 

ها هستیم، دور هستیم  گوید که درست است که ما ناقابل هستیم، پر از درد هستیم، زیر حملهٔ همانیدگی الآن می 

کند؟ نهایت و ابدیت خودش می ذهنی ناقابل را تبدیل به بیکند خداوند؟ این من از او، آیا غورهٔ ما را انگور می

 گوید شما از هیچ سو، از سوها نااُمید بشوید.شرط این که می ذهنی؟ به کند از من ما را آزاد می 

آوردید به زندگی. آن کرَم یعنی  اش این است که شما روی  سازی ناامُید شدن، معنی از سوها نااُمید شدن، از سبب

گوید ناامُید نشو، اگر سوها به تو زندگی ندادند اشتباه کردی سو رفتی. شما هی فکر کردی،  آن خداوند به من می 

شود. فضا را باز  های همانیدگی آسوده بشوی، نیست، نمی سازی کردی، خواستی از شر مار و حملهٔ مورچه سبب

 کن از من نااُمید نشو. 

ک شد، گوید هر لحظه خاقان ما، س رور ما، پادشاه ما، جشن راه انداخته، عروسی راه انداخته و هی گوش ما را می می 

 شنویم، »لا تَقْنطَوُا«، ناامید نباش، ناامید نباش. گوید، اگر فضا را باز کنیم می در درون به گوش ما می 

 اِنَّهُ لاَ ي يْاسَُ م نْ ر وْحِ اللَّه  اِلَّا الْقَوْمُ الْکَاف رُونَ.« »... وَلاَ تيَْاَسوُا م نْ ر وْحِ اللَّه   

 شوند.« »... و از رحمت خدا مأيوس مشَويد، زيرا تنها كافران از رحمت خدا مأيوس مى 

 ( ۸۷(، آیهٔ  ۱۲)قرآن کریم، سورهٔ یوسف )

 اش است.این هم آیه 

الذُّ ي غْف رُ  اللَّه   اِنَّ  اللَّه   ر حمْ ة   م نْ  تَقْنطَوُا  لَا  اَنفُْس هِمْ  ع لَىٰ  اَسرْ فوُا  الَّذيِن   ع ب ادِي   ي ا  الْغَفوُرُ  »قلُْ  هوَُ  اِنَّهُ  ج م يعًا  نُوب  
 الرَّح يمُ.« 

ايد، از رحمت خدا مأيوس مشوَيد زيرا خدا همهٔ گناهان را  »بگو: اى بندگان من كه بر زيان خويش اسراف كرده 
 آمرزد. اوست آمرزنده و مهربان.« مى 

 ( ۵۳(، آیهٔ ۳۹)قرآن کریم، سورهٔ زمر ) 

اید،  ها دیدهاید، از طریق همانیدگی ايد«، یعنی همانیده شده »بگو: اى بندگان من كه بر زيان خويش اسراف كرده 

ایناید، مورچه زیاد در درونتان گذاشته فضای درد درست کرده  کنند، »از رحمت خدا مأيوس  ها حمله می اید 

 آمرزد. اوست آمرزنده و مهربان«. درست است؟ مشَويد زيرا خدا همهٔ گناهان را مى 

 انه هر زمان وحد ررحمت بی
 مان دک آن ای مر راید از دخفته

 ( ۳۳۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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مردمان از درک  اید ای  اندازه از طریق زندگی روانه هر لحظه، خفته حد روانه هر زمان«، رحمت بی»رحمت بی 

 کنید. سازی عمل می روید، با سبب که به سو می آن، چرا؟ برای این 

 گرچه ما زین ناامیدی در گَویم
 اندازان ر ویم چون ص لا زد، دست

 ( ۴۷۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گَوْ: گودال، چاه 
 ص لا: دعوتِ عمومی 

 کنان افشانی، رقصاندازان: در حال دست دست 
           

مان کار کردیم، از ناامُیدی در این گودال هستیم، در گودال  ذهنی سازی کردیم و با من از بس سوها رفتیم سبب 

اندازان: در حال دست زدن  گوید گودال. گَوْ یعنی گودال. ص لا: دعوتِ عمومی. دست ذهن. ببینید الآن ذهن را می 

 کنان. و رقص 

زند، شما  زند؟ دائما  صدا می جوری صدا می از نااُمیدی در گودال هستیم، وقتی ما را صدا زد، امروز داشتیم، چه 

روید. خیلی مهم است  کنان می شنوید؟ با فضاگشایی. با فضاگشایی در غزل هم هست که شادی جوری می چه 

یادمان باشد زندگی غصّه را دوست ندارد، عزا را دوست ندارد، از جنس عزا نیست، خداوند از جنس شادی  

که موفق بشوید  روید، بیشتر به او شبیه هستید، احتمال این اندازان می است. درست است؟ شما هم هرچه دست 

 خیلی زیاد است. 

 ترنیست کسبی از توکّل خوب
 تر؟ چیست از تسلیم، خود محبوب

 ( ۹۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

چیست؟ ببینید امروز از توکل و تسلیم خیلی صحبت  تر کسبی از توکل کردن بهتر نیست. از تسلیم محبوب  هیچ

 کردیم، شما باید فضا را باز کنید و مطمئن باشید که این نتیجه خواهد داد. این ابیات کاملاً امیدوارکننده است. 

 جز توکّل، جز که تسلیمِ تمام 
 در غم و راحت همه مکر است و دام

 ( ۴۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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جا که قدرت دارید. که همین الآن توضیح دادم برایتان، صد درصد تسلیم، صد درصد توکلّ. فضاگشایی تا آن 

تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و رفتن به ذهن است که مرکز شما را از جنس هشیاری یا عدم یا  

 دهد تسلیم و توکلّ صد درصد. کند. تسلیم قبل از قضاوت ذهنی است، پس ذهن هرچه نشان می خداوند می 

 خمارِ عشق درآر د به گورِ تو تُحفه 
 شراب و شاهد و شمع و کباب و نُقل و ب خور 

 ( ۱۱۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جا یعنی مستی خمار: در این
 تحُفه: ارمغان، سوغات، هدیه 

 ب خور: در محاوره بخُور، هر نوع مادهٔ خوشبوی که بسوزانند تا بوی خوش دهد.
           
)حقیقت    ۱۰]شکل آورد. شما فضا را باز کنید،  گوید این مستی عشق، ما در گور هستیم دیگر، به گور ما تحفه می می 

فضای همانیدهٔ ما که ذهن    ذهنی([)افسانه من  ۹]شکل درست است؟ مستی عشق، مرکز عدم به این گور ما  وجودی انسان([

 ۱۰]شکل ها چه هستند که تا به حال ما ندیده بودیم؟ آورد. این هدیهآورد. درست است؟ هدیه می است، تحفه می 

سبب، خرد.  آید، شادی بیور می ها شراب است. شراب یعنی آب حیات که از آن این هدیه  )حقیقت وجودی انسان([

یواش زیبا هستید  یعنی خودتان که  ناظر است،  می شاهد همان  پای خودتان  روی  ایستید. شما  یواش خودتان 

 کنید طلوع کردن. خورشید از این مرکز شروع می عنوان  به

خورید. درست  کنید. درست است؟ و غذای نور می پس بنابراین هم ناظر هستید هم شمع هستید، روشن می 

است؟ این شرابِ شما نُقل دارد، یعنی در انعکاس این در بیرون خیلی زیبا است. ب خور یا بُخور تلفظ درستش  

بُخور، همان بوی خوش. بوی خوش عشق، بوی خوش عدم، بوی خوش  ب خور است حالا اصطلاحا  می گوییم 

که هنوز توی قبر هستیم،  آید به مشام ما. در کجا؟ درحالیانعطاف، بوی خوش خرد، بوی خوش سازندگی می 

 گشایی کردید فقط. درست است؟ شما فضا 

توانیم مستی معنی کنیم. تُحفه: ارمغان، سوغات، هدیه. ب خور: در محاوره بُخور، هر نوع مادهٔ  جا می خمار در این 

خوشبوی که بسوزانند تا بوی خوش دهد. پس این بیت را فهمیدیم، نگران نیستیم، ناامید نیستیم. تا فضا که  

ها را برای  که در قبر هستیم، در ذهن هستیم، تنگ است، هنوز درد داریم، این تحفه باز شد مستی عشق ولَو این 

 آورد. درست است؟ ما می 

 گویم مرا هدیه دهید من نمی
 بلکه گفتم لایقِ هدیه شَوید

 ( ۵۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 



   Program1025                                               ۱۰۲۵شمارۀ  برنامه

 78صفحه:                                                     برو به فهرست  

گوید شما فقط با فضاگشایی، عدم کردن مرکز، لایق هدیه گرفتن من  کننده است. خداوند می این بیت روشن

فرستم، ولی شما با فضاگشایی لیاقتِ گرفتن این هدیه را از من  می حدم را الآن برای شما  بشوید. من رحمت بی

 خواهید لایق هدیه خداوند بشوید؟ دست بیاورید، بستگی به کوشش شما است. شما می به

حد، لطف خداوند، کمک  انه هر زمان« هر لحظه رحمت بیو حد ر واقعا  این بیت را خوب معنی کنید. »رحمت بی 

اید یا بیدارید؟ یا در خانه هستید  مان« شما خفته دک آن ای مر ر اید از د آید. »خفته سوی شما میحد به خداوند بی 

ها را نیاورم به مرکزم، هرچه فضاگشایی کنم، هرچه  گوییم من هرچه پرهیز کنم همانیدگی توانید بپذیرید، می می 

خواهم خودم را اصلاح  کنم. هرچه حواسم به خودم است، می ذهن را بازی بگیرم، من دارم با خداوند همکاری می 

 کنم. کنم، دارم با زندگی همکاری می 

 در آن زمان که چراغِ خ ر د بگیرانم 
 های و هوی برآید ز مُردگانِ قبور!  چه

 ( ۱۱۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گیراندن: روشن کردن 
           
شود تا حالا چراغ خرد در ما روشن  گوید در آن لحظه که چراغ خرد کل را در تو روشن کنم، پس معلوم می می 

ما آمدیم فضا را باز کردیم، باز کردیم، باز کردیم، بالاخره    )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل. ما چکار کردیم؟  نبوده 

 قدر فضا باز شد که چراغ خرد کل، عقل خداوند در ما زنده شد. بگیرانم یعنی روشن کنم. این

های و هوی برآید« های و هوی برآید یعنی های و هوی شادی    موقع »چه   »در آن زمان که چراغِ خ ر د بگیرانم« آن 

می نیست  قائل  هم  استثنا  هیچ  قبور!«  مرُدگانِ  »ز  برآید،  زنده شدن  من   ۹]شکل بینید،  برآید،  ها  این  ذهنی([)افسانه 

های  اندازهٔ تعداد آدممردگان قبور هستند. قبور یعنی قبرها، یعنی من یک قبر، تو یک قبر، آن یکی یک قبر، به 

 کنیم. شوند و چه خوب است که ما این دانش مولانا را پخش می ها زنده می گوید اینروی زمین قبر وجود دارد. می

جای این عقل  خواهد بهکند، می گوید که خداوند چراغ خرد را خرد کل را که تمام کائنات را اداره می مولانا می 

کنید به شادی کردن و پراکندن شادی،  ذهنی در ما بگیراند یعنی روشن کند، آن موقع است که شما شروع می من 

های خداگونگی را در این جهان پخش کردن، مثل گرمای عشق، کمک کردن، در دیگران زندگی را دیدن.  خاصیت 

 درست است؟ خب ما هم جزو مردگان قبور هستیم. 
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ذهنی در شما روشن کند؟ باید حواستان به خودتان باشد.  جای عقل من خواهید خداوند چراغ خرد را به شما می 

اول شرط را گذاشته گفته »به من نگر«، به من نگر، به من نگر، چقدر بیت خواندم که شما خودتان را متقاعد  

دهد، به او بنگرید. هر جور شده بگذارید این فضا باز بشود، مرکزتان عدم  جای اغیار که ذهن نشان می کنید به 

کش ذهن خودتان را اندازه نگیرید، عجله نکنید، هی ارزیابی نکنید خودتان را، شما کار خودتان  بشود، با خط 

 را بکنید، حواستان را به دیگران ندهید، تمام حواستان به خودتان باشد. 

های خودم هستند، دردهای خودم هستند شناسایی کنم، برای این  خواهم ایرادهای خودم که همانیدگی من می 

کار باید حواسم تماما  روی خودم باشد، ما با دیگران کاری نداریم. تا بالاخره های و هوی شادی و آرامش از من  

 فهمید. که در قبر مرده بودم بلند بشود. اگر بلند بشود خودتان می 

 چراغهمچو عارف کز تنِ ناقص
 شمعِ دل افروخت از بهرِ فَراغ

 ( ۳۱۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 تا که روزی کاین بمیرد ناگهان 
 پیشِ چشمِ خود نهد او شمعِ جان 

 ( ۳۱۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

کند، شما هم عارف هستید. این تنی که چراغ ناقص است، منظور از این تنِ چراغ ناقص یعنی  عارف این کار را می 

ذهنی، شمع دل را برای آسایش روشن کنم. شما باید یک عارف باشید، ه ی فضاگشایی کنید  همین عقل من 

ای که یک چراغ ناقص است، با آن شمع دل را روشن کنید برای ذهنیحواستان روی خودتان، که این تنی که من 

دانید این یک روزی خواهد مرد. »تا که روزی کاین بمیرد ناگهان« وقتی این  فراقت و آسایش خودتان، که می 

توانید روشن کنید و  ]اشاره به بدن[ متلاشی شد، پیش چشم خودتان این شمع جان را داشته باشید. الآن هم می 

 توانید خوب زندگی کنید. صورت این دنیا هم می ر بهتر. دراین با آن انس بگیرید، هرچه زودت

 کردی چنین، اکنون مکن  کنون تا
 افزون مکن  را، آب کردی تیره

 ( ۲۴۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

کنم کنم حفظ کنید و وقتی عیبتان را دیدید بگویید تا حالا این کار را کردم، بعد از این نمی این بیت را خواهش می 

کنم. تا حالا خودم را با  کردم، دیگر نمی کنم. تا حالا حسادت می کردم، دیگر نمی دیگر، تمام شد. تا حالا غیبت می 
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سنجیم، »مُفتی ضرورت«  سنجیدم، بعد از این میکنم. تا حالا ضرورت را نمی کردم، دیگر نمی دیگران مقایسه می 

خورم ضروری است؟  گویم آیا این ضرورت دارد برای من؟ این غذا را می کنم می خودم هستم. من یک کاری را می 

کنم این ضروری است؟  کنم ضروری است؟ غیبت می کنم ضروری است؟ بر علیه مردم دارم کار می این کار را می 

 کنم.نه ضرورت ندارد. بنابراین آن کارها را دیگر نمی 

های بزرگ را از  های مختلف دارد. وقتی این درخت ماند، شاخهذهنی مثل یک درخت می عرض کردم این من 

اندازند، برُند مییواش می برُند با اَره و سرهایشان را یواشروند از آن بالا می خواهند دربیاورند اول می ریشه می 

 آورند. برند، بعد از ریشه درمی آیند تنهٔ آن را هم می اندازند، می برند میمی 

ها. طوری نیست که هلُ بدهند یک درختی که فرض کن که هشتاد متر قدش است، این بیفتد روی ساختمان این

صورت حضور ناظر، چون روی  بُرید، بهتان را می ذهنی های درخت منیواش شاخه یواش. شما هم یواشنه، یواش

 بینید. به او کردید می 

 هرکه نقصِ خویش را دید و شناخت 
 اندر اِستکمالِ خود دواسبه تاخت

 ( ۳۲۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 خواهی اِست کمال: به کمال رسانیدن، کمال 
 کنایه از شتاب کردن و به شتاب رفتن دواسبه تاختن: 

           
کوشید. بله حفظ کنید تا  اسبه تاخت. اگر شما عیب خودتان را ببینید و بشناسید، بعد از آن در رفع آن مییا د ه

ها آب را تیره  کنم. تا حالا از طریق دیدن برحسب همانیدگی کنون، بگویید تا کنون کردم چنین، بعد از این نمی 

 کنم. ام است، نمی کردم، بعد از این بیشتر دیگر ب س

 بین عقلِ کاذب هست خود معکوس
 زندگی را مرگ بیند، ای غَبین

 ( ۱۷۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 رأیغَبین: آدمِ سست 
           

 ای خدا، بنْمای تو هر چیز را
 سرا که هست در خُدعهچنانآن

 ( ۱۷۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 خانه، کنایه از دنیا سرا: نیرنگ خُدعه 
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بینیم.  کنیم، سازندگی می بینیم، خرابکاری می ها می ذهنی و همانیدگی سرا همین این دنیا است، چون با من خُدعه 

 خواهیم یاد بدهیم. درست است؟ خودمان بلد نیستیم، به دیگران می 

 داند، قَلاووزی کند ره نمی
 سوزی کند جانِ زشتِ او جهان

 ( ۱۴۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 نما، پیشرو قَلاووز: راه 
           

دانید بیند. شما الآن می شده است، آن را مرگ می بین است و زندگی که در فضای گشودهذهنی معکوس عقل من

طور  ببینید. ای خدا، تو هر چیزی را آن شده است. دیگر بیشتر از این ضرر نکنید، خوب  مرگ، قبر، ذهنِ همانیده 

می  و  بله  فریب.  سرای  این  در  بده  نشان  هست  آدم سست که  یا  رفته  سرش کلاه  غَبین: کسی که  رأی.  گوید 

 خانه، کنایه از دنیا. سرا: نیرنگ خُدعه 

 ز های و هوی شود خیره خاکِ گورستان 
 ز بانگِ طبلِ قیامت، ز طُمطُراقِ نُشور

 ( ۱۱۴۵دیوان شمس، غزل  )مولوی، 

 طمُطُراق: شکوه و جلال توأم با تشریفات 
 نُشور: روز قیامت، زنده شدن مردگان در روز رستاخیز 

           
رسد. از زمانی که شما او را دیدید، شروع  رود امیدوارکننده دارد به زنده شدن می طور که می ببینید غزل همین 

آورد به قیامت، یعنی زنده شدن بر اصلتان. »ز های و هوی«  گذراند شما را می جوری می بینید که چه کرده، می 

شوند دیگر، نیست؟ این بله، طمُطُراق یعنی شکوه و جلال. نشُور یعنی  ها دارند بیدار می شادی مردم، چون زندگی 

این قبر  روز قیامت، زنده شدن مردگان در روز رستاخیز. نشُور یعنی زنده شدن شما به  از  اصطلاح به زندگی 

 برخاستن. درست است؟  ذهنی([)افسانه من  ۹]شکل شود ذهنی که نشان داده می من 

شویم و این یک جلال  خیزیم، زنده می کنیم و برمی عنوان هشیاری، دردها را رها می کنیم بهها را رها می همانیدگی 

شوند، مردم  شوند، مردم خردمند می زنده می مردم    )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل و شکوه خاصی دارد که شما ببینید  

 کنند. کنند، مانع درست نمی مسئله درست نمی 

کند واقعا  رابطهٔ شیرینی با هم داشته باشند، خانوادهٔ گرمی داشته  آید هر کسی که یک ازدواج می شما خوشتان نمی 

زندگی باشد، با هم نزاع بههایشان در محیط عشقی بزرگ بشوند، روابط این زن و شوهر با هم زندگی باشند، بچه 

 نکنند، اختلاف نداشته باشند؟ 



   Program1025                                               ۱۰۲۵شمارۀ  برنامه

 82صفحه:                                                     برو به فهرست  

ها در این لحظه به زندگی یک جلال و شکوه خاصی دارد و طبلِ قیامت، طبلِ قیامت را مولانا  این زنده شدن آدم 

این زند، شما وقتی فضا را باز می می  انرژی کنید این یک طبل زدن است، برای  از فضاگشایی یک  ای، یک  که 

 توانیم بگوییم طبل قیامت است. شود که می در این جهان پراکنده می  صدایی، یک هلهلهٔ شادی 

دست هم بدهیم طبل قیامت را بزنیم. طبلْ بیدارکننده است، طبل را موقع شادی، دُهل را  بهتوانیم دست ما می 

هوی شود خیره خاکِ گورستان«، خاکِ  و گوید »ز های زنند. دارد همین را می موقع شادی و خبردار کردن می 

 شوند. ها گیج می ها هستند، ایندانهٔ این همانیدگی دانه  ، ذهنی([)افسانه من   ۹]شکل ها هستند  گورستان همین همانیدگی 

ذهنی از هلهلهٔ شادی و از طبلِ قیامت گیج های ذهنی هستند. من از بالا نگاه کنید خاکِ گورستان همین من 

شوید که عنوان زندگی متوجه می شود؟ شما به ذهنی شما گیج نمی شنوید من شود. الآن طبل مولانا را شما می می 

بین«، وقتی فضا  ذهنی غلط است. همین الآن این سه بیت را خواندیم »عقل کاذب هست خود معکوس دیدِ من 

بیند، اشتباه  ذهنی که کاذب است، یک جسم مجازی است، این برعکس می بینید که عقل من کنید می باز می 

 آید؟ وجود نمی شوید؟ در شما نشاط به بیند، شما بیدار نمی می 

آوردم مرکزم. خدا  کردم، من چیزها را می دیدم، من خودم بودم که این دردها را ایجاد می بله من فهمیدم غلط می 

شوم. بینم، من خروّب می ها می آورم برحسب آن طور که هست نشان داد، که چیزها را می به من الآن چیزها را آن 

تواند کردم اگر یک کسی را بیاورم مرکزم با آن همانیده بشوم، زیر کنترل داشته باشم، این نمی من قبلاً فکر می 

 دیدم.کردم عشق این است، فهمیدم معکوس می شود، فکر می د ربرود، همیشه مال من می 

شما الآن معکوس دیدن را فهمیدید خوشحال نیستید؟ شما خوشحال نیستید که اگر یکی را دائما  کنترل کنید  

کنید چون مرکزتان گذاشتید؟ الآن فهمیدید یک انسان را در مرکزتان  المنون می رود، این را دچار ریبمی این د ر

سازی است، پایهٔ  سازی است، پایهٔ مانع ترین کار است. منشأ مسئله نباید بگذارید، اگر بگذارید این خطرناک 

 خردی است. سازی است، پایهٔ دردسازی است، پایهٔ کنترل است، بیدشمن 

می  است  من یادتان  این  ریشه گفت که  نتیجهٔ  ذهنی  عاشق  است؟  بیهودگی  نتایج  عاشق  و  است  رنج  در  اش 

ذهنی را هم فهمیدید  بینیِ من ، درست است؟ شما معکوس ۴۰۰ها را خواندیم در غزل  گی است؟ این نتیجهبی

 خوشحال هستید. 
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ها خردورز شدند، همه دارند زنده  بینید آدم ها به زندگی، شما می پس بنابراین، این جلال و شکوه زنده شدن آدم 

می می  منظورشان  به  خداوند،  به  های شوند  »ز  برداشتند،  دست  خرّوبی  از  خاک  رسند،  خیره  شود  وهوی 

 گورستان«. 

گویید آقا من با آید مرکز شما. می راحتی همانیدگی می یعنی الآن برای بعضی از شما همانیدگی گیج نیست، به

آید مرکز شما. وقتی به خرد زندگی مجهز بشوید همانیدگی  ام، همسرم همانیده هستم، راحت تصویر ذهنی او می بچه

 تواند بیاید مرکز شما چون شما ناظر آن هستید. شود، نمی گیج می 

شدگان در روز قیامت، یعنی الآن، نه که مُردیم رفتیم قیامت، همین الآن، با بانگِ طبل هوی شادیِ زندهواز های 

مان را  شوند که آقا ما اصلاً طرز زندگی های ذهنی گیج می شوند، من ها گیج می مولانا خاک گورستان، همانیدگی 

طلبی بود و من بهتر هستم و خریدن این چیزها برای پُز  که ایجاد درد بود و خرّوبی بود و مقایسه بود و برتری 

گویی آیا من این را لازم دارم؟ لازم دارم بخرم، اگر  خری می ها از بین رفت. شما یک چیزی می بود، اصلاً همهٔ این

خواهم.  ها هستم. نه، نمی خرم که به دیگران ثابت کنم من بهتر از آن لازم ندارم برای چه بخرم؟ این را من نمی 

 این ضرورت نیست. 

وهوی خوشبختی  سبب شما، های هوی شادی شما، شادی بی وذهنی گیج شد، های این »طُمطُراق نشُور« است. من

 کنیم. درست است؟ طور، ما همدیگر را تقویت می شما بلند شد. فقط شما نیستید، دیگران هم همین 

زند.  شوند، دارد طبل قیامت را می که مردم می طوری کند بههر کسی که پیغام مولانا را بلند و درست بیان می 

کند؟ دید شما را عوض  خیزند. مگر مولانا الآن شما را زنده نمی گوید ای مردگان در ذهن، برخیزید، و برمی می 

 کند؟ نمی 

توانند  شوند، نمی ها خیره می ها هستند، اینپس خاک گورستان در مورد فرد ما این همانیدگی   ذهنی([)افسانه من  ۹]شکل 

 دهند.توانند زور بگویند به ما، استبدادشان را از دست می توانند ما را کنترل کنند، نمی به مرکز ما بیایند، نمی 

فرستد و طبل قیامت است.  کنیم هر فضاگشایی یک بستهٔ انرژی بیرون می که ما مرتب فضا را باز می برای این

کنید، کنید و پذیرش را روانه می کنید، عشق را روانه می که شما، اگر یک کسی خشمگین است فضا را باز میهمین 

 شود صدایش.، چقدر بلند می شود آنزنید، و ببینید همهٔ ما طبل بزنیم ببینید چه طبلی می دارید طبل قیامت را می 
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 نعرهٔ لاض یْر بر گردون رسید 
 کندن رهید   هین بِبُر که جان ز جان

 ( ۳۳۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  رسد. هان اینک )ای فرعون، دست و پای ما را( قطع کن که جان ما از جان گفتند: هیچ ضرری به ما نمی رسید »ساحران با بانگی بلند که به آسمان می
 کندن نجات یافت.« 

 ض یْر: ضرر، ضرر رساندن 
           

گوید که ای ضرر کردی  ذهنی می کنید و من افتد فضا باز می که وقتی یک همانیدگی می »نعرهٔ لاض یْر« در ما یعنی این 

شوی، بدبخت ذهنی تهدید کرد بیچاره می کنم، و اگر من زنید که من ضرر نمی این از دستت رفت، شما نعره می 

گوید که اِ این آدم از زیرِ کنترل شما خارج بشود ذهنی به شما می شوی این همانیدگی را از دست بدهی، اگر منمی 

ساحران    کنم، مثل آن گویید من ضرر نمی آید، شما نعرهٔ شادی لاض یْر را می رود دیگر نمی که همسرتان است می 

 در برابر موسی. 

رسد، هان اینک ای فرعون دست و  رسید گفتند هیچ ضرری به ما نمی ساحران با بانگی بلند که به آسمان می 

توانی دردهایت  توانی از زیر سلطهٔ من بروی، تو نمی گوید تو نمی ذهنی بزرگ می پای ما را قطع کن، فرعون یعنی من 

شده عقل به شما داده »که جان ما از  فضای گشوده   کنم، چون آناندازم ضرر هم نمی گویی می را بیندازی، تو می 

 جان کندن نجات یافت.« 

 دانید آیهٔ قرآن است:این هم که می 

 »قَالُوا لَا ض يْر  اِنَّا اِلَىٰ ر بِّناَ مُنْقلَ بُونَ.« 

 سوی پروردگارمان بازگردیم.« »گفتند ساحران: هیچ زیانی ما را فرونگیرد که به 

 ( ۵۰(، آیه  ۲۶)قرآن کریم، سورهٔ شعراء ) 

شوید،  نهایت و ابدیت خداوند زنده می گردید، به بیسوی او برمی کنید به گویید. فضا را باز می شما هم همین را می 

 ها را بیندازید و دردهایتان را بندازید. کنید همانیدگیاصلاً ضرر نمی 

 کَفَن د ریده، گرفته دو گوشِ خود از بیم
 دِماغ و گوش چه باشد به پیشِ نَفْخهٔ صور؟

 ( ۱۱۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

زند که ما زنده بشویم. الآن فضاگشاها تعدادشان دارد زیاد  کنیم اسرافیل شیپورش را می پس فضا را باز می 

 شود.می 
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 د مِ او جان دهدَت رُو ز نَفَخْتُ بپذیر
 است نه موقوفِ علل فَیکون   کارِ او کُنْ

 ( ۱۳۴۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 نَفخَْتُ: دمیدم. 
           

آید، دمِ او همان شیپور اسرافیل است برای قیامت ما. قیامت شما هم یعنی  کنید دمِ او می وقتی فضا را باز می 

ذات خودش، متکّی    شوید، زندگی زنده به»ح ی ِ قَیّوم« می شوید روی پای زندگی یعنی  عنوان زندگی بلند می شما به 

ها و گوش خودش را  د رد، کفن یعنی پردهٔ همانیدگی به ذهن و این دنیا نیست. یعنی هر کسی کفن خودش را می 

 ها را نشنود. های این گیج گیرد که دیگر حرف می 

شوند. درست  های ذهنی گیج می شود خاک گورستان. من شود، گیج می گفت خیره می گفت؟ می بیت قبل چه می 

زند  ذهنی می گوید اصلاً حرفی که من گیرد می که پردهٔ همانیدگی را درید دو گوش خودش را می است؟ پس کسی  

 گوید در مقابل صدای شیپورِ اسرافیل؟ آید، این چه می ذهنی می ذهنی و گوش من ارزش ندارد، چرا؟ از مغز من

ذهنی چه ارزشی  های من د مد تا شما زنده بشوید، حرف شود و زندگی می که در این لحظه طبل قیامت زده می این

دریده یعنی ما مُرده بودیم در قبر ما را چال کرده بودند امیدی  اید، این کفن دارد؟ بنابراین شما کفن را دریده

ذهنی خودم و  های من گوییم دیگر من حرف ایم می ایم و گوشمان را گرفته نبود، الآن با مولانا کفنمان را دریده 

 گویند. دانند چه می ها گیج هستند، نمی که اینشنوم برای این های ذهنی دیگران را نمی من 

شوم و این یک جلال و شکوه خاصی دارد، هم در من، هم در شود من دارم زنده می الآن شیپور اسرافیل زده می 

خواهم دیگران هم زنده بشوند. اگر من زنده بشوم دیگران هم زنده بشوند به نفع شوم و می دیگران. من زنده می 

 توانیم زندگی کنیم؟ کننده نیست دیگر، چرا نمی که خراب مان نیست؟ برای این من نیست؟ به نفع همهٔ 

کنند. کسی که به هشیاری، به خداوند  مان را خراب می کنیم یا دیگران زندگیمان را خراب می یا ما خودمان زندگی 

می  خراب  را  خودتان  زندگی  نه  باشید،  شده  زنده  اگر  شما  باشد،  شده  هم  زنده  دیگران  را.  دیگران  نه  کنید 

 فهمند. طور، قدر زندگی را می همین 

فضا    )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکلبینید شخص پوشیده کفن را مُرده، در این یکی  می   ذهنی([)افسانه من  ۹]شکل جا  پس این

های ذهنی گیج هستند،  دانید که منهای گیج، می د رید، دو گوشش را گرفته دیگر از آدمرا باز کرد و کفن را  
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آید که من بلند شوم، بیدار  شده شیپورِ، صدای شیپور اسرافیل می که از این فضای گشوده حرف نشنود. برای این 

 بشوم.

کنید تا شیپور  آید، درواقع شما فضا را باز می آید هر چالشی هم که می نظر میبینید که در نظر مولانا به پس می 

های زندگیِ شما نباید شما را ناراحت کند. ای بابا! باز هم که  گوییم چالش اسرافیل را بشنوید. برای همین می 

 آید که شما فضا را باز کنید، شیپور اسرافیل زده بشود.این مسئله پیش آمد! مسئله پیش می 

ها با نظر خوب نگاه کنید، تغییرها را نشان  کنندهٔ شما. به چالش ها بیدارکنندهٔ شما هستند، نه بدبختپس چالش 

 دهد. دهد و لزوم تبدیل را هم نشان می می 

 توبه کن، مردانه س ر آور به ر ه 
 که فَم نْ ی عْم لْ بِم ثقالٍ ی ر ه 

 ( ۴۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 »فَم نْ ي عمْ لْ م ثْقاَل  ذَرَّةٍ خيَْرًا ي ر هُ.«

 بيند.« اى نيکى كرده باشد ]نتیجهٔ[ آن را مى »پس هر كس به وزن ذرّه 

 ( ۷(، آیهٔ  ۹۹)قرآن کریم، سورهٔ الزلزال )

 »وَم نْ ي عْم لْ م ثْقاَل  ذرََّةٍ شَرًّا ي ر هُ.« 

 بيند.« اى بدى كرده باشد ]نتیجهٔ[ آن را مى »و هر كس به وزن ذرّه 

 ( ۸(، آیهٔ  ۹۹))قرآن کریم، سورهٔ الزلزال 

آوریم به راه زندگی، راه خرد کلُ که حتی یک ذره اگر ما فضا  کنیم سر می کنیم و فضا را باز می خب الآن توبه می 

 را باز کنیم و درست عمل کنیم، روی ما اثر دارد، در زنده شدن ما. 

اى بدى كرده باشد، آن را  بیند. و هر كس به وزن ذرّه اى نيکى كرده باشد، آن را مى »پس هر كس به وزن ذرّه

بار شما یک لحظه با عدم   کند روی زندگی شما، یک بيند.« یعنی شما یک بار از طریق همانیدگی ببینید، اثر می مى 

 ببینید، خداوند به شما کمک کند، روی شما اثر خوب خواهد داشت. 

 توبه کن، بیزار شو از هر ع دو 
 کاو ندارد آبِ کوثر در کدو 

 ( ۱۲۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ع دو: دشمن 
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کنیم. از هر دشمنی که آبِ فراوانی کوثر را در کدویش ندارد، یعنی فضا را  گردیم، دیگر این کار را نمی خب برمی 

 کنیم. درست است؟ کند، از او دوری می باز نمی 

ریختند. هر کسی که فضا  کردند، در آن میریختند دیگر، خالی می می دانید آب را در کدو  عدو: دشمن. کدو: می 

 اندیش نیست، شما از او بیزار بشوید. کند و در درونش آبِ فراوانیِ زندگی را ندارد، فراوانیرا باز نمی 

معنی  خواهد هم برای دیگران. کوثر به کنم هر کسی که فضا را باز کند، هم برای خودش زندگی را می عرض می 

نهایت و فراوانی خداوند. هر کسی که خسیس است، روا  کند به بی چیز است و اشاره می مواد اولیهٔ ساخت همه 

 ذهنی است. نهایت خداوند اثر ندارد، بنابراین از جنس من دارد، از فراوانی و بی نمی 

 چشمِ حس افَْسُرد بر نقشِ م م رّ 
 بینی و او مُسْتَقَرّ تُش م م ر می

 ( ۸۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 م م رّ: گذرگاه، مجرا، محل عبور 
 مُسْتَقَرّ: محل قرار گرفتن، استوار، برقرار

           
 این دویی اوصافِ دیدِ اَحْوَل است
 وَرنه او ل آخ ر، آخ ر او ل است

 ( ۸۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اَحْوَل: لوچ، دوبین. 
           

جا باید عبور کنیم، دوباره  ذهنی است از این جا من گوید که ببینید اول زندگی بودیم یا خدا بودیم، ایندارد می 

ذهنی ما به نقش تغییرات ذهنی، تغییرات فکرها  نهایت او است. درست است؟ اما چشم من خداوند است و بی

طوری باشد،  گذرد. اگر اینکه از ذهن چه می کنیم به ایناش نگاه می جامد شده، افسرده شده، جامد شده، همه 

که زندگی مستقر است، زندگی  حالی گذرد در چیز می بیند همه بیند، می ذهنی گذرا می باید توجه کنید یکی در من 

 کند.ثابت است. این لحظه ثابت است، شما در این لحظه ثابت هستید، شمای اصلیِ شما، اما ذهن شما تغییر می 

نتیجه در دویی هستند. این دویی اوصاف دیدِ دوبین است. ببینید  اند به تغییرات ذهن و در مردم افسرده شده 

شوید که نه، شما بیند در ذهن، شما از ذهن بیرون بیایید، متوجه می کند، خوب و بد می ذهنی قضاوت می من 

کند، ما  کنند، مثلاً بدن ما تغییر می زندگی هستید، در این لحظه مستقر هستید، ثابت هستید و چیزها تغییر می 

 عنوان زندگی ثابت هستیم.به
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ایم به کند، خداوند ثابت است. ما هم ثابت هستیم، ما مستقر هستیم، ولی چون افسرده شده چیز تغییر می همه 

کنیم. ما وضعیت نیستیم که تغییر کنیم، ما مستقر هستیم در این لحظه. شما در  تغییرات ذهن، ما هم تغییر می 

ها باشید و از تغییراتِ  این لحظه استقرار باید داشته باشید، تغییرات بدنتان، فکرتان را هم ببینید و ناظر چالش 

کنید؟ از  شوید. توجه می بینید مستقرتر می کنید، شما می ها شما فضا را باز کنید. هرچه فضا را بازتر می چالش 

آیید. حالا چند بار این  شوم، بیرون می کند و گذرا می گذرد من را از جنس اتفاق میانجماد که در ذهن هرچه می 

 شود. م م رّ: گذرگاه. مُسْتَقَرّ: محل قرار گرفتن، استوار، برقرار. اَحْوَل: دوبین. و بیت را بخوانید درست مید

 »هُوَ الْاَوَّلُ وَ الْآخ رُ... .« 

 »اوست اول و آخر... .« 

 ( ۳(، آیهٔ  ۵۷)قرآن کریم، سورهٔ حدید )

شویم،  ذهنی می شویم از جنس من از ورود به این جهان از جنس خداوند هستیم، وارد ذهن می توجه کنید، قبل  

تواند ده سال  تواند پنج شش سال طول بکشد، می شویم. این می کنیم دوباره از جنس خداوند می فورا  عبور می 

 بین. شویم غلط صورت می اینذهنی. ولی اگر دوبینی را ادامه بدهیم، در طول بکشد، این دورانِ من 

ایم به  فهمیم برای چه آمده ذهنی که ما اصلاً نمی کند این من قدر کژبینی ایجاد می کند، اینقدر درد ایجاد می این

 جا. این جهان. این هم جالب است این سه بیت در این 

 هی ز چه معلوم گردد این؟ ز ب عث 
 بعث را جو، کم کن اندر بعث بحث 

 ( ۸۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کردن مردگان، رستاخیز، قیامت ب عث: برانگیختن، زنده 
           

 شرط  روزِ بعث، او ل مُردن است
 که بعث، از مُرده زنده کردن است زآن

 ( ۸۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جمله عالَم زین غلط کردند راه
 کَز عدم ترسند و، آن آمد پناه 

 ( ۸۲۲بیت )مولوی، مثنوی، دفتر ششم، 

 ب عث: برانگیختن، زنده کردن مردگان، رستاخیز. 
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افتد  که چه اتفاقی می این  ایم به گذر ذهن و حواسمان رفته بهایم به، بسته شده که ما منجمد شدهگوید که آن می 

اتفاقات شده  از جنس  از چه معلوم می و  این  اگر بخواهیم درست کنیم،  این غلط است.  شود که درست  ایم، 

 شدن، بلند شدن از قبر.  گوید که از »بعث« یعنی زنده شدن، برانگیختهکردیم؟ می 

تو فضا را باز کن »بعث را جو«، زنده شدن، قیامت را بجو در این لحظه. نرو بحث کنی در ذهن، کسی که منجمد  

وگوها  ها. رها کن آن گفت جوری است و این گویِ ب عث است که قیامت چه وشده به ذهن، دائما  در بحث و گفت 

 را، زنده شو دیگر. 

که »بعث، از مُرده زنده  ذهنی است، برای اینگوید شرط روز برانگیخته شدن یا زنده شدن، اول مردن به من می 

 کردن است«. 

خواهند جسم در  ترسند، می اند که از فضاگشایی و عدم می اشتباه افتاده   ولی همهٔ عالم متأسفانه به این علت به 

که تنها پناه  حالی ترسند در ترسند. از عدم کردن مرکزشان میآورند، می که جسم را که می مرکزشان باشد، درحالی 

 ما در این جهان این عدم است که نماد خداوند در مرکز ما است. 

 به هر طرف نگری، صورتِ مرا بینی 
 اگر به خود نگری یا به سویِ آن شر و شور

 ( ۱۱۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

بینیم. دیگر  کنیم، او را می اندازهٔ کافی، از جنس زندگی شدیم، به هر طرف نگاه میوقتی فضا را باز کردیم بهخب  

ایم دیگر یا به »شر و شورِ«  خواهد به خودمان بنگریم چون از جنس او شده توانیم بکنیم. می به سوها نگاه نمی 

 بینم. های دیگر هم نگاه کنم، او را می زنده شدن، من اگر به انسان

گوید اگر غزل را درست شما بررسی کرده باشید،  کند. می هنوز دارد خداوند یا زندگی در این غزل با ما صحبت می 

و ما دیگر از جنسِ حس کردیم زندگی    )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل اندازهٔ کافی باز شد  گویید که وقتی فضا به می 

ایم کنیم، قبلاً هم خوانده آن موقع به هر سو که نگاه می ،ذهنی([)افسانه من  ۹]شکل ها کم شدند  چین شدیم و این نقطه 

 کنم اگر نگاه کنم »او بهانه باشد و تو منظرم«.چیز نگاه نمی این شعر را گفته که من به هیچ

 گر هم بنگرم  ننگرم کس را و
 او بهانه باشد و، تو م نْظَرم 

 ( ۱۳۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 م نظَْر: جای نگریستن و نظر انداختن 
           

کنم. هر چیزی که نگاه  شود برای دیدن تو، یعنی فضا را باز می کنم، اگر نگاه کنم، او بهانه می به کسی نگاه نمی 

صورت  گوید به گوید به شما یا زندگی به خودش می کنم برای فضاگشایی است. به هر طرف نگری، خداوند می می 

بینی، اگر به خودت نگاه کنی »صورت مرا بینی« مرا می  ،)حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل شما، وقتی فضاگشایی کردی 

سوی آن »شر و شورِ« زنده شدن به زندگی.  شده و مرکز عدم هستی، از جنس من شدی یا به گشوده   که یک فضای 

 درست است؟ 

 ای تو در بیگار، خود را باخته 
 دیگران را تو ز خود نشناخته 

 ( ۸۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 مزدبیگار: کارِ بی 
           

 تو به هر صورت که آیی بیستی 
 که منم این، واللَّـه آن تو نیستی 

 ( ۸۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 بیستی: باِیستی 
           

 یک زمان تنها بمانی تو ز خَلق 
 در غم و اندیشه مانی تا به حلق 

 ( ۸۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

مزد که از طریق  سازیِ بیمزد و سببمزد است و در کار بیها، کار بی ذهنی برحسبِ همانیدگی من این کارهای  

دانیم چه کسی هستیم و دیگران را از  شویم، نمی بازیم، دیگر گیج می شده نیست، ما خودمان را می فضای گشوده 

 شناسیم. خودمان نمی 

ای، با من باید مأنوس بشوی، مونس تو من هستم در گور ذهن. ما  گفت تو با دیگران مأنوس شده امروز غزل می 

فهمی که آن چیزی که ذهن  اندازهٔ کافی فضا باز کنی، می گوید بهشناسیم، ولی غزل می دیگران را از خودمان نمی 

بینی. این دفعه  بینی و زندگی را می دهد، غیر است، خودت از جنس زندگی هستی و همیشه خودت را می نشان می 

 فهمی خودت از جنس زندگی هستی. شناسی، می شناسی، خودت را از غیر می خودت را از دیگران می 

ها بشوی بیایی بایستی بگویی  تو به هر صورت ذهنی که »آیی بیستی«، اگر چیزها را بیاوری مرکزت از جنس آن 

بیاید مرکزتان،  منم، مخصوصا  نقش  این«، نقش  ها، من معلمم، من پدرم، من مادرم، من فرزندم، »که منم 
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مانی،  ذهنی هستی، یک لحظه از مردم دور می »والله آن تو نیستی«. اگر تو آن هستی که آن براساس آن یک من 

 رود. ام سر میخوری، تنها ماندم، حوصله روی، غصه می در غم و اندیشه می 

طوری بنشینند و  توانند همین های ذهنی که دائما  به یک چیزی در مرکزشان مشغول باشند نمی بینید من شما می 

( هستند، یا به یک کسی زنگ  social mediaمدیا )رسانهٔ جمعی :   نگاه کنند. یا در این تلفن هستند، در سوشال 

توانند راحت بنشینند فضا را باز کنند مأنوس با خداوند بشوند، باید با یک  خوانند. نمی زنند، یا یک چیزی می می 

خواهد با چیزها مشغول بشود، آن توُی اصلیِ تو نیست. درست است؟ و  گوید آن که می چیزی مشغول باشند. می 

 مزد است.کنی بیگار است، کار بی ذهنی می هر کاری که با من 

 این تو ک ی باشی؟ که تو آن اَوح دی 
 که خوش و زیبا و سرمستِ خَودی 

 ( ۸۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 اَوح د: یگانه، یکتا 
           

 مرغِ خویشی، صیدِ خویشی، دامِ خویش 
 صدرِ خویشی، فرشِ خویشی، بامِ خویش

 ( ۸۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 جوهر آن باشد که قایم با خود است 
 ست آن ع ر ض باشد که فرعِ او شده

 ( ۸۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ست«. قیَوم. »آن ع ر ض باشد که فرعِ او شده»جوهر آن باشد که قایم با خود است«، مثل حی  

گوییم من این  آییم می نشینیم می آییم می کنیم می طور از جهان ارزش قرض می تو ک ی این نقش هستی؟ ما همین 

قدر پول دارم، این اتومبیلی دارم که نصفش طلا است، این ساعت را دارم، این گردنبند را دارم، هستم که این

برتر از شما هستم. تو این نیستی، تو آن خداوند یکتا هستی، از جنس او هستی که بدون این چیزها، بدون این  

ها سرمست خودشان باید باشند و هستند، منتها چون سرمستی  ها هم خوشی، هم زیبا هستی و همهٔ انسان نقش

 خبر هستند.گیرند از سرمستی خودشان بیرا از چیزها می 

پس مرغ خودم هستم، صید خودم هستم، دام خودم هستم، صدر خودم هستم، فرش خودم هستم، بام خودم  

گوید جوهر آن است که چیز احتیاج ندارم، فقط خودم و خودم. برای همین می هستم مثل یک خدا، هیچ، به هیچ
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ما   قائم به ذات خودش است و آن است که به چیزهای ذهنی و این جهان وابسته است، آن »ع ر ض« است که فرعِ

 است.

ذهنی  شویم که ما من ذهنی نیستیم. الآن داریم بیدار می ذهنی فرع ما است، ما اصلاً منذهنی داریم، من ما الآن من 

تواند قائم به نیستیم، این ع ر ض ما است، این جسم ع ر ض ما است، فکرهای ما ع ر ض ما است. جوهر ما می 

شود، این بدن هم خوب  خودش باشد، این را هم ]اشاره به تن[ داشته باشیم. وقتی جوهر ما قائم به خودش می

کنم به تو  کند. امروز شعرش را خواندیم. »صلوات بر تو آرم که فزوده باد قربت«. هر لحظه فضا را باز می کار می 

 شوند.فرستم. درست است؟ که قرب تو زیاد بشود، فضا باز بشود، تمام اجزای من هماهنگ با تو می درود می 

 ز اَحوَلی بِگُریز و دو چشمْ نیکو کن 
 که چشمِ بد بُوَد آن روز از جمالم دور 

 ( ۱۱۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 اَحوَلی: دوبینی 
           

ذهنی  چشمِ من   ، ذهنی([)افسانه من   ۹]شکل از دوبینی فرار کن. با فضاگشایی چشم را نیکو بکن. چشم بد این است  

تواند جمال من را ببیند. درست است؟  بین است. آن روز یعنی همین لحظه که قیامت است نمی است، چشمِ دو 

 ها در مرکز ما هستند، ما دوبین هستیم. تا زمانی که این همانیدگی 

یعنی روز قیامت  ها است، آن روز  »ز اَحوَلی بگریز و دو چشم نیکو کن« که چشم بد که دیدن برحسب همانیدگی 

 تواند جمال من را ببیند، مگر فضا را باز کنی و چشم را نیکو بکنی. که این لحظه برای ما است نمی 

 دورباشِ غیرتت آمد خیال 
 گ رد بر گ رد سراپردهٔ جمال 

 ( ۳۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 آید و خود را به کنار کشند. اند تا مردم بدانند که پادشاه می بردهای دوشاخه دارای چوبی مرصّع که در قدیم پیشاپیش شاهان می دورباش: نیزه 
           

 بسته هر جوینده را که راه نیست 
 آید که بیست هر خیالش پیش می

 ( ۳۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بیست: مخففِّ باِیست، توقفّ کن. 
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 جز مگر آن تیزگوشِ تیزهوش 
 هاش جوش ک ش بُوَد از ج یْشِ نُصرت

 ( ۳۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ج یشْ: لشکر 
 نُصرت: یاری، کمک 

           
ذهنی دارید، برحسب  تواند جمال خدا را ببیند. شما اگر من گوید دوبین نمی کنید؟ دورباش یعنی نیزه. می توجه می 

می همانیدگی  نمی ها  را  نمی بینید، خدا  به وحدت  ببینید،  نمی توانید  به عشق  برسید،  برسید. چرا؟  تونید  تونید 

کند خیالات خودتان است، فکرهای خودتان است. این خیالات ما گرداگرد سراپردهٔ هایی که شما را دور می نیزه

رود. ببینید دو  ها و فکرها به آن سمت می گوید گرفته و هر »جوینده« که برحسب همانیدگی جمال خداوند را می 

صورت فکر بروی،  صورت هشیاری خالص بروی، یکی فضا را ببندی به جور رفتن هست. یکی فضا را باز کنی، به 

می   هشیاری جسمی را  راه  باشد،  خداوند  هشیاری جسمی جویندهٔ  با  اگر کسی  هر  بروی.  نیست.  راه  بندد که 

 توانی بروی، مگر آن »تیزگوش تیزهوش«. گوید بایست نمی آید به او می خیالش، هر خیال آن جوینده که پیش می 

است، هوشش    تیزگوش تیزهوش همان کسی است که فضا را باز کرده مرکزش را عدم کرده، گوشش گوش زندگی 

های خداوند یا زندگی جوش، یعنی حرکتِ  است که او، »ک ش بود«، که او را بود از لشکر نصرت  هم هوش زندگی 

بینید؟ در این  می   ، )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل شده  های خداوند است در این فضای گشودهاو، جنبشِ او از کمک 

 کند.صورت این سه بیت کار می شده وقتی چشم را نیکو کردی، دراین فضای گشوده

کند، یک چیزی را به شما نشان  افتد یک جوری زندگی به شما کمک می لحظه هر چیزی که اتفاق می بهلحظه

ذهنی داشته  های غیرت خداوند. غیرت خداوند یعنی شما من گذارد، نیزه نمی هایی که شما را  دهد. پس نیزه می 

توانی ببینی، این غیرت است. قانون غیرت یعنی تا شما از جنس هشیاری خالص نباشی، او  باشی خداوند را نمی 

سازی  وسیلهٔ فکرها با سبب های ما با ذهن به توانی یکی بشوی. پس تمام کوشش توانی ببینی، با او نمی را نمی 

 نتیجه است.ذهنی بی 

 دورباش نیزه هست. بیست یعنی بایست. ج یش یعنی لشکر. نُصرت: یاری، کمک. 

این نشان می شدهٔ  دهد که اگر شما واقعا  بخواهید که این فضای گشودهبله این چند بیت هم جالب است و 

این قرآن شما است، اگر بخواهید خداوند آن  گوید این کتاب مقدس شما است،  درونتان را بخوانید که و این می 

 گویید که من که ندارم، من چشم دوبین دارم. گفت چشم نیکو. شما می دهد. الآن می چشم نیکو را به شما می 
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 من ز حق درخواستم ک ای مُسْتَعان 
 بر قرائت من حریصم همچو جان 

 ( ۱۸۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که از او استعانت کنند و یاری خواهند. شده، یعنی کسی مُستَعان: یاری خواسته 
           

 نیستم حافظ، مرا نوری بِده 
 گره در دو دیده وقتِ خواندن، بی

 ( ۱۸۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گره: بدون اِشکال بی
           

 ام را آن زمان باز دِهْ دو دیده
 که بگیرم مُصْح ف و خوانم ع یان

 ( ۱۸۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مُصح ف: قرآن 
           

که از او استعانت کنند و یاری خواهند،    شده، یعنی کسی ها را ببینید. مسُتَعان: یاری خواسته درست است؟ این 

 گ ره: بدون اشِکال. مصحف یعنی قرآن. یعنی خداوند. بی 

خواهم  خواهم قرآن درونم را بخوانم، من می کننده من می ام که ای خداوندِ کمک گوید که من از خداوند خواسته می 

تو از طریق من حرف بزنی، به خ رد کلُ دسترسی پیدا کنم. این در درون من است، بیرون خبری نیست، در کتاب  

گویم  ذهنی نیست. بر خواندن من حریصم مثل جان، من واقعا  عاشق این کار هستم. برای همین می نیست، در من 

 شود. اگر شما بخواهید، می 

خواهم از ذهنم بخوانم، به من نوری بده که بدون اشِکال »نیستم حافظ«، نیستم حافظ یعنی من ذهن ندارم، نمی 

آید بخوانم. این دو چشمم را دوباره به من بده تا قرآن را دستم بگیرم و بخوانم،  با این نوری که در دو چشمانم می 

 گوید:یعنی قرآن درونم را بخوانم. و او می 

 آمد از حضرت ندا ک ای مردِ کار 
 ای به هر رنجی به ما امّیدوار 

 ( ۱۸۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که کارها را به نحوِ احسن انجام دهد، ماهر، استاد، حاذق، لایق، مردِ کارِ الهی مردِ کار: آن 
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 حسُنِ ظَنّ است و امیدی خوش تو را 
 گوید به هر د م برتر آ که تو را 

 ( ۱۸۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

از طرف خداوند ندا آمد که ای مرد عمل که تو الآن به جایی رسیدی که در هر رنجی به ما امیدوار هستی، یعنی  

به بیرون امیدوار نیستی، به سوها امیدوار نیستی، در تو الآن با فضاگشایی و عدم کردن مرکز که از جنس من  

که به من نگر، حالا که به من نگریستی و این چشمت را از روی من برنداشتی،  که گوش کردی به اینشدی، این 

 ها بالا. گوید بیا بالا، بیا از همانیدگی در تو یک »حسُن ظَنّی« پدید آمده و یک امیدی که هر لحظه به تو می 

 هر زمان که قصدِ خواندن باشدت 
 ها ق رائت بایدت یا ز مُصح ف

 ( ۱۸۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مُصح ف: قرآن 
           

 من در آن د م واد ه م چشمِ تو را 
 تا فروخوانی، مُع ظَّم جوهرا 

 ( ۱۸۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

نداریم. و یا هر لحظه که تو قصد خواندن داشته باشی، توجه کنید که ما واقعا  قصد خواندن قرآن درونمان را  

خواهی زندگی خودت را بخوانی یا عشق بورزی، زندگی دیگران را  های مردم بخوانی، تو می بخواهی از مصُحف 

 دهم. ببینی و بخوانی، من در آن لحظه چشم تو را به تو پس می

که ما ترجیح  ذهنی ما وجود دارد برای این بین ما و این چشم من پس این چشمِ ما در ما وجود دارد، چشم عدم 

کنیم. اگر از آن استفاده نکنید و بگویید این چشم نیست، در  دهیم وجود داشته باشد، چون از آن استفاده می می 

شود. »من در آن د م وادهم چشم تو را« تا این جوهر  موقع آن چشم اصلی ما را که نیکوبین است به ما داده می   آن

 قدر خودت را بخوانی. یعنی جوهر معُظَّم و عالی  مُعظَّم درونت را بخوانی، »تا فروخوانی مُعظَّم جوهرا«

                پایان بخش سوم               
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اَحوَلی بگُریز و دو چشم نیکو کن«. همین ایم که می را خوانده   ۱۱۴۵این بیت از غزل   طور که ملاحظه  گوید »ز 

زندگی، خداوند می  زبان  از  را  از جنس فرمودید، مولانا غزل  امتداد خودش است،  انسان هم  انسان.  به  گوید 

طور مصنوعی و توهمی جنسیّت خودش را عوض کرده. و غزل به این ترتیب طور موقتی بهخودش است، منتها به 

دهد، گوید »به من نگر«. دراثر نگریستن به غیر، که غیر همان چیزی است که ذهنش نشان می شروع شده که می 

کند. یعنی با خوب و بد کار  ذهنی توهمی است و با دویی کار می ذهنی ساخته که من آید، یک من به فکر درمی 

جا  کند که جسم است، نقش است، صورت است و برای خودش قوانینی در آن ار می ها ک کند، چون با وضعیت می 

نظر درست  تعیین کرده که چه موقع خوب است، چه موقع بد است. و این قوانین ذهنی با نگاه دوبینی یا ذهن به 

 شوند. آید، ولی درست نیستند و سبب خروّبی می می 

شوی، تو  شوی، تو به من زنده می های آخر غزل که صحبت قیامت کرد و گفت که تو به زندگی زنده می در قسمت 

دهد به تو. و در بیتی گفت که »ز اَحوَلی  گویم »به من نگر«، این نتیجه می که من می شوی و این از من آگاه می 

شده یا مرکز عدم ببین. »دو چشم  ذهنی نبین، با دید فضای گشوده بِگُریز و دو چشم نیکو کن«، یعنی با دید من 

عنوان هشیاری، با آن ببین، با چشم مجازی  ام و چشم من است بهنیکو کن« یعنی همان چشمی که من به تو داده

 نبین. 

خواهد که من اَحولَی  گوید زندگی از من می و این بیت را معنی کردیم، ولی ممکن است این بیت را یکی بشنود، می 

جوری  نکنم و با چشم نیکو ببینم، و چشم نیکو را دوباره با ذهن تعریف کند! و اگر آدم با چشم نیکو ببیند، این 

کند! و این غلط است. ما با ذهن و فکرها، چون در ذهن  جوری عمل می بیند و این بیند، این اوصاف را می می 

توانیم ببینیم یا صدایش را بشنویم  ها هستند، یعنی چیزی که ما می به جسمتوانیم بکنیم. فکرها راجع فقط فکر می 

توانیم دو چشم را نیکو کنیم،  سازی فکر کنیم، نمی ها بسازیم. ما بخواهیم با سببو در ذهنمان تصویری از آن 

 ماند. م دوباره احول باقی می چش

توانیم درستش کنیم. پس چکار باید بکنیم؟  ذهنی نمی ذهنی است که با فکرهای من »چشم بد« همان چشم من 

ایم، رفتن و در ذهن مشغول فکر کردن شدن هست، و اگر بخواهی با  چون تنها راهی که ما تا حالا یاد گرفته 

 رسی. فکرها به خداوند برسی، نمی 

کند و اگر یک ذره جلوتر  هایی است که شما را از او دور میگوید که این فکرهای تو نیزه و حتی بیت بعدی می 

کنی، چهار بعدت را خراب  کنی، فکرت را خراب می رود. یعنی بدنت را خراب می ها به بدنت فرومیبروی، نیزه 

 کنی. می 
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آوری به پیر، به انسانی دانم و روی می گویید نمی جا است که شما می ای من به او برسم؟ در این پس با چه وسیله 

دهد، این است ایم به مولانا. و مولانا یکی از آن چیزهایی که به شما یاد می داند، در این مورد ما روی آورده که می 

خواهی به خداوند برسی،  وسیلهٔ آن ابزارها می گیری، به دانم« و همان چیزی که خیلی جدی می که بگویید »نمی 

 کنند. ها همان نیزه هستند که شما را دور می گوید که این الآن می 

نهایت و ابدیت من زنده  کنم تو به بی»که چشمِ بد بوَد آن روز از جمالم دور«، یعنی این لحظه که من سعی می 

این ها می وسیلهٔ آن بشوی، فکرهای تو که به  روند،  ها مثل نیزه، سرنیزه به بدنت فرومی خواهی به من برسی، 

شود و تو  گذارند جمال مرا ببینی، وارد فضای یکتایی بشوی. و اگر با فکر بخواهی فضا را باز کنی، باز نمی نمی 

 بینی. درست است؟ صدمه می 

تواند راه نشان بدهد. برای همین است که بیشتر  پرسید که من چکار کنم پس؟ چون آن نمی شما از ذهنتان نمی 

کنند، باید  هایی که این کار را می رسند. آن سوی زندگی و نمی روند به خورند، با فکرهایشان می مردم شکست می 

 مولانا را بخوانند و ببینند که چکار باید بکنند. 

توانیم  شود چکار باید بکنید. ما می ها روشن می همه بیت، از تکرار این بیت خوانید اینوقتی شما مولانا را می 

توانیم خودمان که از جنس زندگی هستیم یک چیزی در  توانیم، امروز هم گفتیم، گفت می وحی بشنویم. ما می 

کند که ما الآن  یواش ما را از چیزهایی آگاه می درون به گوش خودمان بگوییم، یعنی زندگی بگوید. زندگی یواش

کنید، مثل عجله کردن، مثل خودنمایی کردن که من اگر  دانیم. بنابراین شما از ابزارهای ذهنی استفاده نمی نمی 

 تر هستم. شما نباید به »تَر« بروید.توانم، من مثل بقیه نیستم، من خیلی باهوش بخواهم می 

نتیجه مولانا جاهای لغزنده را که شخص، فعلاً که گفت در ذهن هستیم، در قبر هستیم، گفت در قبر برای شما  در

کند،  آورد. درست است؟ مستی عشق این کار را می کند، غذا می آورد، حالتان را خوب می آورد، شمع می شراب می 

 اگر مرکز را عدم کنید. 

سازی ذهن  وسیلهٔ سبب لغزید، ک ی بهجوری می خوانیم؟ تا ببینید که شما چه قدر بیت می پس بنابراین چرا این 

بین  کنید، چشمتان بد است، معکوس سازی ذهن عمل می رسد. وقتی با سبب کنید و کارتان به نتیجه نمی عمل می 

شود گفت در دنیا جمع راه  کند. تقریبا  می آید، مخصوصا  جمع ما را گمراه می نظر می قدر طبیعی به هستید. این 

دهند که جزئیات دارد، بقیه راه ها نشان می هایی که آن کنید؟ غیر از عارفان، غیر از راه روند. توجه می غلط می 
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های خوب، فکرهای  زنند. با حرف های خوبی در ذهن می که حرف رسند، ولو این جا نمی روند و به هیچ را غلط می 

 شود به عشق رسید، به خدا زنده شد. وجه نمی هیچخوب، با موعظهٔ خوب به 

ها را تکرار  خوانم برایتان از مثنوی، از دیوان شمس. و اگر شما این های زیادی می برای همین است که من بیت

ها را تکرار  گوید ایندانم، حالا شهبازی می ها را می ذهنی شما مثلاً بگذارد، بگوید که خب من اینکنید، اگر من 

گیرید، غلط است. تا تکرار دانم. این روش کار که از ذهنتان میفهمم، می ها را می کن، لزومی ندارد که، من این

شوید و در درون  آید. این یک چیز شخصی است که در درون آگاه می نکنید، در درون این آگاهی برای شما نمی 

 شوید. بیدار می 

کنید، این خودش اشتباه روید با ذهن فکر می که می بسا شما تفسیر معکوس بکنید با ذهنتان. یعنی همین و چه 

است. درست است؟ این را به کرسی نشاندن سخت است مگر شما این ابیات را تکرار کنید، خودتان به این 

 گوید:بیداری برسید. و بیت بعدی به این مربوط است، می 

 ، هان و هان غلط نکنیبه صورتِ ب شَرم
 که روح سخت لطیف است و عشق سخت غیور 

 ( ۱۱۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کنیم. صورتِ ب شَرم« یعنی مثل بشر من را نبین. هان و هان مواظب باش! »هان و هان« را ما رعایت نمی   »به

ذهنی دارد، مرا غلطی نبینی، اشتباه نبینی،  بیند، من »هان و هان« یعنی خیلی مواظب باش که بشر که با ذهن می 

که من را درست ببینی، خودت باید این جسمیتّ را از دست بدهی، و این در حیطهٔ  من جسم نیستم. ولی برای این

 که تو من هستی. های تو است، برای اینتوانایی 

بینید  به صورتِ ب شَرم، هان و هان غلط نبینی، غلطی نبینی، »که روح سخت لطیف است و عشق سخت غیور«. می 

می  واژهٔ  که  وقتی  لطیف هستی.  بسیاربسیار  تو  هشیاری هستی،  تو  روح هستی،  تو  هشیاری،  یعنی  روح،  گوید 

گوییم ما قوی هستیم و پهلوان هستیم، قدرت  بری، یعنی ما البته سختی را دوست داریم، می کار می »سخت« را به 

کند که این سختی در لطافت است، این  گوید. ولی یک جوری هم مولانا اشاره می ها را می ذهنی اینداریم، من 

بینیم. »که روح سخت لطیف است«، شما اگر بیایید  ذهنی می قدرت در لطافت است. ما قدرت را در زمختیِ من 

بینید که جنس شما بسیاربسیار  ده بشوید، واقعا  فضا در درون شما باز بشود، می به این لحظه و به زندگی زن 

قدرت  ذهنی بسیار زمخت است و بسیار بی لطیف است، در عین لطافت بسیاربسیار قدرتمند است و این من 

 است، چراکه در حالت لطیف بودن، ما قدرت خداوند را داریم، به او زنده هستیم. 
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شوی که قدرت در زمختی و منم منم گفتنِ  که روح تو یا هشیاری تو سخت لطیف است. پس تو الآن متوجه می 

ذهنی نیست، بلکه در لطیف بودن است. و عشق هم، عشق یعنی زنده شدن به  ذهنی نیست، در ادعاهای من من 

زندگی، از جنس خدا شدن، اتحاد مجدد، این کار بسیار غیرتمند است، سخت غیور است. یعنی تو یک ذره جسم  

کنیم،  ها را رعایت نمی گذارد. ولی ما ایندهد، غیور یعنی غیرتمند، نمی بشوی، خداوند به فضای یکتایی راه نمی 

من  با  می ما  می ذهنی سفت  می شویم، گریه  ناله  می کنیم،  عبادت  درحالیکنیم،  هستیم، سفت  کنیم،  که سخت 

 هستیم. 

توانی  گوید از جنس من نشوی، وارد فضای یکتایی نمی در مقابل سفتی ما، غیرت خداوند را در نظر بگیرید که می

  ذهنی را به که شاید بدانیم، زمختی و قدرتمندی من خواهیم بدون اینتوانی یکی بشوی. ما می بشوی، با من نمی 

خیلی مواظب  گوید خیلی ذهنی نگه داریم، ولی با خداوند یکی بشویم! این امکان ندارد. برای همین می زعمِ من 

صورت جسم نبینیم،  توانیم خداوند را به ذهنی داریم، نمی باش که من را یک جسم نبینی. ولی خب اگر ما من 

 کنیم. مان عمل نمی سازی ذهنی مان و سبب هایی برایش تعریف نکنیم. پس ما با ابزارهای ذهنیصفت

صورت بشر  ما به   ذهنی([)افسانه من  ۹]شکل جا  کند. در این عرض کردم، خواندن این ابیات، تکرارش به شما کمک می 

کنیم، غلط  بینیم، این فایده ندارد. هرچه بگویید، هر عملی بکنید، غلط می بینیم و درنتیجه جسم می او را می 

 کنیم. کنیم، و ما روحمان را سخت لطیف نمی بینیم، عملِ غلط می می 

کنم مراجعه کنید. یعنی خیلی خلاصه  ها را شما خواهش می و شعرهایی خواندم در مورد این غیرت زندگی که آن 

گوید که اگر شما بخواهی با فکر به من برسی، آن فکرها مثل نیزه هست، به پهلوی تو  گوید، می طوری می این

گوید بایستید، نیایید جلوتر.  گیرد، به ما می صورت نیزه جلوی ما را می رود. پس بنابراین فکرهای ما به فرومی 

 درست است؟ 

گویم در جهان مادی فکر نکنید ها! ما دو کار داریم، یکی در جهان  هرچه ابزار فکری کمتر، توجه کنید، من نمی 

ذهنی  ذهنی داشته باشید، کارهایتان را هم در جهان مادی با من کنیم. ممکن است شما من مادی کارهایمان را می 

انجام بدهید، یک جوری بالاخره پول دربیاورید، غذا پیدا کنید، مسکن پیدا کنید، زندگی کنید، بعدش هم خب  

 بمیریم برویم. ولی شما به منظور آمدن نرسیدید. 

شویم و دیدهای  شویم با چیزها، زمخت می آییم این طرف بیش از حد همانیده می منظور آمدن این است که ما می 

کنیم تا برتر کنیم زمختی همان قدرتمندی است. با مقایسهٔ خود با دیگران، عجله می کنیم. فکر می غلط پیدا می 
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جور چیزی اصلاً وجود ندارد! یعنی باید این فکرها را  و زودتر از دیگران عمل کنیم و به خداوند زنده بشویم. این

کردید غلط است، بلافاصله متوقف کنید تا بتوانید  بینید فکری که می با خواندن ابیات درست کنیم. وقتی شما می 

 درست ببینید. 

دانم، بعد آن  گویم تو مثل فرشتگان بگو نمی همه من می دانم«. این اش این است که »من نمی تسلیم یک معنی 

 شود که این! زنید؟ نمی کنید و هزارتا حرف می سازی می روید سبب دانم، می گویید می موقع شما می 

که من شش سال مولانا خواندم، ولی به  خورد، برای این گویید مولانا به درد نمی خورید، می یعنی شما شکست می 

کنید. باید کاملاً خودتان را در معرض این ابیات قرار بدهید و خیلی چیزها را که  وحدت نرسیدم. درست کار نمی 

 صورت پیر شما را راهنمایی کند. گوید تمرین کنید، عمل کنید تا او به مولانا می 

آینه  یک  بیتی  می هر  ایجاد  می ای  را  خودتان  شما  که  میکند  را  خودتان  وقتی  خودتان  بینید.  ناظر  یعنی  بینید 

 را باید اصلاح کنید که دوباره نلغزید. درست است؟  بینید. اشتباه شوید، اشتباه خودتان را می می 

 خشم، بر شاهان شَه و ما را غلام 
 ام زیرِ ل گام خشم را هم بسته

 ( ۳۷۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ل گام: دهانهٔ اسب، افسار 
           

شوند، ولی  جمهورها خشمگین می رئیس ها،  بینید که شاه های این دنیا است. می پس بنابراین خشم، شاه شاه

رود.  که کار پیش نمی توانید عصبانی بشوید برای اینرود، غلامش است. شما نمی سوی خدا میبرای کسی که به

 ناله بکنید، شکایت کنید. 

ذهنی را بشناسید، مثل خشمگین شدن، ترسیدن، رنجیدن،  و اولین کار شاید این است که شما این ابزارهای من 

آید، خودتان  ها پیش می ها را بشناسید. هر کدام از اینانتظار داشتن، ایجاد درد، حسادت، مقایسه کردن. این 

 را ببینید و اشتباه نکنید. 

کند. کسانی که قدرتمند  دانید خشم، بر شاهان حکومت می کنید. اما می پس شما با فضاگشایی، خشم را غلام می 

کنند. ولی شما  نمایی می شوند، قدرت جهانی هستند و زمخت هستند، سخت زمخت هستند، خشمگین می این

دهد که من  شود، این نشان می وجه خشمگین نخواهم شد. اگر در من آثار خشم پیدا می هیچ گویید که من به می 
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روم. نباید شما خشمگین بشوید، کینه داشته باشید بعد آن  سوی او نمی ترسم، به روم. اگر میسوی خدا نمی به

 کند.روید. این ابیات شما را بیدار می سوی خدا می موقع کارهای مذهبی یا معنوی بکنید، فکر کنید که دارید به

 درگذر از فضل و از ج لْدی و فن 
 کارْ خدمت دارد و خُلقِ ح س ن 

 ( ۲۵۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 چابکی، چالاکی  ج لْدی:
           

آید و اخلاق حضور هست، و در آن حال خدمت کردن به مردم است، خدمت کردن  خُلق ح س ن با فضاگشایی می 

شود شود خدمت. فضا را ببندی، این می کنی، این می کنی، عمل می به خود است، یعنی عمل کردن. فضا را باز می 

 بازی دست بردار. گری، حقه فروشی و از زرنگی و حیله فروشی و دانش ضد خدمت. بنابراین از فضل

فقط دو کار ارزش دارد پیش خداوند، یکی فضا را باز کنی، با خرد او عمل کنی، با اخلاق او عمل کنی، با عشق 

 او عمل کنی و عمل کردن بر آن اساس. عمل کردن با انقباض، خدمت نیست. خشمگین شدن خدمت نیست.

روید. ممکن است بگویید خب نروم، حالا چه  سوی او نمی اصلاً هر هیجانی از ذهن، نشان این است که شما به 

مان ارزش ندارد که! شما  آییم به این جهان، یعنی بقیهٔ زندگیشود، اصلاً ما برای این منظور می شود؟ چه می می 

فرض کن بیایید میلیاردها دلار هم جمع کنید بروید، اگر به او زنده بشوید که خیلی خوب است و به منظور  

کنیم،  شده، حضور، ما عمل نمی اید، اگر به او زنده نشوید، کار شما ارزش ندارد. اگر براساس فضای گشوده رسیده 

 آوریم، جز خرّوبی.وجود نمی این کار ارزش ندارد، ضد ارزش است، ما جز خسارت چیز دیگری به 

بندید، کنید، سازنده است، یا فضا را می کنید، خُلق ح س ن، خدمت می پس دو جور کار هست، یا فضا را باز می 

 ذهنی است. که ظاهرش معنوی باشد، این خروبی است یا خراب کردن من هر کاری بکنید وَلو این 

 چه جایِ صورت؟ اگر خود نمد شود صدتُو 
 شعاعِ آینهٔ جان ع لَم زند به ظهور 

 ( ۱۱۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

این در  می پس  می جا  مولانا  نمی بینید  را  ما  جلوی  پندار،  پردهٔ  این  نقش،  این گوید صورت،  اگر  بگیرد،  تواند 

توانی چشمت را درست کنی، مولانا را  گوید چشمت را درست کن. نمی هایی که بالا کرد ما اجرا کنیم. می صحبت

 بخوان دقیق، یاد بگیر، بگذار پیر تو را راهنمایی کند. این راه که هست. 
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گذاشتند دیگر، در  گوید اگر آینه که داخل نمد هست، نمد صد لایه هم باشد، قدیم آینه را در نمد می الآن می 

گوید اگر آینه،  پوست، این پوست صد لایه هم باشد، یعنی شما که امتداد خدا هستید توی ذهن، آینه هستید، می 

عنوان امتداد خداوند،  خواهم ظهور کنم، یعنی شما بهنمد، صدتو هم باشد، اگر ع لَم ظهور را بزند، بگوید من می

تواند جلوی شما  کس نمی خواهم طلوع کنم، هیچعنوان خورشید از مرکزم می بخواهید الآن در ذهن بگویید من به

کند، اگر راست بگویید ها! اگر صداقت داشته باشید.  لحظه زندگی به شما کمک می بهکه لحظهرا بگیرد. برای این 

 است؟ درست 

عاشق باشید و واقعا  در این راه درست قدم بردارید، ست جانِ صادقان«، اگر شما صادق باشید،  »سخت مسُتسقی 

 دانید که: بله؟ شما می 

 پنج وقت آمد نماز و رهنمون 
 عاشقان را فی ص لاةٍ دائ مون

 ( ۲۶۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

خوانند، هیچ موقع نیست که به او وصل نباشند.  خوانند مسلمانان، ولی عاشقان دائما  نماز می پنج وقت نماز می 

افتد،  کند، توی گ ل می رود، عجله می های قبل گفت که خر تند می خواهید؟ در بیت درست است؟ شما واقعا  می 

جا باید بیرون بیایم.  گوید من از این ها. خر می افتیم توی گ ل همانیدگی ذهنی، می کنیم با من یعنی ما هم عجله می 

 جا بیرون بیایی؟ کنی که از این جا را خانه کردی، دکان کردی و حرکتی نداری، سعی نمی چطور شده شما این 

گوید  ذهنی را درست کنی. می گیری باید خطابینی من گویید من تصمیم گرفتم، وقتی تصمیم می خب شما الآن می 

کنیم، سازیم، تجسم می »چه جای صورت؟« اصلاً صورت چیست؟! صورت یعنی همین چیزهایی که ما در ذهن می 

 تواند بیاید؟ جوری می گوید چه می آید به مرکز ما. این که می 

ای هستید که توی نمدِ چند لایه هستید و اگر ع لمَ ظهور را بزنید زمین، این پرچم را، یعنی تصمیم بگیرید  شما آینه 

که  تواند بگیرد، مگر این کس جلوی شما را نمی لحظه فضا را باز کنید و زندگی را بیاورید مرکزتان، هیچ بهلحظه

خواهید وقتتان را به روی این کار  خواهید؟ چقدر می این کار را نخواهید بکنید. باید شما بخواهید. چقدر می

 بگذارید؟ پولتان را بگذارید؟ توجهتان را بگذارید؟ تمرکزتان را بگذارید؟ کار کنید؟ 

های  خواندیم، گفت از ریای خلق، یعنی انرژی دروغینی که من به »به من نگر« می های قبل که راجع و در چیز، بیت 

کنند، غافل نشوید. »ریای خلق کشیدت به نظم و اشعاری«، یعنی شما را به حرف  کنند، ظاهر میذهنی صادر می 
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کشند به ریا. خب شما باید تصمیم بگیرید  های ذهنی که ریا دارند، شما را می کشند به ذهن. اثرِ من زدن ذهنی، می 

 توانید بکنید؟ صبر، شکر، پرهیز. نروید، پرهیز کنید. درست است؟ می 

جا  تو« است. صد علامت کثرت است یعنی خیلی لایه دارید در این دانید که نمد شما »صد و می   ذهنی([)افسانه من   ۹]شکل 

و   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل تواند بدرد این را  که همانیده شدید. ولی اگر شما بخواهید، شعاع آینهٔ جان شما می 

های ذهنی  و من   ذهنی([)افسانه من   ۹]شکل ذهنی  آیید بیرون و به حرف من درید شما می امروز هم داشتیم گفت کفن را می 

 شود.که با فضاگشایی »نفخِ صور« از طریق شما یعنی شیپور اسرافیل زده می دهید، برای این گوش نمی 

 خواهد که تو زاهد شَوی حق همی
 شَوی  شاهد و بگْذاری غَر ض تا

 ( ۲۸۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بُوَد دیده پردهٔ هاغَر ض کاین
 پیچیده بُوَد  پرده چون نظر  بر 

 ( ۲۸۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ط مّ و رِمّ پس نبیند جمله را با 
 حُبُّک  الْاَشْیاء  یُعْمی و یُص مّ

 ( ۲۸۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ط مّ: دریا و آب فراوان 
 رِمّ: زمین و خاک 
 جا یعنی با جزئیات با ط مّ و رِمّ: در این

           
خواهد شما زاهد بشوید، زاهد خوب، یعنی فضاگشا بشوید، پرهیز بکنید. درست است؟ تا »غَر ض«  خداوند می 

ها، آن چشم احَوَل را بگذاری و ناظر ذهنت بشوی، شاهد بشوی. »به یعنی نگاه کردن و دیدن برحسب همانیدگی 

 ها غَر ض است. ها و دیدن برحسب آن ها یعنی همانیدگی ها، غَر ض که این غَر ض من نگر« را اجرا بکنی. برای این

بینی. یک  کنی، با هشیاری نظر می پردهٔ چشم ما است. و بر هشیاری نظر که وقتی فضا را باز می  هاغَر ض  کاین

خواهیم برویم پیش خدا و اگر فضا باز بشود،  بیند که ما معمولاا با این می هشیاری جسمی داریم که جسم را می 

 لایه. به شود، لایه نظر« مانند پرده پیچیده می  بینیم. »بررویم درست می با هشیاری نظر می 

چیز چیست؟ یکی ناظر است که مثل آینه هست.  بیند. همه چیز را نمی »پس نبیند جمله را با ط مّ و رمِّ« یعنی همه 

کنید که از جنس زندگی هستید، آینه هستید. گفتیم این آینه ترازو هم هست. ذهنتان را هم  شما الآن درک می 
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بینید که از جنس  بیند هم دریا را. دریا خودتان هستید، اصلتان را می بینید. »ط مّ و رمِّ« یعنی هم خشکی را می می 

 خدا هستید، آینه هستید، ترازو هستید. 

کند.  بینید، ولی عشق اشیا ما را کور و کر می پس ترازو و آینهٔ ذهن رفت کنار، ذهنتان را که خشکی است می 

 تواند آینه بشود. آینه شاهد هم هست. بیند، نمی ها می »نبیند جمله را با ط مّ و رمِّ« کسی که از طریق همانیدگی 

اید،  بینید، مستقر شده بینید که ذهنتان را می دفعه می راحتی اگر این ابیات را بخوانید تکرار کنید، یک شما به

جا یک  بینید که ذهنتان توی آن ناموس هست »من« هست. در آن اید. وقتی ذهنتان را ببینید، می ساکن شده 

فهمید این دید غلط است. بعد دانید، می بینید با عینک ذهن، خودتان را کامل می جوری که شما خودتان را می 

خورد. دیگر الآن  میخورد، به آن جسم بر نمی عنوان آینه بربینید که به شما به خورد، می می ها به شما بروقتی چیز 

بی  بگویند شما  به شما  است که  همین  برای  نیست.  مهم  می برایتان  هستید،  من سواد  این  که  تان  ذهنی بینید 

 شود، ولی شما که آینه هستید، اثری روی شما ندارد. ی ناراحت م

کند، گرما هم دارد. ترازو هم  که خرد کلُ را جاری می بینید که آینه خردمند هم هست برای ایناز طرفی دیگر می 

 یعنی این. چیزی مضر است، چه چیزی مفید است. »ط مّ و رمِّ«  سنجد چه هست، می 

دانید حدیث است. پس ط مّ: دریا است که زندگی است. رمِّ:  کند. البته این می ها ما را کور و کر می و عشق به چیز 

توانیم بگوییم  زمین و خاک و خشکی است. »رمِّ«، نماد ذهن است، »ط مّ« نماد زندگی و دریا است. »ط مّ و رمِّ« می 

 همه با جزئیات، یعنی هم زندگی هم خشکی هم ذهن. 

 »حبُُّک  الاَْشَّیء  یُعْمی و یصُ مّ.« 

 کند.« »عشق تو به اشيا تو را كور و كر می 

 )حدیث( 

 دهُُل زنید و سویِ مطربانِ شهر تنید 
 مُراه قانِ ره  عشق راست روزِ ظهور 

 ( ۱۱۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مُراه قان: جمعِ مُراه ق، پسران نزدیک به سنّ بلوغ 
           

جا منظور  ها هست »روز طهَور« یعنی روز پاک کردن. مرُاه ق یعنی پسران نزدیک به سنّ بلوغ. در اینبعضی نسخه

از مُراه ق انسانی است که پخته شده و به بلوغی رسیده که آماده هست به عشق زنده بشود. آمادهٔ پذیرفتن این  

 گوییم این مطالب را به کسی بگویید که آماده هستند. ها می موقع دانش است. این مُراه ق است. بعضی  
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به   ها در دنیا آماده هستند، مُراه ق هستند. توجه کنید این بلوغ، بلوغ جسمی نیست بگویید که مربوط الآن خیلی 

»دُهلُ زنید« یعنی شادی کنید. و سوی کسانی بروید که شادی را دوست دارند.، به    ها نیست.چیز   سکس و این 

گوید »دُهلُ زنید« گفتم دهُلُ زدن، ما الآن  اند. پس دارد می سبب را چشیده شادی اعتقاد دارند، مزهٔ شادی بی 

هایی که آماده هستند به این دانیم که آن کنیم، می زنیم و درست است که در تلویزیون پخش می داریم دُهلُ می 

کنم کسی که آماده هست، برنامه را معرفی کنید. آن کسی که مُراه ق  کنند. به شما هم من عرض می برنامه گوش می 

 . آن کسی که مُراه ق ره عشق است، روز ظهورش این لحظه هست.است

خواهد بلند شود زنده بشود مثل خورشید از درونش طلوع  معنی از داخل این قبر می جا به یعنی الآن ظهور در این

کنید شما آماده هستید. شما به  ها آماده هستند. شما که الآن به این برنامه به این دقت گوش می کند. خیلی 

کنید. پس شما هم  اید که به این برنامه گوش می اید، بلوغ معنوی رسیده گوییم عاطفی رسیده حالت بلوغِ حالا می 

آید بیرون، این پیغام مثل دُهلُ مردم  کنید و یک پیغام می توانید دُهلُ بزنید. دُهلُ زدن وقتی شما فضا را باز می می 

 رساند. کند، شادی می تنها بیدار می کند. نه را بیدار می 

زنند  زنند دیگر. دُهلُ می خواهند جشن بگیرند، عروسی بگیرند دُهلُ می گوید »دهُلُ زنید«. خب کسانی که می می 

ها  خواهند گریه کنند عزادار هستند، آن هایی که می کنند. آنها را جمع می خوانند، آن رقصند می هایی که می آدم

معنی سازنده هستیم.  به شادی کردن، اصلاً ما ذاتا  مطرب به بینید که چقدر راجع کنند که. و شما می را جمع نمی 

 کنندهٔ طرب. معنی ایجاد مطرب به 

خواند.  شویم. عزا و گرفتاری با ذات ما نمی اصلاً ما ایجادکنندهٔ طرب در کائنات هستیم، برای همین عاشق می 

ذهنی اختراع کرده و مُد کرده و بعضی اوقات هم رنگ و بوی مثبت و سازنده به آن داده که عزا و گرفتاری را من 

خواهند شادی  هیچ ندارد. »دُهُل زنید و سویِ مطربانِ شهر تنید« یعنی سراغ کسانی بروید که آماده هستند و می 

 خواهد زنده بشود به زندگی، آماده هست. کنند. پیغام بدهید، پیغام را دست کسی برسانید که می 

خواهند از  اند، می شناختی به پایان رسیده و این بالغان، این کسانی که پخته شدهدانیم زمان روانکه الآن ما می 

 مرکزشان طلوع کنند، ظهور کنند. 

 دهُُل زنید و سویِ مطربانِ شهر تنید 
 مُراه قانِ ره  عشق راست روزِ ظهور 

 ( ۱۱۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 مُراه قان: جمعِ مُراه ق، پسران نزدیک به سنّ بلوغ 
           

بینید این مطرب نیست، این عزا گرفته. چرا؟ هر همانیدگی  را می   ذهنی([ )افسانه من   ۹]شکلطور که این شکل  و همین 

گرفتاری، به حسادت، به روا نداشتن به  سازی، به  کند به مسئلهیک درد دارد. هر همانیدگی ما را دعوت می 

اند شادی ها نرویم. پس پیغام را دست کسانی برسانید که آماده سوی این دیگران، به مقایسه. درست است؟ به

 کنند. 

 که جفتِ اَحوَلانیم ای شَم نچون
 لازم آید مُشرِکانه د م زدن 

 ( ۲۰۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اَحوَل: دوبین 
 پرستشمَ ن: بت 
           

 آن یکیی زآن سویِ وصف است و حال 
 جز دویی نآید به میدانِ م قال 

 ( ۲۰۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 زدن  م قال: حرف 
           

 که جفتِ اَحوَلانیم ای شَم نچون
 لازم آید مُشرِکانه د م زدن 

 ( ۲۰۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اَحوَل: دوبین 
 پرستشمَ ن: بت 
           

زدن.  پرست. م قال: حرف پرست. اَحوَل: دوبین. شمَ ن: بتما جفت اَحوَلان هستیم که احَوَل هستیم. شمَ ن یعنی بت

پرست، لازم هست که ما مشرکانه د م بزنیم، حرف بزنیم. »آن یکیی« آن  چون ما جفت اَحوَلان هستیم ای بت 

 است و حال. طرفِ وصف  یکتایی، آن خداوند آن 

ذهنی است، حال خداوند را حدس نزنید. خودتان را وصف نکنید فکر کنید که  شما با حال خودتان که حال من 

شود. »آن یکیی« یعنی آن یکتایی زآن سوی وصف ذهنی و حال است. فقط دویی  طوری وصف می خداوند هم این

 آید.است که به میدان حرف زدن می 
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جا داشتیم،  خواهند به حضور برسند، آماده هستند، مرُاه ق هستند که این هایی که می اش این است که انسانمعنی 

کند. کسی که در مقال و  کنند. پس حرف زدن فقط وصف و حال را روشن میزنند، سکوت می زیاد حرف نمی 

 گو است حتما  در دویی است، اَحوَل است. درست است؟ وگفت

 یا چو اَحوَل این دویی را نوش کن 
 یا دهان ب ردوز و خوش خاموش کن 

 ( ۲۰۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اَحوَل: دوبین 
           

 یا به نوبت، گه سکوت و گه کلام 
 زن، وَالسَّلام اَحوَلانه طبل می

 ( ۲۰۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اَحوَل: دوبین 
           

 چون ببینی م حرمی، گو س رِّ جان 
 زن چون بلبلان گُل ببینی، نعره 

 ( ۲۰۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

اش اَحوَل باش. توجه کنید در بیت گفته از زبان خداوند به ما  درست است؟ یا حرف بزن، زیاد حرف بزن و همه 

بخوانید تکرار کنید،  گفته اَحوَلی را بگذار کنار، چشمت را نیکو کن. و من عرض کردم که اگر شما این ابیات را  

 شود. بین می چشم اَحوَل و دوبینتان چشم یکتایی 

گذارید  که شما از جنس یکتایی بشوید، وصف و حال را می شوید مثل این دو بیت که آن یکتایی، این و متوجه می 

هایش را هم نوش کن، یا  گذارید کنار. اگرنه که اَحولَ باش، دویی را نوش کن و دردگو را می وکنار، مقال و گفت 

 دهانت را ب ردوز و »خوش خاموش کن«. خاموش کن و راضی باش، شادمان باش. 

اش حرف بزنی. اگر حرف بزنی، در ذهن  شود شما همه یا نه، به نوبت گاهی سکوت کن، گاهی حرف بزن. و نمی 

 خواهی بود. 

دانی اَحوَلی، »طبل  کنی، می گو می وزن، وَالسَّلام« یعنی وقتی گفت زن، وَالسَّلام. »اَحولَانه طبل می اَحوَلانه طبل می 

 زن« و سکوت کن، آن طبلِ بهتری است. درست است؟ می 
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دانید که او  گوید که اگر محرمی دیدی، »سرّ جان« را بگو. محرم کیست؟ محرم کسی است که می و آخرسر می 

نمی  است،  صادق  است،  این کار  دنبال  دارد،  طلب  م حرمی«  ببینی  »چون  است.  دانش آماده  این  از  خواهد 

سوءاستفاده کند. »چون ببینی م حرمی« س رِّ جان را به او بگو. وقتی گل دیدی که در حال باز شدن است، آفتابی  

 نعره بزن.  در حال طلوع دیدی، مانند بلبلان

زند. شما هم اگر یک انسانی دیدید که آماده است، او گل است، شما بلبل هستید،  بیند، نعره می بلبل گل را می 

 نعرهٔ مستانهٔ دانش معنوی را بزن وگرنه ساکت باش. درست است؟ 

 چون ببینی م شکِ پُر م کر و م جاز 
 ساز  لب ببند و خویشتن را خُنب
 ( ۲۰۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 لب جا مجازا  یعنی خشک : خمره، ظرفی که در آن شراب ریزند، در این خُنب 
           

 دشمنِ آب است، پیشِ او م جُنب 
 ورنه سنگِ جهلِ او بشْکست خُنب 

 ( ۲۰۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 لب جا مجازا  یعنی خشک : خمره، ظرفی که در آن شراب ریزند، در این خُنب 
           

 هایِ جاه ل صبر کن با سیاست
 خوش مُدارا کن به عقلِ م نْ لَدُن 

 ( ۲۰۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 عقلِ م نْ لَدنُ: عقل ر باّنی 
           

شوید.  کنید، شما از آن برخوردار می عقلِ م نْ لَدُن یعنی عقل ر بّانی، عقل خداگونه که موقعی که فضا را باز می 

 شوید. خُنب هم یعنی خمُره. کنید، از عقل خداگونه، از عقل کلُ برخوردار می هرچه بیشتر فضا را باز می 

ذهنی دارد. اگر یک  گوید که اگر یک انسانی دیدی شبیه م شکِ پُر م کر و موهومیِ مجاز است، یعنی من پس می 

اش هم پُر از م کر و م جاز است، لبت را ببند و خودت را خُنب بساز و  ذهنی ذهنی دارد که من آدمی دیدی که من 

ذهنیِ پُر م کر و م جاز دشمنِ آب است، آب  بگذار لبت خشک باشد. خنُب لبش خشک است. او یعنی همین من 

 شکند. آوری، »پیشِ او م جُنب«، حرکت نکن وگرنه سنگِ جهلِ او خُم تو را می ور تو میحیات است که از آن 
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های  ذهنیِ پرُ م کر و م جاز است، با جفاهای او، با ایرادگیری هایِ جاهل صبر کن«، جاهل همان من »با سیاست 

های او تو صبر کن، فضا را باز کن و با او فضا را باز کن، با »عقلِ م نْ لدَُن« رفتار کن، یعنی با عقل  او، با نفهمی 

صورت جهل او خُم    دانید که صبر نکنی، فضا را باز نکنی بروی ذهن، در آن ذهنی در مقابل او نایست. و می من 

 شرابِ شما را خواهد شکست.

 خوانم برایتان: و این سه بیت را هم دوباره می 

 اش دامی شودجو را دانه دانه
 جویْ را هر دو بُوَدوآن سلیمان

 ( ۳۷۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ها را در این آخ رزمان مرغِ جان
 شان از همدگر یک د م اماننیستْ

 ( ۳۷۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 هم سلیمان هست اندر دُورِ ما 
 کاو دهد صلح و نمانَد جورِ ما 

 ( ۳۷۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 جور: ستم 
           

ذهنی اگر داشته باشید، این  توانید دیدتان را عوض کنید. من جو باشید، نمی دانید که اگر شما دانهو الآن می 

دانه هست. فضای گشوده دانهدنبال  دنبال عدم است.  نیست،  دانه  دنبال  دانه شده هست که  را،  دام جو  اش 

ای دامِ شما خواهد ها هستید، هر دانه اید، آن دانه هست. دائما  دنبالِ دانه شود. شما یک چیزی را تجسم کردهمی 

 شد. با آن همانیده خواهید شد، آن دانه خواهد آمد به مرکز شما. 

جا سلیمان پیر هم  جو، ولی در این جو« درواقع یعنی خدا جو است. »سلیمان کند، سلیمان ولی یکی فضا را باز می 

خوانید،  کنید، می کند، و شما اگر این ابیات را تکرار می هست، انسانی هست که مثل مولانا ما را راهنمایی می 

 معنی تحقیق در مولانا هم هست.جو به کنید، سلیمان تأمل می 

شناختی  معنی این هست که دورانِ زمان روان ها را در این آخ رزمان«، الآن آخرزمان است. آخرزمان به »مرغِ جان 

حل پیدا کردن و  ذهنی عمل کردن، راه ذهنی درست کردن، با من به پایان رسیده. یعنی چه؟ دوران مجاز، من 
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گذارم تو هم زندگی کنی،  کنم نمی ایجاد درد کردن، روا نداشتن، زندگی را از دیگران گرفتن، من خودم زندگی نمی 

 شناختی را زیادتر کنیم، این دوران به پایان رسیده. درست است؟ و ما همدیگر را تشویق کنیم زمان روان 

دانیم چرا خرّوب  یک دلیلش این هست که آدمی مثل مولانا آمده، همهٔ این مطالب را توضیح داده. ما الآن می 

دانیم که شود. ما الآن می شود آتش، درد میدانیم که اگر دانه را بیاوریم مرکزمان، دانه می هستیم. ما این را می 

آوریم، ما هم خَرّوب خواهیم شد. این  غیر از خدا یا زندگی که با فضاگشایی به مرکزمان بیاید، هر چیزی را می 

 صورت الَسَت کار را به ها، به ها« یعنی انسان اند، »مرغ جان بین شدهها غلط گوید. مرغ جان سه بیت همین را می 

 اند.اند که امان را از هم بریده جایی رسانده 

خواهید فضا را باز کنید به سلیمان وصل  ولی الآن، هم سلیمان هست، هم پیر هست، هم خدا هست. شما می 

خواهید مولانا باشد، پیر باشد، بیایید این ابیات را بخوانید. »هم سلیمان  بشوید، به خداوند. نه! سلیمانِ شما می 

شود. نه  که ظلم ما تمام می طوری کند در درون ما به هست« در این زمان در دُورِ ما که صلح و امنیت ایجاد می 

 کنیم، نه به دیگران.به خودمان ظلم می 

 به جایِ لقمه و پول ار خدای را جُستی 
 نشسته بر لبِ خندق ندیدیی یک کور 

 ( ۱۱۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خندق: گودال، حفره
           

ماند که آبِ کثیف و  تجسم مولانا این هست که دوُر بشریت یک خندقی کنده شده. این خندق مثل یک گودال می 

شده به درد است. یعنی شما یک خندقی  شود، که این آب همین هشیاری جسمیِ آلوده جا رد می کورکننده از آن 

اند بر لبِ این خندق و از  ها نشستهها، اکثریت انسان را تجسم کنید که دوُرِ انسانیت کشیده شده. اغلب انسان

 که تجسم لقمه و پول هست. کند. چرا؟ برای این خورند و آب این خندق طوری است که آدم را کور می آن آب می 

دیدی  کردند، شما یک نفر نمی جو می وکردند، خدا را جست جای لقمه و پول، مردم فضا را باز می   گوید اگر به می 

همه کور کنار خندق  جا نشسته، در حالتی که اینکه کنار این خندقِ اطراف شهرِ انسانیت کنده شده، یک کور آن 

کند. ها ما را کور و کر می ها، عشق به چیز خورند. گفتیم عشق به همانیدگی دارند می میجا آب براند و از آن نشسته

 کند. واضح است دیگر، نه؟ کند و کر می عشق به پول ما را کور می 
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ها فکر  خورید؟ اگر برحسب همانیدگی اید؟ بر لبِ این خندق دارید از این آب می شما الآن کنار این خندق نشسته 

شوید، دارید آب این کنید حسود می شوید، فکر می کنید خشمگین می کنید، فکر می کنید و آن آب را تجربه میمی 

 خورید. درست است؟ خندق را می 

های ذهنی در این جهان کور هستند. »به جایِ  من کند. منظورش این است که همهٔ  آب این خندق انسان را کور می 

گوید به من نگر، به من  اند که میها بیت اول غزل را نخوانده که اینلقمه و پول ار خدای را جسُتی«، برای این 

وجو  جو کنید دیگر، نه لقمه و نان را. اگر او را جستونگر، خب »به من نگر« پس از این غزل شما باید او را جست

آید کنید، چیزها می وجو می جای او اگر لقمه و پول جستشود، ولی به کنید، مرکزتان عدم می کنید، فضا را باز می 

 مرکزتان. 

ها کنار خندق  دهد که اکثریت انسان این شکل نشان می   .ذهنی([)افسانه من  ۹]شکل جا نشان دادیم  به این ترتیب که این 

حرف  یعنی  جسمی،  من هشیاری  محتوا های  با  نشستهذهنی  است؟  درست  مختلف،  پول«  های  و  »لقمه  و  اند 

وجو  دیگر لقمه و پول جست   )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل ها اند. ولی فضاگشا کنند، درنتیجه کور شدهوجو می جست

 شود. درست است؟ کنند، چشمانشان باز می وجو می کنند و خدا را جست نمی 

گوید؟ من چه  صورت آیینه به من چه می صورت آیینه بگویید که این بیت بهشما باید به خودتان نگاه کنید به

چیز نشسته، چون  جای همه بینم؟ من این لحظه در فکرِ لقمه و پول هستم؟ »لقمه« یک چیزِ خوردنی، »پول« به می 

کنم؟ ممکن است ببینید که نه،  غیر از خوردنی و پول به چیز دیگری هم فکر می تواند بخرد. آیا به چیز را می همه 

کنید. آن موقع یک چیزی را باید در خودتان عوض کنید، بگویید که از زبان وجو می اش لقمه و پول جست همه 

 زندگی، مولانا در اول این غزل به من گفته به من نگر. 

 اُفتادیم در خندق همه نَک در
 م لْح مه  کُشته و خَستهٔ بلا، بی

 ( ۳۷۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خندق: گودال، حفره
 م لحْ مه: جنگ، شورش، کارزارِ سخت 

 خسته: مجروح و زخمی 
           

 تکیه بر عقلِ خود و فرهنگِ خویش 
 بودمان، تا این بلا آمد به پیش 

 ( ۳۷۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 مرض دیدیم خویش و بی ز رِقّ بی
 که خویش را بیمار دِقّ  چنانآن

 ( ۳۷۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 رِقّ: بندگی، بردگی 
 کند.دِقّ: نوعی تبِ متّصل و پیوسته که شخص را نحیف و لاغر می 

           
جا ننوشته. دقّ هم همین خب، م لْح مه: جنگ، شورش. خسته: مجروح. درست است؟ رقّ یعنی بندگی، البته این

شان  ایم در خندق، در خندق آب آلوده. اگر دقت کنید، همه در زندگی گوید اینک افتادهذهنی است. و می مرضِ من 

 خورند. ریز دارند فکر بعد از فکر، از این آب کثیف می یک

ها  توجه کنید، این خندق گفت در اطرافِ شهر انسانیت کنده شده. شهر انسانیت یعنی فرض کنید که همهٔ انسان 

که جنگ بشود، مردم همدیگر را هلُ بدهند به  جای این در یک شهر هستند، اطرافشان یک خندق کنده شده و به 

انداخته این خندق، خودشان خودشان را هلُ داده را آورده یواش چیز اند به این خندق. چرا؟ یواشاند،  اند ها 

 مرکزشان. 

جور آب است،  اند، منتها این یک های مختلف نشسته های مختلف، دینها با زبان و در کنار این خندق تمام انسان 

 اصطلاح یککنند، چیزهایی که با هم به ها فرق می کنند، زبان کند. باورها فرق می منتها محتواهایشان فرق می 

 طوری است. جور دیگر است، این  جای دیگر یک  جور است، یک  ای همانیده هستند یک عده

که کشته و خستهٔ بلا هستیم. یعنی یا زخمی کرده این بلای  مان افتادیم در خندق درحالی گوید اینک ما همه می 

افتادن در خندق، جنگی هم نکردیم فقط همانیده شدیم، امروز هم گفت که در قبر هستیم، یا کاملاً مُردیم یا  

قدر نمردیم که برویم زیر خاک. »کشُته و خسَتهٔ بلا«، این بلا بلای همانیدگی است، بلای  زخمی شدیم، حالا آن 

 ذهنی است. من 

 اُفتادیم در خندق همه نَک در
 م لْح مه  کُشته و خَستهٔ بلا، بی

 ( ۳۷۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خندق: گودال، حفره
 م لحْ مه: جنگ، شورش، کارزارِ سخت 

 خسته: مجروح و زخمی 
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فرهنگِ خویش«، تکیه کردیم بر  که جنگ کنیم خودمان را هل دادیم به خندق. »تکیه بر عقلِ خود و  بدون این

که خودمان را  طوری بود تا این بلا به پیش آمد، برای اینذهنی که این درآوردهٔ من عقل خودمان و فرهنگ من 

 مرض دیدیم و بدون بندگی.بی

ذهنی هستید که خرّوب است، شما پندار  گوییم مرضی نداریم. آقا شما اشکال دارید، شما مجهز به من ما می 

مرض هستم! لازم نیست من بندگی کنم! رِق  کنید. اختیار دارید، من بی کمال دارید، ناموس دارید، درد حمل می 

 یعنی بندگی. من لازم نیست تسلیم بشوم من عیبی ندارم!

بیند. به بیمار دق بگویید شما مریض  طوری می که بیمار دِق این   چنان مرض دیدیم خویش و بی ز رِقّ«، آن »بی

جا بیمار دِق همین مرض  ام نیست! سالم هستم! در اینام نیست! هیچی ها! نه آقا چیزی   میرد هستید، دارد می 

قدر خواهم کرد که  کنم، اینکنم، زخمی می روز بدنم را تخریب میچیزم نیست فقط روزبهاست. هیچ  همانیدگی 

 کس هم با من کار ندارد، جنگی هم در کار نیست. خودم خودم را بکشُم، هیچ 

 علّتِ پنهان کنون شد آشکار 
 که بند گشتیم و شکار بعد از آن

 ( ۳۷۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  رهبر بِهْ است از ذکرِ حق ٔ سایه
 یک قناعت بِهْ که صد لوت و طَب ق 

 ( ۳۷۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 لوت: غذا، طعام، خوردنی 
 معنیِ انواع طعامطَب ق: مجازا  به 

           
 چشمِ بینا بهتر از سیصد عصا 
 چشم بشناسد گهر را از ح صا 

 ( ۳۷۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ریزه ح صا: ریگ، سنگ 
           

ریزه است. درست معنی ریگ و سنگ معنی انواع طعام. و حصا به لوت: غذا. طبق هم مجازا  به ح صا یعنی سنگ. 

 است؟ ولی الآن مرض که مرض همانیدگی است برای ما آشکار شده. 
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 علّتِ پنهان کنون شد آشکار 
 که بند گشتیم و شکار بعد از آن

 ( ۳۷۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

وقتی که به بند افتادیم و شکار شدیم فهمیدیم که مرض پنهان ما چه بوده. و ما به سایهٔ یک رهبر، یک پیر 

هایش را بخوانید بهتر از این است که شما با  گوییم بیت پیری مثل مولانا که می گوید سایهٔ یک احتیاج داریم. می 

 ذهنی بدون حضور ذکرِ حق کنیم که چه بشود؟ ذهنی ذکر حق کنید. با منمن 

وسیلهٔ معنی همین فضاگشایی است، یک قناعت بهتر از صد لوت و طبَ ق که به جا قناعت به»یک قناعت« و این 

دهد، یک  که یک قناعت، یک فضاگشایی، یک انداختنِ همانیدگی به ما چشم بینا می آید. بعد برای اینذهن می 

 گفت تو چشمت را نیکو کن، یک چشم بینا بهتر از سیصدتا عصا است.چشم بینا که امروز می 

گوید که یک چشم  جا می گوییم اگر حضور نداری، این عصای حزم و استدلال را از دست نده. ایندر ذهن ما می 

شود چشم بینای ما. یک چشم بینا که شما با مطالعهٔ مولانا پیدا  جا توجه کنید که واقعا  مولانا می بینا، در این 

کنید بهتر از سیصدتا عصای حزم و استدلال در ذهن است که ما ممکن است اشتباه بکنیم. ولی اگر چشم بینا  می 

را خدا به شما نداده، پیر هم نداری، بنشین استدلال کن، حزم داشته باش. ولی اگر چشم بینایی مثل مولانا در  

که چشمْ گوهر را، حضور را، خردی که از  ین اختیار شما است بدان که چشم پیر بهتر از سیصد عصا است، برای ا

 شناسد. ذهنی می خردی من ریزه و بید را از ح صا، سنگ آیعدم می 

 به شهرِ ما تو چه غمّازخانه بگشادی؟ 
 دهانِ بسته تو غمّاز باش همچون نور 

 ( ۱۱۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کننده کننده با چشم و ابرو، غمزهکنندهٔ راز، اشارهچین، فاش غمّاز: سخن
           

شود ای انسان در شهری که من ساختم در این کائنات، تو یک غماّزخانه بگشادی.  از طرف خداوند باز هم گفته می 

کند. ای انسان در شهر کائنات که من خلق کردم،  کند، اسرار را فاش می غمّازخانه یعنی دارد اسرار من را بیان می 

 در خلقت من، تو غماّزخانه باز کردی. 

طور که در غزل بود قیامت بشود،  ها به زندگی زنده بشوند، همان شما نگاه کنید که اگر ما کمک کنیم همهٔ انسان 

ذهنی را ما ببینیم، چقدر عالی است.  ها، برخاستن از قبر من شدن انسان   شما طبل بزنید و جلال و شکوه زنده 

 شویم. گوید که ما داریم به غمّازخانهٔ خداوند نزدیک می ولی می 
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انسان  از زبان زندگی، همهٔ  انتظار دارم در خلقت من، در شهر من،  باز کنند، هر کسی  من  ها یک غماّزخانه 

طور که نور و خورشید غماّز است گوید دهانت را ببند و همان اظهارکنندهٔ عشق باشد. حالا به شخص شما می 

کنندهٔ راز باش. پس هر کدام از ما مأموریتمان این است که راز عشق را بیان لزومی ندارد حرف بزند، تو هم فاش

 گیرد.زدن جلوی این کار را می  دانیم که حرف کنیم و می 

تو   .ذهنی([)افسانه من  ۹]شکل ذهنی است گوید که افسانهٔ من »به شهرِ ما تو چه غمّازخانه بگشادی؟« این حالت را نمی 

 دهانت را ببند، حرف نزن، بگذار من اسرار را از طریق تو فاش کنم.   ،)حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل بیا فضا را باز کن  

خوانم از  بدهیم. این چند بیتی که برایتان می که وقت را از دست  اجازه بدهید مطلبی از مثنوی بخوانم بدون این 

را قبلاً برایتان   دفتر ششم است و صحبت بین صوفی و قاضی است. این داستان طولانی است، یک مقدارش 

 ام.خوانده 

گوید، که از  هایی به تو خواهم زد، به صوفی می گوید که یک حرف گیرد بین قاضی و صوفی، و قاضی می بحثی می 

معنی است. بنابراین برای فهمیدنش باید گوش را پهن باز کنی. گوش را پهن باز کنی یعنی واقعا  با  نظر تو بی

مرکز عدم گوش بدهی، با ذهن گوش ندهی. و حرفش این است که درواقع هر جهتی در ذهن بروی به تو درد  

و رضا داشته باشی فضا را باز  خواهد داد و این درد برای بیداری تو است. و اگر زندگی به تو سیلی بزند، اگر ت

 کند این مطلب را. فهمی که این سیلی را چرا زده و منتها صوفی قبول نمی کنی، می 

کنیم. ما فکر  ذهنی قبول نمی گوید ولی ما با من خواهد نشان بدهد که این حقیقت را زندگی به ما می مولانا می 

گردد رویم ما در این جهان، آن جهت باید به ما زندگیِ بدون درد بدهد. و صوفی برمی کنیم هر جهتی که می می 

بردیم بدون کردیم و لذت می شد که اگر سوها را ما دنبال می شد که من، از خداوند چه کم می گوید که چه می می 

اش چالش  اش این است که شما در ذهن اگر بمانید، همه گوید این امکان ندارد. حالا این معنی درد؟ قاضی می 

آورد تا شما بیدار بشوید و حضور در ذهن را و مقایسه را و دکان  وجود می خواهد بود و هر چالشی را زندگی به 

 گوید که پذیرد. شما فرض کنید که این قاضی از زبان خداوند است دوباره. می را خداوند نمی باز کردن  

 با تو قُلْماشیت خواهیم گفت، هان 
 صوفیا، خوش پهن بگشا گوشِ جان 

 ( ۱۶۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گویی اساس، بیهوده قُلمْاشیت: سخن یاوه و بی 
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 مر تو را هر زخم کآید ز آسمان 
 باش خلعت بعد از آن منتظر می

 ( ۱۶۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کاو نه آن شاه است ک ت سیلی زند 
 پس نبخشد تاج و تختِ مُستَنَد 

 ( ۱۶۳۹ششم، بیت )مولوی، مثنوی، دفتر 

 شده، قابلِ اتکّا کردهمُستَنَد: تکیه 
           

 شده. درست است؟کردهاساس. مسُتَنَد یعنی قابلِ اتّکا، تکیه قُلْماشیت یعنی سخن یاوه و بی

هایی به تو خواهم زد ولی به گوش تو نخواهد رفت چون با ذهنت  حرف   گوید که یک پس خداوند به شما می 

ای به تو خواهم  فایده و یاوه گوید یک سخنان بیخواهی درک کنی. در داستانْ قاضی است، قاضی به صوفی می می 

ذهنی  های من شنوی، بیشتر حرف شنو می ها یاوه نیست، ولی چون تو با گوش یاوه گفت. منظورش این است که این

طور لذت، لذت، هیچ روی باید از آن لذت ببری و همین کنی که هر جهتی می فهمی و مخصوصا  فکر می را می 

 روی درد خواهد داد به تو.جای عدم می روی که به ای هم پیش نیاید، ولی هر سمتی می مسئله 

شد؟! پس قُلْماشیت، سخنان یاوه واقعا  یاوه  گوید من این را قبول ندارم، یعنی چه؟! از خدا چه کم می صوفی می 

گوید به نظرت این حرف درستی نخواهد آمد، ولی حرف درستی است، پس  نیست، از نظر صوفی یاوه است. می 

هایت را خوب باز کن. »خوش پهن بگشا گوشِ جان« یعنی فضا را باز کن، با آن هشیاری گوش بده، با  گوش

 فهمی. هشیاری ذهنی درست نمی 

این است که ما انسان  را نمی منظورش  همه  گوید این؟! من اینفهمیم، نخواهیم فهمید. چه می ها این موضوع 

شود، نباید بشود، اگر بشود چیزی هم نمی همانیدگی دارم، در هر سمتش بروم باید من آن لذت را ببرم و هیچ 

شود، من باید سبب را پیدا کنم از  آورم. یک چیزی سبب این کار می شود یا من بدشانسی می یکی دیگر باعث می 

ببرم. نیست همچون چیزی، شما نمی  با عقل منبین  پیدا کنید. پس  را  های قاضی  ذهنی صحبت توانید سبب 

 فهمیده نخواهد شد، به نظرمان قُلمْاشیت خواهد آمد. 

 با تو قُلْماشیت خواهیم گفت، هان 
 صوفیا، خوش پهن بگشا گوشِ جان 

 ( ۱۶۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 



   Program1025                                               ۱۰۲۵شمارۀ  برنامه

 117صفحه:                                                     برو به فهرست  

 گویی اساس، بیهوده قُلمْاشیت: سخن یاوه و بی 
           

آید از خداوند، از آسمان، از طرف خداوند، »منتظر  »مر تو را هر زخم کآید ز آسمان«، هر زخمی که به تو می 

باش یعنی فضا را باز کن، منتظر باش، بعد از آن پاداشش را بگیر. یعنی اگر فضا را باز کنی  باش«. منتظر می می 

گیری. این خلعت، خلعت حضور است  خلعت را می  کنی و آنبینی و آن ایراد را رفع می یک ایرادی در خودت می 

 چیز ندهد. چیز نگوید و هیچ که این خداوند آن شاه نیست که سیلی بزند و هیچ واقعا . برای این 

شاه نیست که تو را سیلی بزند، بعد از آن تاج و تخت قابل اتکا  »کاو نه آن شاه هست ک ت سیلی زند«، این آن

نهایت و ابدیت زندگی دیگر  نظر مولانا با یک سیلی ما باید از خواب ذهن بیدار بشویم و به بیبه تو ندهد. یعنی به 

 زنده بشویم. 

»کاو نه آن شاه است« که تو را سیلی بزند، بعد از سیلی زدن به تو تاج و تخت قابل اتکا ندهد. تاج و تخت قابل 

گیرند از ما. »تاج و تختِ  ذهنی شاه بشوی، چون این شاهی را فورا  میاتکایش، شاهیِ این جهان نیست که با من 

نهایت و ابدیت خداوند زنده شدی، شاه  تواند از تو بگیرد. وقتی شما به بیمسُتَنَد« تاج و تختی است که کسی نمی 

 شود از تو گرفت. درست است؟ ای، نمی مملکت خودت شده 

 جمله دنیا را پ رِ پ شّه بها 
 مُنْتَهایی را ر شْوَتِ بیسیلی

 ( ۱۶۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گردنت زین طوقِ زرّینِ جهان 
 س تان چُست د ردُزد و ز حق سیلی 
 ( ۱۶۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بند طوق: گلوبند، گردن 
 چُست: چالاک 

 کردن است.  معنیِ خلاص جا مجازا  بهد ردزُدیدن: دُزدیدن، در این
           

 کانبیا برداشتندآن قفاها  
 زآن بلا س رهایِ خود افراشتند

 ( ۱۶۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 معنی خلاص کردن است. جا به بند. چسُت: چالاک. د ردُزدیدن یعنی دزدیدن، در این طوق یعنی گلوبند، گردن 
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خوری از خداوند و پاداش  اندازهٔ پ ر پشه ارزش دارد، ولی شما یک سیلی میگوید از نظر خداوند همهٔ دنیا به می 

خواهد بگوید که یک زخم، یک سیلی از طرف خداوند اگر شود مولانا می گیری. خب پس معلوم می منتها می بی

گفت »به  تواند از این قبر ذهن بلند کند. همین که می درست فهمیده بشود و فضا گشوده بشود، همین ما را می

که یک سیلی خوردیم به او بنگریم یا نه بفهمیم من نگر«، اگر واقعا  »به من نگر« صورت بگیرد یا نه پس از این 

در جهت  درد  که  با  با یک سیلی مختصر،  حالا  رسید،  خواهیم  بزرگی  درد  به  خورد،  خواهیم  برویم سیلی  ها 

 کاری مختصر ما برگردیم. مختصر، با یک خراب

شویم. دهد، ما به او زنده می منتها، یعنی خودش را می جا پاداش، پاداش بییی را«، »ر شوْتَ« یعنی در این»سیلی 

 آید، بدزد. نظر زر می بند زریّن است، به آید این جهان واقعا  گردن نظر می گوید که گردنت را که بهبعد می 

 گردنت زین طوقِ زرّینِ جهان 
 س تان چُست د ردُزد و ز حق سیلی 
 ( ۱۶۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

است، اگر مادر   گفت رابطهٔ ما مثل بچه و مادرتوانید بدزدید؟ نرو سیلی خوردی. هفتهٔ قبل داشتیم می شما می 

شود شناسد. ما هم می کند، غیر از مادرش کسی را نمی گردد دوباره پاهای او را بغل می به بچه سیلی بزند برمی 

ها را انداختم. بعد  که با یک سیلی گردنمان را از طوق زریّن جهان بیرون بیاوریم بگوییم که من همهٔ همانیدگی 

 گوید: می 

 آن قفاها کانبیا برداشتند
 زآن بلا س رهایِ خود افراشتند

 ( ۱۶۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ذهنی خودشان را انداختند و به س رِ زندگی  هایی که پیغمبران خوردند، از آن بلا سرهای من گردنی گوید آن پسمی 

 شدند. افراشته 

 لیک حاضر باش در خود، ای فتىٰ 
 تا به خانه او بیابد مر تو را 

 ( ۱۶۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مرد، جوان فَتىٰ: جوان 
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 ورنه خ لْع ت را ب ر د او بازپس 
 کس هیچ  که نیابیدم به خانه

 ( ۱۶۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دهند، مجازا  هدیه ای که خانوادهٔ داماد به عروس یا خانوادهٔ او هدیه می خ لْع ت: لباس یا پارچه 
           

شده است، حاضر باشی که  شرطش این است که وقتی سیلی خوردی، در خانه، الآن دیگر خانه این فضای گشوده 

د ردُزدی. یعنی این  زند که تو گردنت را از این طوق زرین، از جهان  خداوند تو را در خانه پیدا کند. پس سیلی می 

همانیدگی گردن زریّن  می بند  نظرت  به  را که  می ها  دور.  بیندازی  باز کنی  است  جواهر  قفا  آید  پیغمبران  گوید 

هایی شدند. منظورش بزرگان هم هست آدم گردنی خوردند و اگر آن بلا نبود به خرد کل مجهز نمی خوردند، پس 

بند زرّین  طوری بگوییم گردن دفعه گردنش را یا این گردنی خورده، یک مثل مولانا. پس مولانا هم قفا خورده، پس 

 ها را باز کرده انداخته دور. همانیدگی 

کنید؟ یا  بند را باز کن، شما باز می گوید گردن زند می پس ببینیم شما در خانه حاضر هستید؟ وقتی سیلی می 

بند زریّن جهان را باز کنید بیندازید دور،  کنم؟ اگر گردن ها را باز نمی بند همانیدگی گویید این حیف است گردنمی 

ها به من درد  ها را گردنم، هر کدام از اینعنوان جواهر همانیدگی ها که من انداختم بهبگویید هر کدام از این 

 خورم.روم سیلی می دهند. من کل این را باید باز کنم، در هر جهتی می می 

 ورنه خ لْع ت را ب ر د او بازپس 
 کس هیچ  که نیابیدم به خانه

 ( ۱۶۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دهند، مجازا  هدیه ای که خانوادهٔ داماد به عروس یا خانوادهٔ او هدیه می خ لْع ت: لباس یا پارچه 
           

گوید در خانه کسی را پیدا نکردم،  برد می گوید پاداش را می تان حفظ هستید. وگرنه می دیگر این دو بیت را همه 

هم خانهٔ خودش است. او به شما در غزل گفت »به من نگر«، شما شنیدید؟ اگر نشنیدید دیگر خودتان    خانه 

 دانید.می 
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 )تیتر( 

 »باز سؤال کردنِ صوفی، از آن قاضی« 

 ( ۱۶۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

شاءالله که پذیرفتید،  های قاضی را پذیرفتید؟ انفحر و حالا صوفی قبول ندارد، ما هم قبول نداریم. شما این  

 گوید که ها قبول ندارند مثل همین صوفی. می خیلی 

 گفت آن صوفی: چه بودی کاین جهان 
 ابرویِ رحمت گشادی جاودان؟ 

 ( ۱۶۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هر د می شوری نیاوردی به پیش 
 هاش نیش برنیاوردی ز تلوین

 ( ۱۶۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 شب ندزدیدی چراغِ روز را 
 آموز رادِی نبردی باغِ عیش

 ( ۱۶۴۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گشود. یعنی  شد این جهان به ما ابَروی رحمت را جاودانه می گوید که چه می صوفی قبول نکرد حرف قاضی را. می 

مان  آوردیم مرکزمان، خانه شد، می چیز نمی کردیم هیچ بردیم و کیف میرفتیم همیشه لذت می ما در جهت پول می 

شد؟! بردیم، مثلاً چه می آوردیم لذتش هم می چیز را می آوردیم، یعنی غیر از خدا همه آوردیم، همسرمان را میرا می 

هایت را خوب باز کن، برای همین گفته یک چیزهای  شود، برای همین گفته گوششود این، صوفی متوجه نمی نمی 

 مزخرفی به شما خواهم گفت ای صوفی، باز هم نفهمید دیگر.

ها ما لذت نبریم! خب لذت ببرید، مرکزتان را  گویید از جهت گوییم یعنی چه که شما می فهمیم. ما می ما هم نمی 

بند را بیندازید دور.  ولی اگر مرکزتان بشود سیلی خواهید خورد. اولین سیلی را خوردید این گردن عدم کنید،

بند خواهید سیلی بخورید که گردن خورید. چقدر می خورید، سیلی می خورید، سیلی می اندازید؟ ه ی سیلی می نمی 

 را باز کنید؟ 
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شد. »هر د می شوری نیاوردی به  ای برپا نمی آمد و فتنه ها نیش نمی شد که از این رنگ گوید چه می و صوفی می 

شود این. ما  دادند؟ خب این با نظام هستی مغایر است، نمی شد چیزها به ما زندگی می پیش«، از خدا چه کم می 

آمدیم که زندگی مرکز ما باشد، ما از جنس او هستیم، آمدیم به الَسَت زنده بشویم. همین اشکال را ما هم داریم،  

 ها را بخوانید. شما این 

ها ما روز درست کنیم حالمان خوب بشود، به عیش و عشرت »شب ندزدیدی چراغِ روز را«، یعنی با همانیدگی 

اش به ها کم نشوند، همه اش روز بشود، همانیدگی ها را ببریم، ولی شب نشود، همه بپردازیم، لذت همانیدگی 

عیش دادن به ما، زندگی دادن ادامه بدهند، آفل نشوند، از بین نروند، ما نترسیم و زمستان هم باغ ما را که  

 کرد.کرد، پژمرده نمی دهد به ما خشک نمی عیش می 

 جامِ صحّت را نبودی سنگِ تب 
 ایمنی را خوف، نآوردی کُر ب 

 ( ۱۶۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها ها، ناراحتی کُر ب: جمعِ کُرب ه، اندوه 
           

 خود چه کم گشتی ز جود و رحمتش 
 گر نبودی خَرخَشه در نعمتش؟ 

 ( ۱۶۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 معنیِ ناراحتی و شرّ جا به خَرخَشه: غوغا، جنجال، آشوب، در این
           

گرفتیم و کردیم، مرض نمی شدیم و تب نمیاش سالم می جام سلامتی را سنگِ تب وجود نداشت، یعنی ما همه 

معنی اندوه است، ناراحتی است. »خَرخَشه« هم  آمد. »کرُ ب« به کردیم و ترس، کُر ب نمی اش حس امنیت می همه 

 معنی ناراحتی و شر هست خَرخشَه. جا به غوغا، جنجال، آشوب، در این

می می  چه  که  بگوید  نعمت خواهد  با  که  ما  می شد  همانیده  نعمت ها  این  اضطراب  شدیم،  خَرخَشه،  ما  به  ها 

وجود  آمد. ترس، اندوه به وجود نمی گذاشتیم مرکزمان ولی ترس بهها را می شد که همانیدگی دادند. چه می نمی 

شدیم و این بدن  شد با بدنمان همانیده می آورده برای ما، حال ما را بد کرده، سلامتی ما به خطر افتاده. چه می 

 شود. ماند. همچون چیزی نمی الابد سالم می طوری تا الی ما همین 
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کنیم وجود نداشت، هایی که با ذهن ما تجسم می شد اگر خَرخَشه در نعمت گوید از جود و رحمت الهی چه کم می می 

کند، حرف  دادند. این فکر غلط است که صوفی می آمدند مرکز ما ولی اضطراب به ما نمی ها می یعنی این نعمت 

 قاضی درست است. 

واقع تو بفهمی که  زند که در خوری و سیلی می که یک نعمتی را بیاوری مرکزت سیلی می محض این گوید که به می 

که نعمت را بگذاری مرکزت. صوفی این را قبول ندارد، ما هم  منظور چه هست و آمدی به او زنده بشوی نه این

 قبول نداریم. 

های زیادی هم آورده بودیم که نتوانستیم  شاءالله شما بخوانید. مثنوی جا تمام کنیم، ان حالا این موضوع را در این 

 شاءالله هفتهٔ آینده، برنامهٔ آینده برایتان خواهم خواند. برایتان بخوانیم. ان 

                پایان بخش چهارم               

 

 


